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 مختصر رقیه شرعی 

 )قرآن درمانی( 

 در پرتو قرآن و سنت 

 : ابوالعالیه محمد بن یوسف جورانی تألیف

 : پدرام اندایشترجمه و اضافات

 

 ی مترجم:مقدمه

به نام الله و برای الله و به یاد الله، شکر و ستایش برای الله تعالی است، او را حمد  

نماییم و از او آمرزش  ت میطلبیم و از او طلب هدایگفته و از او کمک می

ای  گناهانمان را خواستار هستیم. کسی را که الله تعالی هدایت فرماید، گمراه کننده

دهم که هیچ  ای ندارد، گواهی میندارد و کسی را که گمراه سازد هدایت کننده

شمشیر در کارزار و   – ی برحقی جز الله وجود ندارد و محمد پرستش شونده

قرآن است    ،ترین کتاب باشد. صادقی وی میبنده و فرستاده  –دلسوز در دعوت  

 باشد و اما بعد: می  و بهترین هدایت، هدایت پیامبر

ی شرعی یا همان قرآن  ی رقیهمطلبی که پیش رو داریم مختصری است درباره

ی نسبت به بقیه هستند، قبول آن  تردرمانی، امری که کسانی که دارای دید مادی

شود و  ار است و البته که با دیدن آن، مورد پذیرش آنها واقع میبرای آنها دشو

کنند و با جادوگری و انجام امور شرّ  ای از نام آن سوء استفاده میهمچنین عده

 اندازند. مردم را به هلاکت می 

های  شود، مخصوصاً بیماریها درمان میی شرعی، تمامی بیماریتوسط این رقیه

توانید این عمل را مشاهده کنید، وقتی  شود، مینمی روانپزشکی، اگر باورتان 

گیرد، در اغلب موارد  های بالینی توسط قرص و دارو انجام میدرمان بیماری

، در حالی که کسانی  شودو بهبودی کامل حاصل نمی  کندبیماری تخفیف پیدا می

شوند، بعد از پایان درمان اظهار سبکی  درمان می ی شرعیطریق رقیهکه از 

مای اهل  س فتوای علشود، بر اسابر طرف میبه طور کل کنند و مشکل آنها می
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های بالینی علت آن ورود جن به بدن است، در همین  نود درصد بیماری ،اثر

گویند: »چرا در حالی که در  دانند و میجاست که بعضی این امر را خرافات می

ذی به بدن انسان ندارد،  کند و راه نفوقرآن آمده است که شیطان فقط وسوسه می

ی وارد شدن جن در بدن است«، باید به آنها  گویید بیماری اعصاب نتیجهشما می

دانند، همان شیطانی  بگوییم: »آن شیطانی که آنها این آیه را به آن منسوب می

تواند کاری کند، مگر  شود و او نمیاست که در اول زندگی با انسان همراه می

شود و در عربی به این  ین شیطانی که داخل  بدن انسان میوسوسه نمودن. ولی ا

به آن اشاره شده  275ی ی بقره آیهگویند، در سورهعمل آن شیطان »مسّ« می

  مِنَ  الشَّیطَْانُ یَتخََبَّطهُُ الَّذِی یقَُومُ کَمَا إلَِّا یقَُومُونَ لَا الرِّبَا یَأکُْلُونَ الَّذیِنَاست: 

شوند، مگر  کنند ]روز قیامت[ از ]قبر[ بلند نمیرباخواری می)کسانی که  الْمسَِّ

شیطان در بدن او از طریق مس وارد شده است و او را کتک  مانند کسی که 

 . «زند(می

کنند و چنین توانی را در  خطاب من نسبت به پزشکانی که این امر را انکار می

ت چند لحظه تخت  تواند در مدبینند، این است که چطور وقتی جنی میجن نمی 

ای شود و یا سلسله  تواند باعث ترشح غده، نمی1بلقیس را از مکانی دور بیاورد 

 اعصابی را دچار مشکل کند. 

باشد.  شود، ایجاد ترس در شخص میی دیگری که باعث رد این عمل مینکته

را قوی  بر الله تعالی چنین اشخاصی به جای انکار نمودن بهتر است توکل خود 

های دنیا جمع  این را بدانند و در قلب خود جای دهند که اگر تمامی جنکنند و 

ی سر سوزنی به شخص ضرر برسانند تا الله تعالی  شوند و بخواهند به اندازه

 افتد. اجازه ندهد، چنین اتفاقی نمی

در کتابهای روانپزشکی این عمل را در کنار جادوگری و روسای قبایل بدوی و  

ولی باید بگویم که در هر راهی غیر از این روش شخص   آورند،دیگر امور می 
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ن روش اگر اخلاص  باید مدتها شاگردی کند و به خود ریاضت دهد، ولی در ای

تواند، آن را  باشد، با حتی یکبار دیدن این عمل، شخص می و توکل انسان قوی

 انجام دهد. یاد بگیرد و 

طان را ندارند، توصیه  به کسانی که دسترسی به علمای اهل اثر برای دفع شی

نمایم تا به قرآن گوش فرا دهند، البته قرآنی که به صورت ترتیل خوانده  می

تواند  د و شخص مین باشهای زیادی در بازار و اینترنت موجود میشود، ترتیلمی

ای که دائماً  تواند، از کانالهای ماهوارهاز آنها استفاده کند و اگر هم خواست می

 استفاده نماید.    almajd 02ند، مثل کانال کن قرآن پخش می

دلایل زیادی وجود دارد که قرآن شفای دردهای روحی و جسمی، مادی و  

 باشد، از آنها:  معنوی، اعتقادی و عملی می

ورَحَْمةٌَ   وَهُدىً  الصُّدوُرِ   فِی  لِمَا  وشَفَِاءٌ  رَبِّکمُْ  مِنْ   مَوْعظَِةٌ  جَاءتَْکُمْ  قَدْ   النَّاسُ   أیَُّهَا  یَا  

)ای انسانها! همانا پندی از طرف پروردگارتان به شما  [57]یونس:  لِلْمُؤْمنِِینَ

ها است و هدایت و رحمتی برای مؤمنان  رسید و شفایی در آنچه که در سینه

 باشد(. می

ُخَسَاراً إلَِّا الظَّالِمِینَ یَزیِدُ ولََا لِلمُْؤْمنِِینَ وَرحَمَْةٌ شفَِاءٌ هُوَ مَا القُْرْآنِ منَِ وَنُنَزِّل  

کنیم و بر ظالمان  )و از قرآن شفا و رحمتی برای مؤمنان نازل می [82]الاسراء: 

 افزاید(. جز زیان نمی

ْوشَفَِاءٌ  هدًُى آمنَُوا  لِلَّذیِنَ هُوَ  قُل  :بگو: آن برای کسانی که ایمان    [44]فصلت(

 باشد(. اند، هدایت و شفا میآورده

های  ه تجربه رسیده است و فیلمهای آن در کتابفروشیجز این آیات، این امر ب

این درمان  نکته قابل ذکر این است که  .  استوجود  ماسلامی در مناطق اهل سنت  

گیرد که در بین مسلمانان بیشترین دشمنی را با سحر و  از طرف کسانی انجام می

 جادو و دعانویسی دارند.
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نمایم که قرآن را بهار قلبهای ما قرار  کنم و از الله تعالی دعا میدر انتها آرزو می

ی و جسمی  های شک و شبهه، اعصاب و روانپزشکی، ماددهد و تمامی بیماری

 ماید. را توسط آن از ما دور ن 

 ی مؤلف: مقدمه

شکر و ستایش برای الله است که کتابش را شفای هر دردی قرار داده است و  

)الله ]متعال[   1دَاءً إلا ولهَُ دَوَاء«اللهُ  ما أنزلَصلوات بر کسی که فرموده است: »

ما بعد  ا، موده است، مگر آن که برای آن درمانی وجود دارد( ل نن بیماریی را ناز 

... 

 2« الرُّقیةُ الشرْعیِِّة من الکِتَاب والسُّنَّة النَّبَویَّة»: ای از کتاب من به ناماین چکیده

شد و  ی آن سوال میربارهن نمودم که از نزدیک و دور د یواست. آن را وقتی تد

ای برای استفاده از رقیه شرعی  مورد توجه واقع شده بود. امید به آن که وسیله

دهد، چه کسی که خود آن را انجام  برای کسی شود که آن مورد استفاده قرار می

گیرد. تا توسط آن به دهد و چه برای کسی که این عمل برای او صورت میمی

سمی یا روانپزشکی یا بیماری روحی ناشی از سحر و  کسی که دچار بیماری ج 

دعا نویسی یا داخل شدن جن در بدن یا چشم زخم خوردن و مورد حسادت  

هستند   بیمارانیقرار گرفتن، شده است، سود رسانده شود. عجیب که چه بسیار 

هایی هستند که به سبب گیر کرده است؟ چه بسیار خانوادهکه بیماری آنها را زمین

چه بسیار فرزندانی  ؟  انداند و متلاشی گشته و دعا نویسی، از هم پاشیده شده  جادو

اند که بین آنها و پدران، مادران یا برادران و خواهرانشان جدایی افتاده است  بوده

دائماً مردم این موارد را به تعداد زیاد در حقیقت   ؟!اندو دلیل آن را ندانسته

 
. شیخ آلبانی اسناد این حدیث را 9343، 3438. سنن ابن ماجه 5678صحیح بخاری)بخارایی(  - 1

 صحیح دانسته است.
اند در دار النفائس در اردن به چاپ رسیده است و تعدادی از علمای بزرگ بر آن مقدمه نوشته - 2

 و شیخ علامه دکتر عمر سلیمان الأشقر الله به او پاداش خیر دهد بر آن تعلیق نوشته است.
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گناهکار بوده و دچار لجبازی    ،امر را انکار کند   اند و کسی که اینشان دیدهزندگی

 .و دشمنی شده است

وسط آن آموزش به همین دلیل مشتاق شدم که این رقیه را توضیح دهم، تا مردم ت

 : ببینند و برای آنها سودمند واقع شود

وَنُنَزِّلُ  : فرمایدباشد، الله متعال می ی الله تعالی مییافتن به اذن و اجازه شفا _

الإسراء:  ] الِمِینَ إلَِّا خَسَارًا نَ القُْرْآَنِ مَا هُوَ شفَِاءٌ ورَحَْمَةٌ لِلْمؤُْمنِِینَ ولََا یَزیِدُ الظَّمِ

نماییم و برای ظالمان چیزی  )و از قرآن شفا و رحمتی برای مؤمنان نازل می  [82

 افزاید، مگز زیان ]آنها را[(.را نمی

إلَِّا تَنْصُروُهُ فقََدْ  : گیردط آن آرام میها توسکه درون است آرامشی دارای  _

نَصَرهَُ اللَّهُ إذِْ أخَْرجَهَُ الَّذیِنَ کفََرُوا ثَانِیَ اثْنیَْنِ إذِْ همَُا فِی الْغَارِ إذِْ یقَُولُ لِصَاحِبهِِ لَا  

ودٍ لَمْ تَرَوهَْا وجََعَلَ کَلِمةََ  تحَْزَنْ إِن اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزلََ اللَّهُ سَکِینتَهَُ عَلَیهِْ وَأیََّدهَُ بِجُنُ

اگر او ) [40]التوبة:  واَللَّهُ عَزیِزٌ حَکِیمٌالَّذیِنَ کفََرُوا السُّفْلَى وکََلمَِةُ اللَّهِ هِیَ الْعلُْیَا 

ورزیدند او  را یاری ندهید، الله ]متعال[ او را یاری داد در وقتی که کسانی کفر می

دو نفری بود که در غار بودند و در آن هنگام به  را اخراج نمودند و او یکی از 

 ]متعال[  ی آن اللهدوستش فرمود: »غمگین مباش! الله ]تعالی[ با ماست«. در نتیجه

بینید و  مود و با لشگریانی او را یاری داد که آنها را نمیآرامش را بر او نازل ن

[ را بالاتر قرار داد  تر و سخن الله ]متعالورزیدند را پایینسخن کسانی که کفر می

 و الله ]متعال[ بسیار با عزت و بسیار با حکمت است(. 

الَّذیِنَ آمََنوُا  : یابندآن ذکری است که قلبها توسط آن اطمینان خاطر می _

عَمِلوُا  الَّذیِنَ آمََنُوا وَ  لُوبُ *وتَطَْمَئِنُّ قلُُوبُهُمْ بِذکِْرِ اللَّهِ ألََا بِذکِْرِ اللَّهِ تطَْمئَِنُّ القُْ

اند  )کسانی که ایمان آورده  [29  _  28:  ]الرعد  ى لَهُمْ وحَُسْنُ مَآبٍَالصَّالِحَاتِ طُوبَ

یابد، آگاه باشید که با یاد الله  و قلبهای آنها با ذکر الله ]تعالی[ اطمینان خاطر می

اند و عمل صالح انجام  یابد * کسانی که ایمان آوردهقلبها اطمینان خاطر می

ند، ]درخت[ طوبی ]در بهشت[ برای آنها خواهد بود و نیک سرانجامی  دهمی

 دارند(. 
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الَّذیِنَ قَالَ لَهمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعُوا لَکُمْ فَاخْشوَْهُمْ  :  کندشیطان را دور می  _

بُوا بنِِعمَْةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضلٍْ لَمْ  فَانقْلََ *فَزَادَهُمْ إیِمَانًا وَقَالُوا حَسبُْنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوکَِیلُ 

إِنَّمَا ذلَِکُمُ الشَّیطَْانُ   واَللَّهُ ذُو فضَْلٍ عظَِیمٍ *یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبعَُوا رِضوَْانَ اللَّهِ

  [ 175 -173]آل عمران:  نْ کُنْتُمْ مؤُْمنِِینَ یخَُوِّفُ أَولِْیَاءهَُ فَلَا تخََافُوهُمْ وخََافُونِ إِ

اند، پس از ابهت و  گویند: »مردم برای شما جمع شدهکسانی که مردم به آنها می)

گویند: »الله  شود و میایمان آنها زیاد می ، ی آن عظمت آنها بترسید!« در نتیجه

باشد« * با نعمتی و بخششی از  ]متعال[ برای ما کافی است و نیک نگهبانی می 

کنند و الله  ضایتمندی الله ]متعال[ تبعیت میگردند و از رطرف الله ]تعالی[ باز می

]مردم[ را  دارای بخششی بزرگ است * آن فقط شیطان است که از دوستانش

 ترساند، پس از آنها نترسید و از من بترسید اگر مؤمن هستید(. می

اللهُمَّ رَبَّ الناس أذَْهبِِ البَأس ، اشفْهِ وأَنتَ  »: دعایی سودمند و اجابت شدنی _

)یا الله! ای پروردگار انسانها!    1شفَِاءً لا یُغَادِرُ سقََماَ«  افِی ، لا شفَِاءَ إلاَّ شفِاؤُكالشَّ

باشی، و شفایی جز شفای  ناراحتی را بر طرف فرما! شفا بده و تو شفادهنده می 

 (. در آن بازگشت بیماری وجود نداردتو وجود ندارد، شفاعی 

ی اشتباهی که عده  –ماید  شما را رحمت ن  ای کسانی که الله تعالی من و  –بدانید  

شوند این است که قرآن فقط شفای چشم زخم و  زیادی از مردم گرفتار آن می

باشد. قسم به الله، این فهمی  حسادت یا جادو و دعا نویسی یا وارد شدن جن می

های بدنی  برای تمام بیماریباشد؛ بلکه قرآن کوتاه در معنای شفا دادن قرآن می 

 .باشدشفا می  و روحی

: »قرآن شفایی کامل برای تمام گفته استرحمه الله  هابن قیم جوزی هعلام

توفیق یافتن به طلب  باشد و های روحی و بدنی و دنیوی و آخرتی میبیماری

رسد. اگر بیمار به نیکی توسط آن به دنبال درمان  شفا کردن از آن به هر کسی نمی

با قبول کامل و اعتقاد محکم و برقرار کردن باشد و آن را صادقانه و با ایمان 
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-کند. چگونه می شرطهای آن انجام دهد، بیماری هرگز در برابر او مقاومت نمی

شود، بیماری در برابر سخن پروردگار زمین و آسمان مقاومت کند، کلامی که 

دهد یا اگر بر زمین نازل شود آن را  اگر بر کوهها نازل شود، آن را شکاف می

های روحی و بدنی وجود ندارد، مگر آن  کند. بیماری از بیماریطعه میقطعه ق

که در قرآن راهی برای داروی آن و سبب آن و حمایت شدن در برابر آن وجود  

 .1« اب الله تعالی به او داده شده باشددارد و این برای کسی است که فهمی از کت

-قلب و روح از بیماری »شامل شفایی برای  :  گفته استشنقیطی رحمه الله    هعلام

]همچنین[ شفایی برای   باشد وهای آن، مانند: شک و نفاق و دیگر موارد می

 .2گیرد« توسط آن رقیه شرعی صورت میاست که وقتی بدنها است و این  

، گفته است: 3ه دکتر عمر الأشقر، الله تعالی عمر او طولانی نماید علامشیخ ما 

د و شامل شفای قلب و روح و شفای بدن باششفایی که در قرآن است، عام می»

است و همچنین شفا یافتن کافران و داخل شدن آنها به اسلام به شکلی که آنها  

دهد و کسی که الله تعالی کفر را برای او برگزیده  را از گمراهی و تکبر شفا می

یابد. اما در مورد شفای بدنها نزد ما دلیلی از قرآن و  باشد، توسط آن شفا نمی

ت وجود ندارد، مگر آن که به طور عام در قرآن بنگریم و این سخنان الله  سن

  فِی  لمَِا وشَفَِاءٌ رَبِّکُمْ  مِنْ موَْعظَِةٌ جَاءتَْکُمْ  قَدْ النَّاسُ أیَُّهَا یَا تعالی را ببینیم: 

)ای انسانها! پندی از طرف پروردگارتان برای شما آمد   [57]یونس:  الصُّدُورِ

باشد( و همچنین این سخن  ها)قلب و روح( میر آنچه که در سینهداست  و شفایی  

[ )در آن شفایی برای انسانها است( و  69]النحل:  فِیهِ شفَِاءٌ لِلنَّاسِ : الله تعالی

 .4« الله أعلم  . وها استآن شامل تمامی بیماری

 
 (. 352/  4اد المعاد ) ز - 1
 (. 624/  3أضواء البیان )  - 2
 اند، الله تعالی او را مورد رحمت و مغفرت خود قرار دهد.)مترجم(ایشان اکنون وفات نموده - 3
الله توسط آن سود برساند و منزلت او را بالا برد و از هر بدی او را  -از إملاءات شیخ ما است  - 4

 .-حفظ نماید 
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ی  ام و براهی رقیه شرعی از قرآن و سنت آوردهاین مطلبی کوتاه است که دربار

نمایم  ای کوتاه را بیان داشتم. از الله تعالی به صورت یگانه درخواست میآن مقدمه 

اش قرار دهد و آن را خالص  تا توسط آن نفع برساند و آن را در اصل وجودی

بهترین کسی است که از او  سبحانه اش قرار دهد. او برای صورت گرامی

باشد و نیک  می یهباننیک نگ  ،گیرد و او برای هر چیزدرخواست صورت می

 . صحبه أجمعین  على آله و  سلم على نبینا محمد و  صلى الله وای است.  نگهدارنده

 الفقیر إلى مولاه 

 محَمّد بِنْ یُوسُفْ الجُوراَنِی  أَبِی الْعَالِیةَ
M_aljorany@hotmail.com  

 

 :  ی شرعیهرقیتعریف   -

ز قرآن کریم و اسمها و  آن حفظ نمودن و پناه دادن بیمار، با خوانده قسمتی ا 

صفات الله تعالی، همراه با دعاهای شرعی به زبان عربی یا اگر معنای آن درست  

-صورت می 1باشد و این عمل همراه نفث ترجمه شده باشد، به زبانی دیگر می

 2گیرد؛ تا بیماری و مریضی برطرف گردد.

 :گفته استابن أثیر رحمه الله 

باشد، زیرا تف کردن تر از تف کردن می ت و آن ضعیف« اسنَّفخ»ال: شبیه  »النَّفثْ«

  .3همواره با خارج شدن آب دهان است« 

 نفث»  :آورده استابن أبی جمرة رحمه الله  از  الفتح  در  حافظ ابن حجر رحمه الله  

باشد؛ تا برکتی از قرائت در  ی شرعی بعد از قرائت میکردن در هنگام رقیه

 
اشتباه است و معنای آن عملی بین ولی این معنا کنند فوت کردن معنا می یا ا تف کردن نفث ر - 1

 باشد که در فارسی معادل آن وجود ندارد.)مترجم(فوت کردن و تف کردن می
 برای اطلاعات بیشتر به کتاب »الرقیة الشرعیة من الکتاب والسنة النبویة« از مؤلف رجوع شود. - 2
 (. 87/  5الحدیث )  النهایة فی غریب  - 3
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آید، ایجاد  دهانی که در هنگام نفث بیرون میآب  توسط  اعضای بدن قرار دهد که  

 .1گردد«می

 :حُکم آن  -

برای بندگانش درمان را مباح قرار داده است و عبارتهای  تعالى  الله سبحانه و 

  جابر از  صحیح مسلم رحمه الله    صریحی در بیان مشروعیت آن وجود دارد، در

أصُِیبَ دَواءُ الدَّاءِ بَرِئ بإذْنِ   لِکلِّ داءٍ دواءٌ ، فإذافرمود: » آمده است که پیامبر

)برای هر بیماریی دارویی وجود دارد، و اگر دارو به بیماری برسد    2« اللهِ عز وجََل

 رود(. آن از بین می   ی اللهبه اذن و اجازه

إنَّ اللهَ خَلَق الدَّاءَ والدَّوَاء ، فتَداَووَا  »:  فرمود  آمده است که پیامبر  از ابودرداء 

)الله ]متعال[ بیماری و درمان را آفریده است، پس ]بیماری   3حَرَام« داوَوا بِولا تَتَ

 های حرام درمان نکنید!(.را[ درمان کنید و از راه

گیرد،  از بزرگترین چیزهایی که توسط آنها درمان به طور عام صورت می

دعانویسی، و داخل شدن جن در  و مخصوصاً در چشم زخم و حسادت، جادو 

 
 (. 456/  4الفتح )  - 1
(. کحّال  2204صحیح مسلم: کتاب السلام، باب لکل داء دواء واستحباب التداوی، حدیث )  - 2

( گفته است: »در این حدیث به استفاده از علم پزشکی و درمان   29رحمه الله در »الأحکام النبویة« )  

است: »إنَّ لِکلِّ دَاءٍ دوََاءٌ« )برای هر بیماری، درمانی وجود   فرموده  تشویق نموده است، زیرا پیامبر

دارد(، تأکید فرموده است که برای هر بیماری دارویی وجود دارد. در آن درمان نمودن مستحب 

باشد و در آن بر دانسته شده است و آن مذهب شافعی و جمهور پیشینیان و عموم علمای خلف می

گویند: هر  کنند، رد آورده شده است، صوفیانی که میرا انکار می غلو کنندگان صوفی که درمان

باشد و این حدیث و امثال آن ردی بر آنها چیزی به قضا و قدر ربط دارد و نیازی به درمان نمی

 باشد«.می
( و طبرانی در الکبیر )  3874سنن أبوداود: کتاب الطب، باب فی الأدویة المکروهه، حدیث )  - 3

( گفته است: طبرانی آن را روایت کرده  86/  5( هیثمی در المجمع )  649ی شماره / 254/  24

( اسناد آن را صحیح  1762ی ) است و رجال آن ثقه است« و شیخ آلبانی در صحیح الجامع شماره

 دانسته است.
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ها وجود دارد.  در آن شفایی کامل برای این بیماری  ؛باشدمیم الله تعالى  کلابدن،  

آیا سودمندتر از این وجود دارد که مسلمان برای برادر مسلمانش توسط کتاب  

این امر برای بیماری یا   ی شرعی انجام دهد؟رقیه  پروردگارش و سنت پیامبر

گیرد. برای این  مریضی یا درمان سحر، صرع، چشم زخم و حسادت صورت می

صلوات   پیامبر تسن سبحانه و بهتر از کلام پروردگارمان  ،بیماریها چه شفایی

 . وجود داردسلامه علیه   ربی و

»در احادیث صحیح به درمان کردنِ بیماری  :  گفته استرحمه الله    هابن قیم جوزی

امر شده است و آن با توکل نمودن منافاتی ندارد، همان گونه که در بر طرف  

ردن مشکلاتِ گرسنگی، تشنگی، گرما و سرما با چیزهایی که آنها را از بین  ک

شود، مگر با استفاده از  برد، مشکلی وجود ندارد؛ بلکه حتی توحید کامل نمیمی

ی آن مشکلات در تقدیر و شرع قرار  که الله تعالی آنها را از بین برنده 1اسبابی 

کند، همان گونه  توکل ایراد وارد میو استفاده نکردن از آنها به ذات  داده است

گرداند  کند و آن را ضعیف میکه به امر نمودن ]الله تعالی[ و حکمت ایراد وارد می

و این وقتی است که استفاده نکننده از آنها فکر کند که با ترك آنها دارای توکلی  

آن  باشد و اگر از روی ناتوانی آنها را ترك کند با توکلی که حقیقتتر میقوی

باشد، منافات دارد، همان توکلی که به بنده در دین و  اعتماد قلب به الله تعالی می

کند و گریزی  رساند و ضررهای دین و دنیای او را دفع میدنیایش منفعت می 

نیست که همراه این اعتماد، اسباب نیز باید مهیا شوند واگرنه حکمت و دین از  

د را توکل بنامد و توکلش را ناتوانی. همچنین  . بنده نباید، ناتوانی خورودمی بین  

گویند:  کنند و میدر آن دلیلی بر رد کسانی است که درمان نمودن را انکار می

 
ر آید و دتهیه کردن »اسباب« یا مفرد آن »سبب«، همان کاری است که از دست انسان بر می - 1

تواند بگوید: دین اسلام برای توکل نمودن، به آن نیز نیاز وجود دارد. مثلاً کسی که مریض است نمی

نمایم«؛ بلکه شخص باید سبب یا اسباب را نیز کنم و به الله تعالی توکل می»من دارو مصرف نمی

الله تعالی باعث شفا  مهیا سازد و بعد بر الله متعال توکل نماید و چه بسا که کم اثرترین قرص به اذن

 شود و چه بسا که پُراثرترین قرص به اذن الله تعالی انسان را درمان ننماید.)مترجم(
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دهد و اگر تقدیر نشده  »اگر شفا یافتن تقدیر شده باشد، درمان نمودن سودی نمی

 .«باشد، بازهم این چنین خواهد بود

گیرد و تقدیر الله تعالی لله تعالی صورت میگویند: »بیماری با تقدیر اهمچنین می

  شود«. این سوالی است که بادیه نشینان از رسول اللهگردد و رد نمیدفع نمی

تر بودند،  که به الله تعالی و حکمت و صفاتش آگاه نمودند و بزرگان صحابه

  ه چگون کهو برای آنها بیان فرمود جواب آنها را داد  ربآن را رد نمودند. پیام

  ، داروها  ]درمان توسط[فرمود:  خواهد بود.کافی درمان شود و میحاصل شفا 

  باشد میاز تقدیر الله ]متعال[  این ]درمان[و   گیردصورت میرقیه خواندن و تقوا  

شود.  گردد، بلکه تقدیر او با تقدیر او عوض میو چیزی از تقدیر او خارج نمی

شناسند و  رای تقدیر ]الله تعالی[ نمیای باین ردی بر کسی است که تغییر دهنده

این به مانند بر طرف کردن گرسنگی، تشنگی، گرما و سرما با چیزهایی است که  

]نیز از این  شود و همچنین عقب راندن دشمن با جهاد باعث از بین رفتن آنها می

باشد تمامی  موجود می الله تعالی تمامی این موارد در تقدیر و باشد[ موارد می

 .1باشد« می از تقدیر الله تعالی دفع کننده و دفع شونده و دفع کردن  امور

 : شرطهای آن  -

دارند که رقیه وقتی درست و شرعی است که دارای سه شرط   2علماء اجماع 

 باشد و آنها: 

 .اول: با کلام الله تعالی یا با اسمها و صفاتش صورت گیرد

ده شود، انجام گیرد و نه این که  دوم: به زبان عربی یا به زبانی که معنای آن فهمی

با الفاظ مجهول، طلسمها و تمیماتی انجام گیرد که دعا نویسان، دجالان و فریب  

 ! الله تعالی آنان را هلاك گرداند  دهند.می انجامآن را دهندگان به طور مخفی 

 
 (. 16/  4زاد المعاد )  - 1
اجماع به این معناست که تمامی علمای یک زمان بر امر واحدی اتفاق نظر داشته باشند و این  - 2

 امر مثل قرآن و سنت حجت است.)مترجم(
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الله  گذارد، بلکه با فعل سوم: اعتقاد وجود داشته باشد که رقیه به ذاته اثر نمی

ت  سباشد[ و جز این نیگیرد ]و شفا فقط از طرف الله متعال میصورت می  انهسبح

تند ]که الله تعالی آن را  خواند فقط سببی هسکه رقیه خواندن و کسی که رقیه می

 .1موده است[تقدیر ن

»اما برای رقیه خواندن با آیات قرآن و اذکار معروف  :  گفته استنووی رحمه الله  

 .2که آن سنت است« نهیی وجود ندارد و بل

ای که معنای  »علمای اسلام از رقیه :گفته استرحمه الله  هشیخ الإسلام ابن تیمی

اند؛ زیرا احتمال دارد که آن شرك باشد، حتی اگر  شود، نهی نمودهآن فهمیده نمی

 .3رقیه خواننده نداند که آن شرك است«

 : کیفیت آن  -

 
/  4( و شرح الزرقانی )  168/  14( و شرح النووی )  195/  10اه شود به فتح الباری ) نگ - 1

 (. 558/  1( و فیض القدیر )  411
 (. 168/  14شرح مسلم )  - 2
( نقلی از عالم السحر و  103/ 2إیضاح الدلالة فی عموم الرسالة، نگاه شود: الرسائل المنیریة )  - 3

 (. 203الشعوذة ) 
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بیمار گفت، سپس[ قبل از آن   ]اول باید شروط صحت و درست بودن رقیه را به

که بر خودتان یا کسی رقیه بخوانید، دستتان را بر محل درد یا سر یا سینه قرار  

 .2و رقیه خواندن را با آشکار کردن ترتیل و بلند کردن صدا انجام دهید  1دهید 

 
باشد، امام رار دادن دست بر مردان و بر زنان محرم امری بزرگ است و تأثیر آن زیاد میق - 1

بخاری)بخارایی( رحمه الله بابی در صحیحش آورده است: کتاب المرضى: باب وضع الید على 

( از عائشة بنت سعد آمده است که پدرش  5227المریض)باب دست گذاشتن بر مریض(، حدیث ) 

نزد من آمد تا مرا عیادت نماید، گفتم:  ام شکایت نمودم و پیامبرداً از بیماریگفت: در مکه شدی

گذارم و جز دختری ندارم و وصیت کردم تا دو سوم مالم را »ای پیامبر الله! من مالی به ارث می

]برای صدقه[ وصیت کنم و یک سوم آن را باقی بگذارم«، او فرمود: »خیر«. گفتم: نصف آن را ]برای 

گذارم. فرمود: »خیر«. گفتم: یک سوم آن را ]برای کنم و نصف آن را باقی میه[ وصیت میصدق

باشد. گذارم. فرمود: یک سوم و یک سوم زیاد میکنم و دو سوم آن را باقی میصدقه[ وصیت می

سپس دستش را بر پیشانی من قرار داد و بعد با دستش بر صورت و شکم من دست کشید و فرمود: 

! سعد را شفا بده و هجرت او را برای کامل گرداند«. دائماً تا این زمان خنکی دستش را در »یا الله

باشد. ابن ی قرار دادن دست در مکان درد و دیگر مواضع زیاد میکنم. احادیث دربارهکبدم حس می

( از  120 / 10ی منفعت قرار دادن دست، همان گونه که از حافظ در الفتح ) بطّال رحمه الله درباره

او حکایت کرده است، گفته است: »قرار دادن دست بر بیمار، انس دادن به وی و شناخت شدت 

باشد تا برای او دعا شود که عافیت یابد و این بر حسب آن چیزی است که او شروع بیماری او می

یرد گنموده است و گاهی دست گذاشتن با خواندن رقیه شرعی و مسح نمودن مکان درد صورت می

رسد و این در صورتی است که عیادت کننده شخص صالحی باشد«. که توسط آنها به بیمار منفعت می

شناسد و با چیزی که ابن حجر گفته است: »اگر عیادت کننده به درمان آگاه باشد، بیماری را می

 نماید«.مناسب آن است توصیف می
ین آنها این است که بیمار بین رقیه خواندن با بلند کردن صدا فوایدی دارد: أولین آنها و مهمتر - 2

گذارد های شرکی، فرق میقرآن و سنت و همچنین افسونهایی به مانند طلسمها و کارها و فریادخواهی

گیرد، قلب او شنود که آن با قرآن و سنت صورت میفهمد و میشود و وقتی میی آن میو متوجه

کند. دومین آنها: بیمار وقتی صدای قرآن را ده اعتماد مییابد و به رقیه خوانناطمینان خاطر می

کند و این شود و به شنیدن صدای آن دقت میشنود باعث آرامش و اطمینان خاطر قلب او میمی

ألََا بِذِکْرِ فرماید:  شود، چنین اثری دارد، الله تعالی میاثر قرآن بزرگ است که بر کسی که خوانده می

یابد(. این امر برای شخصی که )آگاه باشید که با یاد الله، قلبها اطمینان خاطر می  الْقلُوُبُاللَّهِ تَطمَْئِنُّ

برند. سومین بیمار نیست نیز مصداق دارد و کسانی که در اطراف بیمار هستند نیز از آن منفعت می
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شود و ناراحتی  ]ان شاء الله[ شفا و عافیت حاصل میحضور فکر    خشوع قلب وا  ب

 .گرددو ضرر دفع می

و در بعضی موارد    1دانید، بیشتر تکرار کنید شایسته است که آنچه را که صلاح می

تکرار  خوانید ایجاد گردد باید آن چیزهایی را که می شفای سودمند آن که برای

و آن مربوط به شناخت نوعیت بیماری است و درست بودن تکرار باعث بر    کنیم

برای رقیه خواندن برای کسی   صحابه  اید که. آیا ندیدهشودطرف شدن آن می

ی فاتحه بسنده کردند و رقیه خود  که عقرب او را نیش زده بود به خواندن سوره

در بعضی روایات آمده است، آن هفت بار   ؟را فقط با انجام آن به پایان رساندند

  – شده است و در بعضی دیگر آمده است سه بار و حکمت تکرار خوانده می

دارای رازی بزرگ و تأثیری   -د معینی برای آن تعیین گرددبدون آن که عد

شوند، کم هستند مگر آن که الله متعال  ی آن میعجیب است و کسانی که متوجه

 . دربی برای آنها بگشاید

ی خوردن عسل و تکرار سفارش او به کسی  درباره همچنین سفارش پیامبر

أبو الطیب القنّوجی   رید!کرد را به یاد آوکه از درد شکم برادرش شکایت می

 
ت او در خواندن گیرد که چگونه برای خودش و اهلش رقیه بخواند و همچنین تلاوآنها: بیمار یاد می

 گردد.متن و رعایت تجوید نیز اصلاح می
اذکاری را بسیار زیاد برای درمان  –الله تعالی آنان را هدایت فرماید  –بعضی از رقیه خوانان  - 1

باشد و در تکرار دعاها سه یا هفت بار بیشتر نیامده است و برای کسی خوانند و این صحیح نمیمی

شود، آنچه است که تعداد تکرار را محدود نماید. در اینجاست که معلوم می  کند، شایستهکه تکرار می

در بعضی کتابا آمده است اشتباه است، به طور مثال گفته شده است: هزار و یکبار آیه الکرسی خوانده 

فلق هفتصد و هفتاد و هفت بار برای باطل شدن سحر خوانده شود یا آنها برای ایجاد   شود؟! یا سوره

صدو بیست و یکبار خوانده شود یا اضافه کردنهایی  وألف بین قلوبهم ...بین زن و شوهر  محبت 

باشند و همچنین گاهی اسمهای نیکوی الله تعالی را صدها بار تکرار که بیشتر از هفت مورد می

اد کنند؟!! دیگر مواردی این چنین زیکنند؟! و اگر به هدف نرسند، هزاران بار آن را تکرار میمی

گزینند باشند، آن را بر میباشد و از روی پندار به این که تجربه میباشد که صحت آنها درست نمیمی

 باشند.کنند و در برابر الله تعالی غافل میو در نتیجه بارها آن را تکرار می
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« )به او عسل  اسقه عسلاًبه آن مرد: » »در سخن پیامبر :گفته استرحمه الله 

عمال دارو باعث از بین رفتن بیماری  تبخوران!( برای این بوده است که تکرار اس 

ی قدرت بیماری و بیمار از بزرگترین  شود؛ مقدار دارو و کیفیت آن و اندازهمی

 .1«قواعد پزشکی است

برای شما درمان سحر و چشم زخم و حسادت و داخل شدن جن در بدن را به  

 :داریمطور اختصار بیان می

ای که قابل ذکر دیدم این است که وقتی بر روی بیمار آیات قرآن مخصوصاً  ]نکته

شود، اگر در اثر سحر یا چشم زخم  آیاتی که بر آنها تأکید شده است، خوانده می

یگر جن داخل بدن شخص شده باشد،  دترسیدن زیاد یا دلیلی رانی یا یا شهوت 

این یک امر ماوراء  درك کند و با آیات قرآن آن جن شروع به حرف زدن می

دهد و شخصیتی  بلکه بیمار کنترل زبان خود را از دست می باشد،میای نطبیعه

  کند، به طور مثال ای دیگر شروع به حرف زدن میدیگر حتی با زبان مکالمه

آید در حالی که بیمار به زبان فرانسه آگاهی ندارد، وقتی قرآن بر  گاهی پیش می

جن   وقتی نماید، می هشود، شروع به صحبت کردن با زبان فرانسوی خوانده می

از هر   گرچه - ین او پرسیده شود دبا دهان بیمار شروع به صحبت نمود، باید 

است، مانند یک مسلمان   اگر گفت مسلمان  –هزار سخن آنها یکی راست است 

او را دعوت دهید که از گناه دست بردارد و از بدن بیمار خارج شود، او را به  

اند، یادآور شوید و اگر مسلمان نبود،  بسته و سلیمان   یاد عهدی که نوح

کنند و  به مانند یک غیر مسلمان او را به اسلام دعوت دهید، گاهی قبول می

علت وارد شدن خود به بدن بیمار   د در نتیجهول کردننمایند، اگر قبگاهی رد می

دارد و اگر این کار را انجام  مانند سحر شدن یا چشم زخم خوردن را بیان می

ی  زیرا او ظالم است و الله تعالی درباره ،نداد با آیات قرآن او را عذاب دهید

)... و  [82]الاسراء:  رًاخَسَا إلَِّا الظَّالِمِینَ یَزیِدُ ولََا...فرماید: شخص ظالم می

 
 (. 35/  4( زاد المعاد )  70/  6عون الباری لحل أدلة البخاری )  - 1
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( و آن چنان که  را[ کند، مگر زیان ]او]قرآن[ برای ظالمان چیزی را زیاد نمی

دهد و گاهی منجر به مرگ  تجربه ثابت کرده است، خواندن قرآن جن را آزار می

شود. بعد از آن که معلوم شد که جن از کدام طریق وارد شده است، باید  وی می

نمود که به شرح زیر است و در انتها که دلیل بر طرف شد،   آن دلیل را بر طرف

باید یک پای بیمار یا دست او را در تشت آبی قرار داد تا وقتی که خارج  

شود، آب داخل تشت تکان بخورد و معلوم شود که جن از بدن بیرون رفته  می

-است. ناگفته نماند که جن در طول درمان سعی در ترساندن کسی که قرآن می 

نماید، ولی آن شخص باید توکل خود به الله متعال را زیاد کند و ترس  واند میخ

های دنیا جمع شوند و بخواهند  را جز از الله تعالی جایز نداند، زیرا اگر تمامی جن

تا الله تعالی نخواهد، قادر به این کار نخواهند    که یک موی از سر شخص کم کنند،

 1بود.[

 : ه استاول: درمان کسی که سحر شد

  – الله تعالی آن را برای کسی قرار ندهد  –اگر بیمار به سحر گرفتار شده باشد 

 :گیردصورت مییا توسط هر دوی آنها دو شکل یکی از این درمان او به 

اول: با سوال نمودن از جنی که توسط سحر وارد بدن شخص شده است، محل  

شود که به بیمار کمک کند  و اگر در شکم او بود، از او خواسته ]سحر پیدا شود 

بر   ، باید. وقتی آن پیدا شد[خود خارج نماید مکه سحر را با قی نمودن از شک

شود، بر آنها خوانده شود و در آنها  ی شرعی استفاده میآن آیاتی که برای رقیه 

اندازند که بر آن آب به  نفث صورت گیرد ]بعضی از علماء آن را در آبی می

رسد، آیات رقیه شرعی خوانده شود و بعد آن  ه آب می طوری که هوای دهان ب

زنند و اگر بر روی سنگ  کنند و آتش می آورند و خشک میرا از آب در می 

و به اذن الله تعالی سحر باطل   سابند[ ، با سوهان آن را میحکاکی شده باشد 

 
 سط مترجم اضافه شده است.این پاراگراف تو - 1
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شود و اگر بر آن آب شوری که بر آن آیات قرآن خوانده شده است، ریخته  می

 .1بهتر است  شود،

شناخت مکان سحر: همان طور که گفته شد با سوال از جنی که در داخل بدن 

گیرد و باید توجه داشت که آنها بسیار دروغ  بیمار شده است این کار صورت می

  به صورت  کند که آن راگویند. گاهی الله تعالی برای بیمار گشایش ایجاد میمی

سط رویایی که دیده است، سحر را پیدا  بیند و تورویایی صادقانه درخواب می

یا آن که شخصی   2پیش آمد  کند، همان گونه که این حالت برای پیامبرمی

 .استبیند و این اتفاق امری شناخته شده آن را در خواب می  صالح

اند  »کسانی که با استفاده از دارو شفا یافته  :گفته استرحمه الله  جوزیهابن قیم 

شیخ  د. تمامی کسانی که حتی به ن باشاند، بسیار میدیده و آن را در خوابشان 

را در خوابشان    ( )پیامبراند که اواند، روایت کردهه متمایل نبودهالإسلام ابن تیمی

اند  باشند و دیگر مسائل سوال کردهی مسائلی که واجب می اند و از او دربارهدیده

ی است که کسی آن را ین امر و به درستی جواب آنها را داده است. به طور کلی ا

  . ها و احکام آنها و خصوصیات آنهاد، مگر جاهلترین مردم به روحکنانکار نمی

. همچنین رویای صالح بشارت نزدیک به  3و توفیق در دست الله تعالی است«

 
شود. ابن قیم نمک طعام برای درمان سمها و از بین رفتن جادو و محو شدن آن استفاده می - 1

الطب النبوی ( گفته است:  182/ 4جوزیه رحمه الله در العلاج الإلهی و الطبیعی للسحر در الزاد ) 

شود... در نمک، در آن سمها می »اما درمان طبیعی با نمک منافعی دارد و باعث دفع بسیاری از

باشد«. چیزی که نمک در آن حل شده است، قدرت جذب سمهایی وجود دارد که در آن موجود می

دانستند، با غیر نمک هرگز دردی را درمان در مثل آمده است: اگر مردم درمان با نمک را می

 کردند.نمی
(. آن امری ثابت  5763السحر، حدیث ) نگاه شود: صحیح بخاری)بخارایی(: کتاب الطب، باب  - 2

شده است و با عصمت تناقض ندارد و این امر مشلکی برای تبلیغ نمودن وی ایجاد نکرد و آن 

دلیلی بر بشر بودن او داشته است و  باشد که وارد آمدن آن بر رسول اللهها میبیماریی از بیماری

 امر ثابت شده و درست است. این چنین شد که الله متعال او را عافیت داد و این
 ( 34الروح )  - 3
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شود و این از روی رحمت  بیند یا برای او دیده میمؤمن است و آن را مؤمن می

 . باشدبندگانش می الله تعالی و لطف او به

ولی امر مهمی وجود دارد، آن این است که قلبهای مردم نباید به رویا و خواب  

گیرد و بر مسلمان واجب است تا پیدا کند و فقط توسط آن آرام  اعتقاد محکم

ی دست شیاطین ننماید، بدین صورت  بر الله تعالی توکل کند و خودش را بازیچه

در خوابش نیکو جلوه دهند. این امر در نزد کسانی  که شیاطین اموری را برای او  

  باشند، بسیار زیاد است. به همین دلیل پیامبرهای کافر در درون آنها میکه جن

لا »:  کند، نهی فرموده استکه شیطان در خواب آنها درست می  مشکلاتیاز بیان  

ی بازی شیطان کسی از شما درباره)  1« یُحَدِّثَنَّ أحَدکُُمْ بتِلعُّبِ الشّیطْانِ بهِِ فی مَنامهِِ

 با او در خوابش سخن نگوید!(.

 اگر این گونه نشد و محل آن شناخته نشد، پس به الله تعالی پناه ببرد. 

و آیاتی که در آنها   2دوم: بر شخص سحر شده رقیه به طور کامل خوانده شود 

  یی باطل شدن سحر آمده است را تکرار نماید، مانند ماجرای موسدرباره

شود:  خوانند به اصطلاح گفته مینزد کسانی که رقیه می آیات آن  .همراه فرعون 

را بخوانید که در  هی بقر« و برشماست که سورهرقیة السحر« یا »آیات السحر»

:  فرمود آمده است که پیامبر آن نفع بزرگی وجود دارد؛ از ابوامامه باهلی 

«  وترکها حسرة ، ولاتستطیعها البطََلةَاقرءوا سورة البقرة ، فإنّ أخذها برکة ، »

ی بقره را بخوانید که گرفتن آن برکت است و ترك آن حسرت است و )سوره

تواند، سحر را باطل کند(، همچنین یکی از صحابه گفته  چیزی به مانند آن نمی

در نتیجه از   3باشد« ی سحر میاست: »به من رسیده است که آن باطل کننده

 
( از  2268صحیح مسلم: کتاب الرؤیا، باب لا یخبر بتلعب الشیطان به فی المنام، حدیث )  - 1

 .جابر
 باشد.این در آخر کتاب موجود می - 2
صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب: فضل الفاتحة وخواتیم سورة البقرة حدیث  - 3

(. سوره بقره در شکستن کمر جادوگران و دعا نویسان و شیاطین اثر عجیبی دارد و هر  804 )
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جادوگران و  علیه الله تعالی بر دادن یاری  هخوانند و بن را میکسانی باشید که آ

طل  اش که همان بادعا نویسان و شیطانها مطمئن هستند، زیرا الله متعال در وعده

ماید، ولی این امر باید با کسب کردن تمامی  نکردن سحر است، خلف وعده نمی 

 مان و یقین باشد. ایدر قدرت همراه و ]مانند خوردن دارو و ...[ اسباب شفا 

 . دوم: کسی که مورد حسادت یا چشم زخم واقع شده است

 تعالی آن را برای کسی تقدیر  الله –اگر بیمار دچار حسادت یا چشم زخم شود 

 : گیرددرمان او به دو شکل صورت می –ماید نن

اول: اگر چشم زننده مشخص باشد، آب غسل او را گرفته و از پشت سر بر کسی  

ی  ، در نتیجه[ه است، ریخته شود ]و با آن به طور کامل غسل نمایدکه چشم خورد

برد و اگر آب وضوی او گرفته شود، مفید است  الله تعالی بیماری را از بین می  ،آن 

 .1و اگر آب غسل او گرفته شود بهتر است 

آیات چشم زخم و حسادت    ن م: خواندن رقیه شرعی بر بیمار؛ آن خوانددوروش  

 . مایدتا الله تعالی مشکل را بر طرف ن  شودنده میاست و آنقدر خوا

زخم خوردن از انسان و چشم زخم خوردن از   مچشم زخم دو گونه است: چش 

 .2هاجن

 .3ها از سرنیزه نفوذپذیرتر است«»چشم زخم جن :گفته استخطَّابی رحمه الله 

  ها استمرار داشته درمان آن دو یکی است، مگر آن که چشم زخم خوردن از جن

. همچنین به مانند داخل شدن جن در بدن، در حالت چشم زخم نیز گاهی  باشد

توان فهمید که چه کسی شود ]و از سوال کردن از آن جن میجن داخل بدن می

 
مسلمانی بر خواندن آن باید اشتیاق داشته باشد و آن را زیاد بخواند، زیرا برکت آن بسیار بزرگ و 

 سودمند است. از الله تعالی فضیلت آن را خواهان هستیم.
ات صحیح وجود دارد و مشکلی وجود ندارد که فقط از یکی از غسل یا وضو، برای هر دو روای - 1

 آنها استفاده شود.
 (. 164/  4زاد المعاد )  - 2
 (. 1120/  2أعلام الحدیث )  - 3
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هایی که به بدن افراد وارد  کنم جن او را چشم زده است، البته باز یادآوری می

بین دوستان و فامیل دشمنی    شوند، بسیار دروغگو هستند و به حرف آنها نبایدمی

 .1د[ایجاد شو

ی چشم یا دیدن آمده است، برای درمان  ]تمامی آیات قرآن که در آنها کلمه

 باشند.[ چشم زخم مفیدتر می

 . های کافر به بدن سوم: مس شیطانی یا همان داخل شدن جن

  – ماید  تعالی آن را برای کسی تقدیر نن الله –شود  2اگر کسی دچار مس شیطانی 

باید برای آن آیاتی را خواند که در آنها توصیف آتش جهنم، عذاب و یادآوری  

شود،  می هاروز قیامت آمده باشد، زیرا این آیات باعث حرق و سوختن آن 

ی بقره هستند، مخصوصاً آیة الکرسی و آیات اول  بزرگترین این آیات در سوره

اله الا الله دارد... و دیگر   ی صافات و آیاتی که در آنها اشاره به توحید و لاسوره

همچنین   اند، آن اثری عجیب دارد.آیات، زیرا همان طور که اهل علم بیان داشته

شود و این وقتی است که استنباط منفعت میاتی خوانده شود که از آنها باید آی

با حالت و چگونگی ]بیماری[ مناسبت داشته باشد و توسط آنها به از بین بردن 

تأکید شده و حس شود که حُکم الله تعالی غالب است. مانند آیاتی  ضرر و اذیت 

 .که در آنها آرامش و شفا آمده است

 
(، در آن شرح و تفصیل  162/  4نگاه شود به الهدی النبوی فی علاج العین فی زاد المعاد )  - 1

 زیادی وجود دارد.
تیمیه رحمه الله گفته است: »داخل شدن جن به بدن انسان امری ثابت شده به شیخ الإسلام ابن  - 2

باشد«. همچنین گفته است: »در بین امامان مسلمان اتفاق تمامی امامان اهل سنت و جماعت می

کسی وجود ندارد که داخل شدن جن به بدن شخص دچار صرع شده را انکار کند و کسی که آن را 

کند، به دین دروغ بسته است و دلایل شرعی در که دین این امر را قبول نمیانکار کند و ادعا کند 

(. بهترین دلیل برای آن مشاهده نمودن آن  277 _ 276/  24نفی این امر وجود ندارد« المجموع ) 

 کنند.است و این که دروغگویان و مغالطه کاران آن را انکار می
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، باشد که الله 1همچنین شایسته است دعاهایی که در سنت آمده است، تکرار شود 

تعالی برای او توسط آن رقیه گشایش ایجاد نماید و توسط آن نفع برساند و به  

 .بهترین درخواست شونده است سبحانه اوشخص منفعت رسیده شود، 

باشد که بیمار بعد از کمک طلبیدن از الله تعالی برای  آنچه شایسته است این می

درمانش از چیزهایی استفاده کند که در سنت به طلب شفا کردن با آنها امر شده  

  ، ]مخصوصا عسل سدر[، عسل سیاه دانه(الحبة السوداء)است، مانند: آب زمزم، 

که همان آشی است که از سبوس، شیر و شکر  حِسَاء یا، تَّلبِْینَْة )زیتون روغن 

 
ر پیشگاه الله تعالی و زیاد دعا نمودن و انجام آن در از سودمندترین درمانها فروتنی نمودن د - 1

 9باشد. ابن قیم جوزیه رحمه الله در کتابش »الداء والدواء« )زمانهایی است که وقت اجابت دعا می

( گفته است: »... این چنین است دعا، آن از قویترین سببهای برای دفع امور ناپسند و رسیدن 10 _

گیرد، گاهی با ضعفی که به ذاته در آن موجود اب آن اشتباه صورت میباشد، در انتخبه مطلوب می

دارد، زیرا در آن دشمنی وجود دارد. گاهی برای است به مانند آن که آن دعا را الله تعالی دوست نمی

باشد و عدم روی نمودن آن به الله تعالی و تمرکز هواس نداشتن در وقت دعا نمودن، ضعف قلب می

شود. گاهی دلیلی مانی است که زیاد کشیده نشده است و تیر از آن با قدرت خارج نمیآن به مانند ک

شود، مانند آن که دعای برای خوردن حرام یا ظلم نمودن و کوچک کردن گناهان مانع اجابت آن می

باشد«. تا آنجا که وی رحمه الله گفته است: »دعا از برای قلب و چیره شدن غفلت، شهوت و لهو می

کند و از نازل نماید و درمان میباشد و آن دشمن بلایا بوده و آن را دفع میمندترین داروها میسود

دهد شود، آن را تخفیف مینماید یا وقتی که بلا نازل میکند و آن را دور میشدن آن جلوگیری می

دعا حضور  (: »وقتی همراه 14دارد ) ی مؤمن است« سپس زمانهای اجابت را بیان میو آن اسلحه

رسد، حتما قلب و تمرکز آن به رسیدن به هدف وجود دارد و به یکی از این شش زمان اجابت می

شود، آن شش زمان: یک سوم آخر شب، هنگام اذان، بین اذان و اقامه، بعد از نمازهای اجابت می

شود و همچنین  واجب، هنگام بالا رفتن امام به منبر در نماز جمعه تا آن که نماز در آن روز تمام

آخرین زمانهای روز جمعه بعد از اذان عصر...« سپس وی رحمه الله بعد از آداب دعا و ستایش از 

الله تعالی و صلوات بر پیامبرش و بلند کردن دستها و توبه و استغفار و صدقه گفته است: »این دعا 

از اجابت دعا با  پیامبر شود، مخصوصاً اگر با اذکار و دعاهایی همراه شود کهبه راحتی رد نمی

 شود، خبر داده است«.آنها یا همراه نمودن با اسمهایی که اسم اعظم پنداشته می
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ت و دیگرموارد؛ زیرا  ، حجامبرگ سدر ، (، سَنا )مکَِّینمک  ،( عود هندی پزندمی

 . کنداین موارد به شفا یافتن به اذن الله تعالی شتاب داده و به آن کمک می

 

 عا نویسان و فریب دهندگان...: برحذر داشتن از رفتن به نزد جادوگران، دفصل

الله تعالی شما را شفا دهد و ضرر را از شما دور   –ن بیمارم! اربدانید! ای براد

ی ما به ایمان، این است که از اصول عقیده –نماید و عافیت نصیب شما گرداند 

ای مقرب و نه پیامبری فرستاده  داند، مگر الله تعالی و نه فرشتهغیب را کسی نمی

قُلْ لَا یَعْلمَُ مَنْ فِی   فرماید:نه دوست صالح الله تعالی، الله متعال می شده و

)بگو:   [65: ]النمل ونَ أیََّانَ یُبْعَثُونَالسَّمَاواَتِ واَلْأَرضِْ الغَْیبَْ إلَِّا اللَّهُ ومََا یَشْعُرُ 

ه  کنند که چداند، مگر الله ]متعال[ و حس نمیکسی در آسمانها و زمین غیب نمی

 شوند(.زمانی برانگیخته می

و دعا نویسان حرام است و   عرّافان ، 1بدانید که رفتن به نزد جادوگران، کاهنان 

ای از گناهان کبیره است ]و همان طور که در  باشد و گناه کبیرهگناه خطرناکی می

 .باشد[سنت آمده است، کفر می

ای  ن آورده است: عدهدر صحیحش از ام المؤمنیرحمه الله   )بخارایی(خاریامام ب

« )هیچ چیز  لیسَ بِشیءٍ»: ی کاهنان سوال نمودند؟ فرموددرباره از رسول الله

از آب  گویند که درست سخنانی را میآنها گاهی  !گفتند: ای رسول الله. نیست(

ا فی  تِلکَ الکَلمَِةُ مِن الحقِّ یخَطْفُِهَا الجِنِّیِّ فَیقَرُُّهَ»: فرمود رسول الله.  آیددر می

 
کند که از آینده خبر دارد و شیطانهای جنی را برای دزدیدن کاهن: همان کسی است که ادعا می - 1

بر دارد. عراّف: همان کسی شود که از رازها خدهد و پنداشته میخبر از آسمان مورد استفاده قرار می

داند و از دزدیده شده و چیزی که مکانش معلوم است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده است را می

دهد گوید و آن را بر اساس ستاره شناسی انجام میگوید و گاهی از آینده سخن مینیست سخن می

/  4اند. النهایة فی غریب الحدیث ) دداند که غیر او کسی نمیشود که رازهایی را میو پنداشته می

 (. 22/  5( و شرح النووی بر مسلم )  217/  10( نگاه شود: الفتح )  214
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دزدد[ )آن سخنی است که جن ]از ملائک می  1« أذُُنِ ولَِیِّهِ فیخْلطِونَ معها مِئةَ کَذْبةٍ

 کند(. گوید و صد دروغ با آن مخلوط میو در گوش دوستان خود، آن را می

از او دور کند و عافیت نصیب  ای کسی که الله تعالی ضرر را   –شماست  شایسته

د چنین افرادی خودداری نمایید و امیدی به آنها در  که از رفتن به نز –ماید او ن

از نزد آنها   نفع رساندن و دفع ضرر نباید وجود داشته باشد، تا آنجا که پیامبر

در صحیحش  مسلم رحمه الله  رفتن و فقط سوال نمودن از آنها نهی فرموده است.  

مَنْ أتَى  »: فرمود آورده است که رسول الله ی از زنان پیامبربعض ازصفیة  از

)کسی که نزد غیبگو رود از    2« عَرَّافَاً فَسَألهَُ عَنْ شَیْءٍ لَمْ تقُْبَل لهَُ صَلاةٌ أَرْبعَِینَ لَیْلةً

الله تعالی شما  – .3شود( مینی چیزی بپرسد، نماز او چهل شب قبول او درباره

ته  نگریس –را شفا دهد و ضرر را از شما دور نماید و عافیت نصیب شما گرداند 

و از آنها سوال شود،   برودافرادی شود به مجرد این که شخص به نزد چنین 

 . نماییمشود. از الله تعالی طلب سلامتی و عافیت میچهل شب قبول نمی شنماز

نزد آنها برویم    -ای کسی که الله تعالی تو را حفظ کند    –پس چگونه خواهد بود  

منَْ أتََى کاَهِنَاً أوَْ عَرَّافَاً  »: استفرموده  و آنان را تصدیق نماییم. رسول الله

)کسی   4« -صلى الله علیه وسلم    -فَصَدَّقهَُ فِیمَْا یقَُولُ فقَدَ کفََرَ بِمَا أُنْزلَِ عَلَى مُحَمدٍّ  

 
 (. 5762صحیح بخاری)بخارایی(: کتاب الطب، باب الکهانة، حدیث )  - 1
( و لفظ آن  2230صحیح مسلم: کتاب السلام، باب تحریم الکهانة وإتیان الکهان، حدیث )  - 2

 قه« ) آن را تصدیق کند( در اینجا صحیح نیست.»فصدَّ
ی این گونه احادیث که به طور مثال در آنها آمده است، چهل روز نماز او قبول ای دربارهعده - 3

گویند: »پس چرا در آن چهل روز نماز بخوانیم؟« در جواب گفته کنند و میشود، سوال مینمی

ورزیده است و گناه کرده است و اگر خوانده شود، فقط شود: اگر نماز خوانده نشود انسان کفر می

و نتایج قبول شدن نماز به  شودشود و ثوابی برای او در نظر گرفته نمیگناه نکردن از او برداشته می

 .)مترجم(رسداو نمی
/  10( و حافظ در الفتح )  135/  8( و بیهقی در الکبرى )  49/  1( و حاکم )  9252أحمد )  - 4

/   3باشد. شیخ آلبانی رحمه الله در صحیح الترغیب والترهیب ) گفته است: سند آن جید می ( 217

 ( سند آن را صحیح دانسته است. 3047برقم 
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گوید، تصدیق نماید، همانا به آنچه  ه را که میچکه نزد کاهن یا غیبگو رود و آن

أو  آمده است: » ابن مسعود. از نازل شده است، کفر ورزیده است( بر محمد

 .1« )یا جادوگر و دعا نویسی( سَاحِرَا

ای کسانی که الله تعالی شما را شفا دهد و ضرر را از شما   –! بدانید سبحان الله

داده است که آن را  آیا الله متعال شفای شما را در چیزی قرار  –بر طرف نماید 

برید؟ چگونه  اد پست پناه می موده است؟ پس چگونه به این افربر شما حرام ن 

شود سلامتی در دست شیطانها باشد؟ پس بر شماست که از رفتن به نزد چنین  می

و آنچه   است به نزد چنین افرادی رفتن همان  ! زیرا خطرافرادی خودداری کنید

در پس آن   و چه بسا که  از بزرگی گناه که در آن وجود دارد، برای شما بیان شد

 پناه بر الله! د. یکفر شوگرفتار 

این چنین   شود واین کلیاتی بود از روش درمانی که از آن برحذر داشته می

افرادی فقط برادران شیاطین هستند و بعضی از عوام، مانند بعضی از زنان از روی  

و آنها این موارد   اندیشندخورند و به عاقبت آن نمیسادگی فریب آنها را می

 :هستند

گردد و مخالف قرآن  شود و یا طلب میآنها امر می از تمامی اموری که به -

وسنت است باید برکنار بود و نباید مرد و زن بیمار آن را انجام دهند. مانند آن  

که خواسته شود تا حیوانی با نامی غیر از الله تعالی ذبح گردد و گاهی موارد  

ایی که در  کنند که رنگ آن سیاه باشد یا آن که خواسته شود که کتابهتوصیه می

هایی غیر مفهموم و معقول وجود دارد آتش زده شود و از دود آن آتش  آن طلسم

  در به بیمار زده شود یا آن که از بیمار طلب شود که از آب برای وضو و غسل 

 
( و ابن کثیر رحمه الله در  280/  9( و أبو یعلی در مسندش )  256/  5بزار در المسند )  - 1

(  217/  10این چنین حافظ در الفتح ) ( گفته است: »سند آن جید است«.  144/  1تفسیرش ) 

( گفته است: صحیح موقوف   3048/ برقم    3گفته است و شیخ آلبانی رحمه الله در صحیح الترغیب )  

 باشد.می
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الله تعالی استفاده نکند یا آن که به او امر شود   ]کسب رضای[ زمان معینی برای 

  – ر راه و روشهایی که برای آنها وجود دارد گیری نماید و دیگکه از مردم گوشه

. این کارها را هرگز نباید انجام داد و نباید به آنها  -الله تعالی آنان را از بین ببرد  

ی آن مجازاتی است که امری نیکو  شود که نتیجهنزدیک شد که باعث هلاکت می

 . باشدنمی

شکلهای هندسی و  ، خزعبلاتشامل رمزها،  آن  و ر چه به بیمار داده شوده -

را نباید رشد یافتنی و  اگر قسمتی از آن قرآن باشد  ، حتی  باشد میمقطعه    حروف

و گفته شود که باید بر گردن آویزان شود   دانسته شوداز طرف الله متعال تغییری 

یا در جیب یا کیف یا خودرو یا منزلش قرار داده شود یا آن که چیزی غیر 

از او طلب شود که در مکان معینی دفن شود و  شناخته شده به او داده شود و 

شخص ترسانده شود که نباید آن باز شود و اگر باز شود شرّ بزرگ و خطری  

باشند و از نظر عقل  تمامی این امور ممنوع و حرام می .کندعظیم او را تهدید می

آن را انجام دهد دچار گناه شده است  شخص سالم عبث و بیهوده هستند و اگر 

رسد و این امری شناخته شده است، در نتیجه  به او ضرر می  ی آن، تیجهدر ن  و

اگر کسی چنین چیزهایی را یافت ]با وضو به آن دست بزند[ و آن را آتش بزند  

شد و الله متعال کسی است که  ی وی نخواهدکه در این صورت ضرری متوجه

 . گیردو درخواست صورت میاز ا 

شود  اش و اسم اصلی مادرش سوال میم اصلی تمامی مواردی که از بیمار اس -

تا توسط آن شیطان آن شخص شناخته شود و آن شیطان کاری را انجام دهد که  

اش که بوی وی  شود یا از او قسمتی از لباس یا مو یا وسایل زندگیبه آن امر می

ند و  بی توسط آن منفعت میکه شود و به او گفته شود  لبدر آن وجود دارد، ط

 شامل این موارد هستند.  دهد نیزعال او را شفا میالله مت 

مشغول به گفتن   ن ند و بعد از آنک تمامی کسانی که با خواندن قرآن شروع می -

باشد. گاهی  شوند که نامفهوم و نا آشنا است، این سخنان از شیطان میسخنانی می

ی قرآن  هاهایی وجود دارد که به بعضی سورهشود که برای آنها جنپنداشته می
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کنند!! و همچنین آنها صالح هستند و برای الله تعالی دست به اصلاح  خدمت می

 زنند!! می

کنم  ای برای فریب دادن انسانهای دیندار است و این گونه فکر میاین نیز حیله

 :گرددکه آن به دو امر باز می

-و جن  کنند که درمان آنها فقط توسط قرآن برای مردم این گونه وانمود می  اول:

ای از مسلمانان که جهل بر آنها غلبه کرده شود و عدههای مسلمان انجام می

پندارد که این امر نیکویی از طرف الله  میبیمار خورند و است، فریب آنها را می

از   گری،زیم و توسط این روشنآنها را روشن سا ی ماست تا. وظیفهتعالی است

 .صورت گیردستند دوری هدف خبیث هو این گروهی که دارای نیت 

اند و امر بر آنها پوشیده  خوانند، دچار غفلت شدهدوم: بعضی از کسانی که رقیه می

که آنها را از این امر برحذر داشت و آنها را  مانده است، در نتیجه شایسته است 

از آن دور نمود تا به خیر برگردند. اما چه چیزی باعث شده است که آنها افراد  

زیرا حکم به ظاهر است و جز به ظاهر راه حکم نمودن  ؟  ه شوندشناختصالحی 

گر و وارونه جلوه دهنده هستند و باید  دیگری وجود ندارد. این گروه بسیار حیله

به شدت و با زیرکی و هوشیاری از آنها دوری نمود. این امر را در کتابی به نام 

   .باشدام و الله آگاهترین می« شرح دادهفقه الرقیة الشرعیة»

دهند، در نتیجه  باشند زیبا جلوه میآنها این امر را برای مردمی که خردمند نمی 

 . اباطیل باز داشت خزعبلات وباید آنها را بیدار نمود و از این 

کنند که آنها برای اسمهای الله تعالی دارای خادمی از  همچنین این گونه ادعا می

داند  انند که کسی غیر از آنها آن را نمیدباشند، و آنها اسراری را مینوع جن می

شود و امر را بر مردم  می فرقه شدن، ث فرقهعروند که باو در بدعتهایی فرو می 

 . پوشانندمی

ماید و توسط آن منفعت و  الله تعالی عمر او را زیاد نعمر الأشقر  هعلامشیخ ما 

از اسمهای نیکوی  کنند که برای هر اسمی  »آنان ادعا می:  برکت برساند، گفته است

رساند  ها و اسراری وجود دارد که به طور خلاصه منفعت می الله تعالی خاصیت 
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پندارند که برای  کنند و از این هم فراتر رفته و میو برای بعضی از مردم غلو می

هر اسمی خادمی روحانی ]از نوع جن[ وجود دارد که کسی که آن ذکر را بگوید 

کنند  کنند، این گونه وانمود میکه این گونه رفتار میکند. کسانی به او خدمت می

شناسند و  های مخفیی را میی اسمهای الله تعالی اسرار غیبی و جنکه درباره

پندارند که اسم اعظم الله تعالی، سرّی از اسرار است که به بعضی  ای از آنها میعده

ایند و اموری عادی  گشها را میو در نتیجه توسط آن گره شوداز افراد داده می

هایی وجود دارد که برای دیگر انسانها  دهند و برای آنها خاصیترا تغییر می

 .  باشدموجود نمی

گویند که برای آن عبارت آشکاری در کتاب پروردگار ما  آنان چیزهایی را می

آن وجود   برای و در حدیثی که از سنت صحیح پیامبر ما رسیده است، دلیلی 

دارند، حجتی در آن وجود نداشته و دلیلی برای آن  ا که بیان میندارد و هر چه ر

باشد و سخن آنها اعتباری ندارد، برای رد سخن آنها این سخن  موجود نمی

)هر عملی که  1« کلُّ عمل لیس علیه أمرنا فهو ردٌّ»: برای ما کافی است پیامبر

خرافات    بگویند، درباشد(. این سخنانی که میامر ما بر آن نباشد، آن رد شده می

شوند و این گونه  کند و ساحران و جادوگران از طریق آن وارد میرا باز می

دهند و با جادو و دعای نویسی آنان  شود که بندگان شیطان مردم را فریب میمی

و این گونه وانمود   دادهدهند و آنان را مورد تأثیر قرار را مورد مکر قرار می

وماتی پنهانی وجود دارد که آنها آن را از اسمهای نیکوی  کنند که نزد آنها معلمی

همیشه چنین افرادی در سرزمین   .شناسندات والایش میفالله تعالی و ص

کنند و از  مسلمانان وجود دارند و بعضی از ساده اندیشان به آنها اعتماد می

است  نمانید. پس بر علماء و دانشجویان علوم دینی واجب  ها تبعیت مینگمراهی آ

 
. 4590و    4589. صحیح مسلم  7349و    2697و    2141به این معنا در صحیح بخاری)بخارایی(    - 1

 .)مترجم(14. سنن ابن ماجه 4608سنن ابوداود 
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تا مردم را از این گروه و مکرشان برحذر دارند و این عمل را به نیت خیرخواهی  

 .1و مؤمنان انجام دهند«  اشبرای الله تعالی و فرستاده

به چشم   هر کسی که درخواست نماید که با زنان تنها شود و یا آن که بخواهد -

گاهی خودستایی  او نگاه کند تا بتواند برای الله تعالی آن را تشخیص دهد و

دانند و خودشان را با پزشک مقایسه  کنند و آن را از روی ضرورت جایز میمی

کنند تا قسمتی از بدن زن را برای الله تعالی نگاه کنند. به شدیدترین شکل از  می

را بخورید، حتی اگر   هاداریم و نباید فریب ظاهر آناین امر شما را برحذر می

 . اصلاح و تقوا و عاقلانه باشدظاهر آنها به مانند اهل 

ای زیادی از مردم آن را صحیح و سودمند  وری انتشار یافته است که عدهم: ا متمم

دانند و باید از آنها برای بر طرف کردن چشم زخم یا جادو یا دعا نویسی می

 : باشندخودداری نمود و آنان جز پلیدی نمی 

توانند جن را  دانند و میمی این پندار وجود دارد که بعضی از مردم مکاشفه -

توانند  کنند که آنان از طرف الله تعالی کرامت دارند و میببینند و این گونه فکر می

تواند ضرر را از  ضرر را از آنها دفع کنند و این در حالی است که آن بیچاره نمی

  کنند که به سن بلوغ این امر را معمولا نزد کودکانی مطرح می  .2دفع نماید   شخود

 . اندنرسیده

که در آن وجود دارد و   خزعبلاتخواندن کف دست و فنجان قهوه و آنچه از  -

 . تصدیق آن از طرف زنان 

م زخم و  شدفع شدن چ  مس در دست باعثِفلز اعتقاد به این که قرار دادن  -

 .3شود حسادت یا صرع می

 
 (. 41 _ 40أسماء الله وصفاته فی معتقد أهل السنة والجماعة )  - 1
( و در آن  221/  3نگاه شود: باب المکاشفة در مدارج السالکین از ابن قیم جوزیه رحمه الله )  - 2

 بیان سودمندی وجود دارد.
ند و این درست کنی بار برقی زیادی موجود در بدن از آن استفاده میبعضی از مردم برای تخلیه  - 3

 است ولی اعتقادی به دفع ضرر در آن وجود ندارد.



29 

 

گ  اعتقاد به این که قرار دادن علامتهایی که شکل چشم هستند و آبی رن -

 . شودباشند در خانه و خودرو باعث دفع چشم زخم و امور ناپسند میمی

های ناس و فلق در کاغذ و قرار دادن آن در پوششی و گذاشتن  نوشتن سوره -

ند و  س باعث دفع امور ناپتا آن که آن در کیف شخصی یا جیب به صورت دائمی 

 .1کنند گاهی بعضی با زاج این گونه رفتار می .آزار شود

گذاشتن قرآن در اتاق یا در خودرو نه برای خواندن، بلکه برای دفع امور   -

 . ناپسند

 

 راه و روش انتخاب آیات : فصل

ر یی تقدشکی جود ندارد که عمل شخص به ذاته نفع و ضرری ندارد و به واسطه

گیرد و چه بسا که الله متعال در آن خاصیتی قرار  و قدرت الله تعالی صورت می

ر عجیبی نیست. این چنین است اثر چشم زخم و رسیدن آن به  دهد و این ام

 .الله أعلم و شخص

یم و آن این است که استفاده از آیات  بزرگی را یادآور شو  شایسته است اینجا امر

باشد و آنچه از سنت  صحیح نمیموارد با استناد به عبارتی صریح،  در اغلب

 
آنچه معلوم است بعضی از گیاهان دارای خاصیتی هستند که توسط آن از روی قدرت الله تعالی  - 1

داند، مگر شود و این از روی امری است که کسی آن را نمیاز چشم زخم و حسادت جلوگیری می

باشد( آنچه ذکر ج و همچنین طریف القصص )آن زیاد بوده و مشهور میالله تعالی، این چنین است زا

ی شتری عبور کردند، دوست داشتند تا یکی از آنها را شده است: تعدادی از مردان از کنار قافله

بخورند، یکی از آنها گفت: آیا دوست دارید تا از گوشت آن برای شما بیاورم و آن را بخورید؟ یکی 

ها را بر روی زمین جمع نمود و آن را به مانند کوهان شتر نه؟ مرد ایستاد و شناز آنها گفت: چگو

ای بر آن زد و گفت: چه چیزی بزرگتر از کوهان این شتر است؟ وقتی به قرار داد و با دستش ضربه

ی دستی را دیدند، دوست او گفت: همراه هر شتر زاجی نزد آن شتر رفتند بر روی کوهان آن ضربه

 ی وی صورت گرفته است و آن را الله متعال حفظ نمود.ی و تغییر با تقدیر الله تعالی و اجازهقرار داد
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به صورت    . آنچه از پیامبر1د باشی آن آمده است، کم و انگشت شمار میدرباره

ام و آن را از روی انتخاب  صحیح نرسیده است را در انتخاب آیات برگزیده

ند و توسط آن  س نویخوانند یا برای آنها میعلمای ربانی که آن را بر بیمار می

ام. تمامی قرآن شفا است ولی در بعضی از  گیرد، استفاده نمودهشفا صورت می

اساس نیتی که شخص رقیه خواننده دارد، وجود دارد و آن    آیات اثر بیشتری بر

 .2آید برای بیمار است و از تجربه بدست می   یدارمتناسب با حالت خاص و فایده

باشند و فقط این امر در دست  شوند، کم میی آنها میتعداد کسانی که متوجه

خود   شوند و از فکرعلمای خاصی وجود دارد، کسانی که در فهم آن دقیق می

تعالی امر   . اللهندنمای ب پروردگارشان به نیکی تأمل میکنند و در کتااستفاده می

چنین  و  هستندکه از اسرار ربانی  باشدگشاید و بدین معنا نمی را برایشان می

. اصل رقیه بر  3در تضاد است به ذاته با کتاب الله تعالی و سنت پیامبراعتقادی 

 
ی بقره، آل عمران، ( بعد از بیان فضیلت سوره 114ابن قیم جوزیه رحمه الله در المنار المنیف )  - 1

حادیث از راه کهف، ملُک، زلزله، کافرون، إخلاص و معوذتین)فلق و ناس(، گفته است: »اما دیگر ا

شود. این احادیث باشد، به مانند: کسی که فلان سوره را بخواند، آنچنان ثواب داده میدرست دور می

دروغ بسته شده است و ساختگی بودن آن توسط راوی امری شناخته   موضوع بوده و بر رسول الله

شغول شوند و بعضی از اند: هدفم این بود که مردم به خواندن قرآن مشده است و آن راویان گفته

گوییم و دروغ را به او نسبت دروغ می اند: ما از رسول اللهسازند گفتهجاهلانی که حدیث می

داند، کسی که از او دروغ بگوید به مانند آن است دهیم و این در حالی است که آن جاهل نمینمی

 باشد«.که بر وی دروغ بسته باشد و مستحق مجازات شدید می
ی أدیب مجاهد سید قطب رحمه الله آورده است: »راز این قرآن را کسی نکاتی که علامّهاز  - 2

ی آن حضور داشته باشد و توسط آن جهاد بزرگی را به انجام برسانند« فهمد، مگر آن که در معرکهنمی

 ( عبد الله العقیل...  671أعلام الدعوة والحرکة الإسلامیة )
دهند و از راه رست خوانند، کارهای عجیب انجام مینی که رقیه میهمان گونه که بعضی از کسا  - 3

های قرآن وجود دارد!! و از جنس شود که نزد آنها خادمانی برای سورهباشند، پنداشته میدور می

اند باشد و کسانی که در متن کتاب آمدههای صالح هستند؟!! این امر در مورد چنین افرادی نمیجن

شوند؟!! بعضی از آنها نماز نخوانده و اثر گناه در وایشان مورد استهزاء واقع میاز روی نیکی و تق

کشند؟ پس چگونه برای آنها خادمانی وجود دارد؟ و برای چه صورتهایشان معلوم است و سیگار می
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برای رفع نیش ]عقرب[    ی همین بود که صحابی باشد و شاید برات میاساس نی

ی فاتحه کافی است و  جتهاد نمود و استنباط کرد و به این نتیجه رسید که سورها

 .چیزی بر آن نیافزود

« )چه چیز  وما یدریک أنها رقیةاین سخن پیامبر: »: گفته استال رحمه الله کحّ

ه از تمامی قرآن امید به  تو را آگاه کرد که آن رقیه است؟( دلیلی بر این است ک

  رقیه  به صورت خاص  آن  قسمتی از دراین گونه نیست که فقط رود و برکت می 

 .1« قسمت را باید از بقیه جدا نمودوجود دارد و آن 

با توجه به شرایط خاصی که وجود    ها آمده است که پیامبردر بعضی از روایت

ش از  مستدرک در ه اللهحاکم رحممود. نشت، بعضی از آیات را انتخاب میدا

تبََّتْ یَدَا  ی سوره آورده است: وقتی بکر رضی الله تعالى عنهما وأبدختر أسماء 

ی  روی نمود و در حالأم جمیل بنت حرب زن یک چشم نازل شد،  أَبِی لَهبٍَ

گفت: نکوهیده ما را به عصیان  می ،ود و در دستش سنگی بود نمکه شیون می

 شن داشت... و دین او ما را کنار گذاشت...داشت... امر او ما را رو

آن زن  بود، وقتی ابوبکر  در مسجد نشسته بود و همراه او ابوبکر  پیامبر

ترسم تو  را دید گفت: ای رسول الله! همانا ]به سوی ما[ روی نموده است و می

بیند( و مقداری  « )او هرگز مرا نمیإنها لن ترانیفرمود: » رسول اللهرا ببیند. 

وإَذَِا قَرَأتَْ القُْرْآَنَ  : از قرآن را قرائت نمود به آن متمسک شد و قرائت فرمود

[ )و وقتی  45]الاسراء:    جَعَلْنَا بیَْنکََ وَبیَْنَ الَّذیِنَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخَِرَةِ حجَِابًا مَستُْوراً

ای پوشیده  آورند، پردهخوانی بین تو بین کسانی که به آخرت ایمان نمیقرآن می

را ندید و گفت: »ای   ایستاد و رسول الله در مقابل ابوبکراو . (دهیمقرار می

 
کنند  کنند؟ آنها فقط شیطانهای جنی هستند که سرکشی و پلیدی شخص را زیاد میبه آنها خدمت می

بریم. تمامی این موارد از روی بیهودگی و خندیدن  تعالی از خوار شدن توسط آنها پناه میو به الله

کنند.  باشد و از روی تأسف باید گفت تعداد زیادی از مردم آنها را تصدیق میبه عقلهای مردم می

 ی کسی که از رازهای اسمهای نیکوی الله تعالی آگاه است، در قبل آمد.حدیث درباره
 ( ...  86لأحکام النبویة از علاء الدین الکحّال ) ا - 1
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مرا هجو نموده است«. گفت: نه و    ،ابوبکر! به من خبر رسیده است که دوست تو

تو را هجو ننموده است. او برگشت در حالی   )کعبه(،این خانه قسم به پروردگارِ

 .1ن دختر سرور آنها هستم« داند که مگفت: »قریش میکه می

بر این امر شواهد زیادی در سیره وجود دارد و تمامی آنها دلیلی بر انتخاب  

  متناسب با شرایط موجود، هستند. از پیشینیان  بعضی آیات توسط پیامبر

د دارد، ابن قیم  در نیکویی تأمل و انتخاب آنها مثال عجیبی وجورحمهم الله 

آورده است: مروزی گفته بود: به  مد رحمه اللهإمام أحاز رحمه الله جوزیه 

ام، در نتیجه برای تبی که نموده بودم، چیزی  من دچار تب شدهابوعبدالله رسید که  

لله ، محمدٌ رسول  بسم الله الرحمن الرحیم ، بسم الله ، وبابرایم نوشت در آن بود: »

وَأَراَدُوا بهِِ کَیْداً فَجعََلنْاَهُمُ   بْرَاهِیمَ *وسََلَامًا عَلَى إِ قُلنَْا یَا نَارُ کُونِی بَردًْاالله 

اللَّهُمَّ ربَّ جبرائیلَ، ومیکائیلَ، وإسرافیلَ ، اشفِ   [،70-69]الانبیاء:  الْأخَْسَریِنَ

)به نام الله بسیار  «  صاحبَ هذا الکتابِ بِحَولِْک وقوَُّتِکَ وجَبَروُتِکَ، إلهَ الحق آمین

ی الله ]تعالی[ ، به نام الله و بالله، محمد فرستادهکنندهی دائماً رحمت  رحمت کننده

ای  است )گفتیم: ای آتش! برای ابراهیم سرد و سلامت باش! * و خواستند حیله

 .2برگیرند که آنها را زیانکارترین قرار دادیم(( 

او در حال درمان خونریزی  :نقل شده استرحمه الله   هشیخ الإسلام ابن تیمیاز 

شیخ الإسلام ابن  »ی آن گفت: دربارهابن قیم رحمه الله  اگرد اوبینی بود و ش

یَا أَرضُْ ابْلعَِی مَاءَكِ ویََا سَمَاءُ أقَْلعِِی    وَقیِلَبر پیشانی او نوشت:    الله  ه رحمهتیمی

[ )و گفته شد: ای زمین! آب خودت را  44]هود:  وغَِیضَ الْمَاءُ وَقضُِیَ الْأمَْرُ

از باریدن بایست! و آب فرو نشست و فرمان اجرا شد( از  فرو ببر! و ای آسمان!  

 
اند« ( و گفته است: »صحیح الإسناد است و آن را تخریج ننموده  393/    2حاکم در المستدرك )    - 1

( و شیخ آلبانی رحمه الله در  440/  14( و از او ابن حبان )  53/  1و وافقه ذهبی و أبو یعلی ) 

 ( آن را صحیح دانسته است. 137) ی صحیح السیرة النبویة شماره
 (. 354/  4زاد المعاد )  - 2
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[   ویام مشکل ]خونریزی بینیِگفت: آن را برای هر کسی نوشته که می داو شنیدن 

 .1بر طرف گردید«

زید و  گ میبر  تی آرامش بود بر دیگر آیااین چنین بود که آیاتی را که درباره

د این اسرار ربانی و حکم عالی  معنای آن در قبل آمده بود و ماجراهایی به مانن 

 . کندوجود دارد که به ذهن خطور نمی

 :گفته استبلِی رحمه الله شِ

کامل و عمومی  نیازیی به صورت  بی  »در درمان و طلب شفا نمودن با کتاب الله

ای در برابر هر  باشد و حفظ کنندهها میوجود دارد و آن نور و شفایی در سینه

کند و رحمتی برای مؤمنان چه زنده باشند و چه  میچیزی است که ترس ایجاد 

باشد. الله ]متعال[ به ما توفیق درك معنای آن را بدهد و ما را  میباشند، در قبر 

های آن موفق بدارد! کسی که دارای خرد است اگر در آیات قرآن در امرها و نهی

یابد،  می تدبر نماید به دارویی شفا دهنده برای هر بیماری به طور کامل دست

:  فرمایدای است، الله تعالی میر موجود زندههمگر ]بیماری[ مرگ که آن نهایت 

 ْنَا فیِ الْکتَِابِ منِْ شَیْءٍمَا فَرَّط  [  :38الأنعام  ]  ما در کتاب هیچ چیز را فروگذار(

  کند، مگر دارد که کسی آنها را انکار نمیوجود ننمودیم(. آیات و اذکار خواصی 

کند، مگر عالمان، زیرا  کسی در آن تعقل نمی  ی باطل باشد.ای عقیدهکسی که دارا 

 .2باشد« آن پندی است برای گوشهای شنوا و الله هدایت کننده به سوی حق می

 : گفته استال رحمه الله کحّ

ها و منافعی به اذن الله تعالی  »بدان که بعضی از سخنان ]الله تعالی[ دارای خاصیت

به   تاند، گمان تو نسباین امر در کتابهایشان گواهی دادهباشند و علماء به می

گیرد و  که اصل تمامی خیرات از آن است و از آن سرچشمه می سخن الله

در هر سوره و آیه  تعالى    الله سبحانه وباشد، چیست؟  بازگشت و مرجع به آن می

 
 ( ...  356/  4مرجع قبلی )  - 1
 ( شیخ ما أبو حمد الله تعالی توسط او نفع برساند آن را افاده نموده است. 102آکام المرجان )  - 2
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وجود  ها و آیات[ مهای خاصی قرار داده است که در دیگر ]سورهمنافع و خاصیت

  باشد. مشهور میو بین فاضلان  است  باشد و این امری شناخته شده نزد علماء  نمی

 .1« کند مگر کسانی که نسبت به دین جهل دارند کسی آن را انکار نمی

 ی شرعی از سنت نبوی: دعاهایی برای رقیه

یمُ ، لا إلهَ إلاّ اللهُ  لا إلهَ إلاَّ اللهُ العظَیمُ الحلیمُ ، لا إلهَ إلاّ اللهُ ربُّ العرشِْ العظ» -

هیچ معبود و پرستش  ) «ربُّ السمواتِ وربُّ الأرضِْ ، وربُّ العرشِْ الکریم

ی برحقی جز الله وجود ندارد که بسیار بزرگ و بسیار بردبار است، هیچ  شونده

ی برحقی جز الله وجود ندارد که پروردگار عرش بزرگ  معبود و پرستش شونده

ی برحقی جز الله وجود ندارد که پروردگار  ش شوندهاست، هیچ معبود و پرست

 .2آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار عرش گرامی است( 

بِسَّمِ اللهِ الَّذِی لا یَضُرُّ مَعَ اسمهِِ شَیءٌ فی الأرضِْ ولا فی السَّماءِ وهُوَ السَّمِیعُ  » -

ن و نه در آسمان ضرر  در زمی نه  « )به نام الله، کسی که همراه اسم او چیزی  العَلیِم

رساند و او شنوای دانا است( سه مرتبه ]زمان گفتن این ذکر در وقت نماز  نمی 

 .3باشد[ صبح و نماز عصر می

 
 (. 87 _ 86الأحکام النبویة )  - 1
( و صحیح  6346ب الدعاء عند الکرب، حدیث ) صحیح بخاری)بخارایی(: کتاب الدعوات، با  - 2

( از ابن عباس  2730مسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب دعاء الکرب، حدیث ) 

 رضی الله عنهما.
( و سنن ترِمذی: کتاب  5088سنن أبوداود: کتاب الأدب، باب ما یقول إذا أصبح، حدیث )  - 3

( و سنن ابن  3388جاء فی الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى حدیث )  الدعوات عن رسول الله، باب ما 

( و حاکم در  3869ماجه: کتاب الدعاء، باب ما یدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى، حدیث ) 

اند« و ضیاء در ( و گفته است: »صحیح الإسناد است و آن را تخریج ننموده 695/  1المستدرك ) 

است: »سند آن حسن است« و شیخ آلبانی رحمه الله در صحیح الأدب   ( و گفته  434/    1المختارة )  

 باشد.می ( گفته است: »این حدیث حسن صحیح است« و از عثمان 660المفرد ) 
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أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وقدُْرتَهِِ منِْ شَرِّ مَا أجَُدْ  « )به نام الله( سه مرتبه و بعد: »بِسْمِ اللهِ» -

ام و ]از آن[  برم از شرّ آنچه یافتهقدرتش پناه می  « )به عزت الله ]تعالی[ ووأحَُاذِر

 .1ترسم( هفت مرتبه می

الله ]متعال[   2« )به تمامی سخنان أعوذُ بکلِمَاتِ اللهِ التامَّاتِ مِنْ شرِّ مَا خَلقَ» -

برم از شرّ آنچه آفریده است( ]در هنگام قرار گرفتن در مکانی یکبار و  پناه می

 .3در وقت نماز عصر سه بار[ 

أعُوذُ بِکَلمَِاتِ الله التّامات مِنْ غَضبَهِِ وَعقَِابهِِ وشَرّ عِبَادهِِ ، ومنِْ همََزَاتِ الشّیَاطیِنِ  »  -

برم از خشمش و مجازاتش  )به تمام سخنان الله ]تعالی[ پناه می« وأَنْ یَحْضُرُونِ

  های شیطانها و این که حاضر شوند( ]این ذکر در و شرّ بندگانش و از وسوسه

 .4شود[ خواب شدن گفته میهنگام بی

« )به  أعوذُ بکلماتِ اللهِ التامةِّ , من کلِّ شیطانٍ وهامّةِ , ومن کلِّ عینٍ لامةّ» -

جانور گزنده و از هر  هر برم از هر شیطان و تمامی سخنان الله ]متعال[ پناه می

 .5چشمی که شور است( 

 
 2202صحیح مسلم: کتاب السلام، باب استحباب وضع یده على موضع الألم مع الدعاء، حدیث )    - 1

، باب ما جاء فی دواء ذات کتاب الطب عن رسول الله ( و در آن »بعزة« وجود ندارد. سنن ترِمذی:

 .( با افزودن: »وسلطانه« از عثمان بن أبی العاص2080الجنب، حدیث ) 
فرماید: »بشو!« و آن امر اتفاق صورت الله تعالی اگر بخواهد امری اتفاق بیافتد به آن می - 2

 گیرد.)مترجم(می
وبة والاستغفار، باب فی التعوذ من سوء القضاء ودرك صحیح مسلم: کتاب الذکر والدعاء والت - 3

 ( از خولة بنت حکیم رضی الله عنها. 2708الشقاء وغیره، حدیث ) 
( و سنن أبوداود: کتاب الطب،  3528، حدیث ) سنن ترِمذی: کتاب الدعوات عن رسول الله - 4

( و  6657ر مسندش ) ( و در آن »التامة« آمده است و أحمد د 3893باب کیف الرقى، حدیث ) 

باشد«. نگاه شود به ( و گفته است: »صحیح الإسناد و متصل می 733/  1حاکم در مستدرکش ) 

 ( از عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما. 109/  24التمهید ) 
(،  صحیح بخاری)بخارایی(: کتاب أحادیث الأنبیاء، باب قوله تعالى ) واتخذ الله إبراهیم خلیلا - 5

 (.  226/  9( از ابن عباس رضی الله عنهما. نگاه شود به تفسیر القرطبی )  3371حدیث ) 
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لا یجَُاوزُِهُنَّ بَرٌّ ولا فاجِرٌ ، مِنْ شرِّ ما خلَقَ  أعوذُ بِکلمَِاتِ اللهِ التامَّاتِ الَّتِی » -

وبَرَأَ وذرَأَ ومِنْ شَرِّ ما یَنزِلُ مِنْ السَّماءِ ، ومِنْ شَرِّ مَا یَعْرُجُ فیِهَا ، ومِنْ شَرِّ ما ذَرأَ  

نْ شرِّ کلِّ فی الأرضَِ ومِنْ شَرِّ ما یخَْرُجُ مِنهَْا ، ومنِْ شرِّ فِتَنِ اللَّیْلِ والنَّهَارِ ، ومِ 

برم  به تمامی سخنان الله ]متعال[ پناه می« )طَارقٍ إلاّ طَارقاً یطَرقُُ بخَِیْرٍ یا رحَْمنَ

از شرّ آنچه آفریده است و برای   کند، که نیکوکار و گناهکاری از آن تجاوز نمی

موده است و در زمین انتشار داده است و از شرّ آنچه از آسمان  ولین بار خلق ن ا

رود و از شرّ آنچه در روی زمین آفریده  بالا می از آن  شود و از شرّ آنچه  نازل می

های شب و روز و از شرّ  شود و از شرّ فتنهآنچه از آن خارج می شرّاست و از 

ای که در آن خیر وجود دارد،  دهد، مگر حادثهای که در شب رخ میهر حادثه

  .1[ رحمن!( ای ]خداوندِ

« )الله ]متعال[  لهَ إلاّ هُوَ عَلیهِْ تَوکلتُْ وهوَُ ربَُّ العَرشِْ العظَیمِحَسْبیَِ اللهُ لا إ» -

ی برحقی جز او وجود ندارد،  برای من کافی است که معبود و پرستش شونده

این ذکر کنم و او پروردگار عرش بزرگ است(. هفت مرتبه ]بر او توکل می  2فقط

 .3توکل شخص دلالت دارد[ و برشود  در وقت نماز عصر و نماز صبح گفته می

والعَافیَِة فی الدُّنیَْا والآخِرةِ ، اللهمَُّ إنَّی أسَْألُکَ العفَْوَ  العفَوَ اللهمَُّ إنَّی أسَْألُکَ » -

والعَافیَِة فی دیِْنِی ودُنیَْای وأَهلِْی ومَالِی ، اللهُمَّ استُرْ عَوْرتَِی ، وآمنْ روَْعَتیِ ، اللهُمَّ  

 
 950/  2( و مالک در الموطأ )  15035( و أحمد در المسند )  239/  6نسائی در الکبرى )  - 1

/  530( و ابن سنی در عمل الیوم واللیلة )  51/  5( و ابن أبی شیبة در المصنف )  1705ی شماره

 6شیخ آلبانی رحمه الله آن را در السلسلة الصحیحة )  ( از عبد الرحمن بن حنبش 956ی شماره

 (. 234/  1( آورده است. نگاه شود به تنویر الحوالک )  2738ی شماره /
 دهد.)مترجم(چون جار و مجرور بر خلاف عرف مقدم شده است، معنای تخصیص می - 2
( به صورت موقوف از  5081دب، باب ما یقول إذا أصبح، حدیث ) سنن أبوداود: کتاب الأ - 3

اند و اضافه شده است: و اسناد آن حسن است و دیگران آن را به صورت مرفوع آورده ابودرداء

ی آن گفته است: »زیاد شدن آن »صادقاً أو کاذباً« )صادقانه یا دروغین(. ابن کثیر رحمه الله درباره

( با تصرف. نگاه شود به   406/  2منکر است«. نگاه شود به تفسیر ابن کثیر ) غریب است و این امر 

 ( در الحاشیة. 376/  2زاد المعاد ) 
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نِ یَدَیَّ ومن خَلْفِی وعن یمینی وعن شمالی ، ومِنْ فوْقیِ ، وأَعُوذُ  احفظَنِی منِْ بَیْ 

یا الله! من از تو طلب بخشش و عافیت در دنیا و  « )بِعظَمَتکَِ أنْ أغُْتَالَ مِنْ تَحتِْی

در دینم و دنیایم و اهلم و مالم   ت آخرت دارم. یا الله! من از تو طلب عفو و عافی

مرا بپوشان و مرا از ترسم ایمن دار! یا الله! از جلویم و  های دارم. یا الله! زشتی

و از سمت چپم و از بالای سرم حفظ بفرما و به بزرگی  مپشتم و از سمت راست 

]این ذکر در وقت نماز عصر و نماز صبح   برم که از زیر پایم بیافتم( تو پناه می

 .1[شودگفته می

 وابنُْ أمََتکَِ نَاصِیتَی بِیَدكَِ ماَضٍ فیَِّ حُکمُْکَ  عبَْدُكَ وابنُْ عبَْدكَ  اللَّهُمَّ إِنِّی» -

عَدْلٌ فیَِّ قضََاؤُكَ أسْألَُکَ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ سَمَّیْتَ بهِِ نَفْسکََ أوَْ أَنْزلَْتهَُ فِی کِتَابِکَ  

نْدَكَ أَنْ تَجْعلََ القُْرْآنَ  أَوْ علََّمتْهَُ أحََدًا منِْ خلَْقِکَ أوَِ اسْتَأْثَرْتَ بهِِ فِی علِْمِ الْغیَبِْ عِ 

ی تو  )یا الله! من بنده« رَبِیعَ قلَْوبی وَنُورَ صُدوُریِ وجَِلاءَ حُزْنی وذهابَ همَْی

ی مؤنث تو، پیشانی من در دست  ی مذکر تو و فرزند بندههستم و فرزند بنده

توست)زمام من در دست توست(، تسلیم حکم تو هستم، حکم تو برای من  

ای یا در  ست. از او با تمامی اسمهایی که توسط آن خودت را نامیدهعدالت ا

ای و یا در علم غیبی که نزد  ای یا به یکی از آفریدگانت آموختهکتابت نازل کرده

نمایم تا قرآن را بهار قلبم و نور  ای، درخواست میتوست آن را مخفی داشته

 
( و سنن نسائی: کتاب  5074سنن أبوداود: کتاب الأدب، باب ما یقول إذا أصبح، حدیث )  - 1

اب الدعاء، باب ما یدعو ( و سنن ابن ماجه: کت  5529الاستعاذة، باب الإستعاذة من الخسف، حدیث )  

( و حاکم در  4770( و أحمد در مسندش )  3871به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى، حدیث ) 

اند« و شیخ آلبانی ( و گفته است: »صحیح الاسناد است و آن را تخریج ننموده  698/    1مستدرکش )  

عنهما آن را صحیح دانسته  ( از ابن عمر رضی الله 698ی ) رحمه الله در صحیح الأدب المفرد شماره

 است.
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]این ذکر  1اندوهم قرار دهی!( ی ی غم من و بر طرف کنندهام و از بین برندهسینه

 . شود[در هنگام غمگینی گفته می

 

 قرآن کریماز  شرعی   یهرقیآیات 

 فاتحه الکتاب 

ِ(  3( الرَّحْمَنِ الرَّحیِمِ )2الْحَمدُْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمَِینَ ) (1) الرَّحِیمِ الرَّحْمنَِ اللَّهِ بِسْم

(  6( اهدِْنَا الصِّرَاطَ الْمُستْقَِیمَ )5بُدُ وإَیَِّاكَ نسَْتعَِینُ )( إیَِّاكَ نَعْ 4مَالِکِ یَومِْ الدِّینِ )

  _ 1: ]الفاتحة ( 7صِرَاطَ الَّذیِنَ أَنْعمَتَْ علََیْهمِْ غَیرِْ الْمغَْضوُبِ علََیْهمِْ ولََا الضَّالِّینَ )

]برای تمام موجودات و[ دائما رحمت کننده   به نام اللهِ بسیار رحمت کننده) [7

  خصوص برای الله پروردگار جهانیان است * رای مؤمنان[ * شکر و ستایش م]ب

  ]برای تمام موجودات و[ دائما رحمت کننده ]برای مؤمنان[  بسیار رحمت کننده

پرستیم و فقط از تو کمک  * فقط تو را می ست* مالک روز جزا باشدمی

آنها نعمت   ما! * راه کسانی که بهوییم * ما را به راه راست هدایت ن جمی

 .2بخشیدی، غیر غضب شدگان و غیر گمراهان و فنا شدگان(

 
( و ابن  199/  9( و أبویعلی )  690/  1( و حاکم در مستدرکش )  3704أحمد در مسندش )  - 1

( آن را  175/  4( و آن را صحیح دانسته است، ابن حجر از او در التلخیص )  253/  3حبان ) 

( آن را آورده است و گفته  124)  حکایت کرده است و شیخ آلبانی رحمه الله در الکلم الطیب رقم

( آورده است. ابن قیم  199ی / شماره 1است: »صحیح است« و آن را در السلسلة الصحیحة ) 

 آمده است. ( گفته است: »اسناد آن صحیح است«. از ابن مسعود  152رحمه الله در جلاء الأفهام )  
رد، از آنها: ابن عباس رضی الله عنهما ی فاتحه احادیث بسیاری وجود دای فضیلت سورهدرباره - 2

نشسته بود که از بالای سر خود صدایی شنید و سرش را  در کنار پیامبر گفته است: جبرئیل

[ گفت: این دربی در آسمان است که امروز باز شده است و قبل از امروز بلند نمود. ]جبرئیل

ای است که بر زمین گفت: این فرشته [ای از آن نازل شد، ]جبرئیلهرگز باز نشده بود، فرشته

نازل شده است و قبل از این هرگز نازل نشده بود، گفت: بشارت بده به دو نور که آن دو به تو داده 

ی بقره، هرگز شده است و به پیامبری قبل از تو داده نشده بود: فاتحه الکتاب و آیات پایانی سوره

به تو عطا شده است. صحیح مسلم: کتاب صلاة خوانی مگر آن که آن حرفی از آن دو را نمی
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- ( الَّذیِنَ یُؤْمنُِونَ بِالْغیَبِْ  2( ذلَِکَ الْکِتَابُ لَا ریَبَْ فِیهِ هُدًى للِْمتَُّقِینَ )1الم )

مَا أُنْزلَِ إلَِیْکَ وَمَا أُنْزلَِ  ( واَلَّذیِنَ یُؤْمنُِونَ ب3ِویَقُِیمُونَ الصَّلَاةَ ومَِمَّا رزََقْناَهُمْ یُنفْقُِونَ )

( أوُلَئِکَ علََى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئکَِ هُمُ  4مِنْ قبَْلِکَ وَبِالْآخَِرَةِ همُْ یُوقِنُونَ )

)الف، لام، میم * این کتابی است که در آن شکی   [5 - 1]البقرة:  (5الْمفُْلِحُونَ )

اند و  کسانی که به غیب ایمان آورده وجود ندارد، هدایتی است برای متقیان *

کنند * و کسانی  ایم انفاق میدارند و از آنچه به آنها روزی دادهنماز برپای می

ایم، ایمان  ایم و بر آنچه قبل از تو فرو فرستادهکه به آنچه بر تو نازل نموده

ن  اند و آنها به آخرت یقین دارند * آنان بر هدایتی از طرف پروردگارشاآورده

  .1هستند و آنان همان رستگارانند( 

 
ی شفا دادن با ( و درباره 806المسافرین وقصرها، باب: فضل الفاتحة وخواتیم سورة البقرة حدیث ) 

( از ابوسعید  5736آن. صحیح بخاری)بخارایی(: کتاب الطب، باب الرقى بفاتحة الکتاب، حدیث ) 

ای از مناطق عرب رسیدند و اهل آن از آنان پذیرایی به منطقه  ای از اصحاب پیامبر: عدهخدری

نکردند، در همین هنگام بود که رئیس آنها نیش خورد و آنها گفتند: آیا همراه شما دارو یا تعویذی 

دهیم مگر آن که به ازای آن وجود دارد. گفتند: شما ما را مهمان نکردی و این کار را انجام نمی

ی [ شروع به خواندن سورهدی گوسفند را شرط گذاشتند و ]صحابیعوضی به ما بدهید، آنها تعدا

رساند تا آن که ]آن شخص خوب شد[ و فاتحه نمود و بزاق دهن خود را از طریق نفث به او می

 ی آن از پیامبرداریم تا درباره[ گفتند: آن را بر نمیی دیگرگوسفند را برای آنها آوردند، ]صحابه

سوال نمودند و او خندید و فرمود: »وما أدراك أنها رقیة خذوها واضربوا   از او  سوال کنیم، در نتیجه

لی بسهم« )و چه چیز تو را آگاه کرد که آن رقیه است، پس قسمتی از آن ]گوشت[ را به من بدهید!(  

 خورم[.]به این معنا که آنقدر حلال است که من نیز از آن می
ی آن احادیث بسیاری وجود دارد. از آنها باشد، دربارهی بقره بسیار زیاد میفضیلت سوره - 1

فرمود: »اقرءوا سورة البقرة ، فإنّ أخذها برکة ، وترکها  است که پیامبر حدیث ابوامامه باهلی

ی بقره را بخوانید! زیرا گرفتن آن برکت است و ترك آن حسرت حسرة ، ولاتستطیعها البَطلََة« )سوره

تواند جادو را باطل کند(، یکی از صحابه گفته است: »به من رسید که نمی است و چیزی به مانند آن

ی سحر است«. صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب: فضل الفاتحة و آن باطل کننده

شکند، ی بقره کمر جادوگران و شیاطین را می(. همچنین سوره 804خواتیم سورة البقرة حدیث ) 
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-   ِإِنَّ الَّذیِنَ کفََرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ کفَُّارٌ أُولَئکَِ عَلَیهِْمْ لَعْنةَُ اللَّهِ وَالْملََائِکَةِ واَلنَّاس

إلَِهُکُمْ  ( و162َ( خَالِدیِنَ فیِهَا لَا یخُفََّفُ عنَْهُمُ الْعذََابُ ولََا هُمْ ینُظَْرُونَ )161أجَْمَعیِنَ )

( إِنَّ فِی خلَْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ  163إلِهٌَ وَاحِدٌ لَا إلِهََ إلَِّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ )

وَاخْتلِاَفِ اللَّیْلِ واَلنَّهَارِ واَلفُْلْکِ الَّتِی تَجْرِی فِی البَْحْرِ بِمَا ینَفَْعُ النَّاسَ ومََا أَنْزلََ اللَّهُ  

مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأحَیَْا بهِِ الْأرَضَْ بعَْدَ مَوتِْهَا وَبثََّ فِیهَا مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ وتََصْریِفِ  مِنَ السَّ

  ومَِنَ  (164الْمسُخََّرِ بَینَْ السَّمَاءِ وَالْأرَضِْ لَآیََاتٍ لقَِومٍْ یَعقِْلوُنَ ) وَالسَّحَابِالرِّیَاحِ 

هِ أَنْدَادًا یُحِبُّونهَُمْ کَحبُِّ اللَّهِ وَالَّذیِنَ آَمنَُوا أشََدُّ حُبًّا لِلَّهِ  النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ منِْ دُونِ اللَّ

  ولََوْ یَرَى الَّذیِنَ ظَلمَُوا إذِْ یَروَْنَ الْعَذاَبَ أَنَّ القُْوَّةَ لِلَّهِ جمَِیعًا وأََنَّ اللَّهَ شَدیِدُ الْعَذاَبِ 

ا مِنَ الَّذیِنَ اتَّبعَُوا ورََأَوُا الْعَذَابَ وتَقَطََّعتَْ بهِِمُ الْأسَبَْابُ  ( إذِْ تَبَرَّأَ الَّذیِنَ اتُّبِعُو 165)

هُ  ( وَقَالَ الَّذیِنَ اتَّبعَُوا لَوْ أَن لَنَا کَرَّةً فنََتبََرَّأَ مِنهُْمْ کَمَا تبََرَّءُوا منَِّا کَذلَِکَ یُریِهِمُ الل166َّ)

  [ 166  -161] البقرة :    (167نَ النَّارِ )هُمْ بخَِارجِِینَ مِ   أَعْمَالَهُمْ حَسَراَتٍ علََیْهمِْ ومََا

اند که کافر بودند، بر آنها لعنت الله  اند و در حالی مردهکسانی که کفر ورزیده)

]متعال[ و ملائک و تمامی انسانها خواهد بود * در آن جاودان خواهند ماند و  

شود * و معبود شما،  اده نمیدر عذاب آنها تخفیفی وجود ندارد و به آنها مهلت د

ی برحقی جز او وجود ندارد و  معبودی واحد است هیچ معبود و پرستش شونده

او بسیار رحمت کننده ]برای تمام موجودات و[ دائماً رحمت کننده ]برای مؤمنان[  

است * همانا در آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز و کشتیی که  

مردم منفعت برساند و آنچه از آب که الله ]متعال[ از   در دریا روان است تا به 

شار دادن هر تماید و ان د تا زمین را بعد از مرگش زنده نفرستآسمان فرو می 

ای در آن و روانه کردن باد و ابری که بین آسمان و زمین معلق است، آیات  جنبده

ستند که غیر  نمایند * و از انسانها کسانی هبزرگی است برای کسانی که تعقل می

گزینند و آنها به مانند دوست داشتن الله ]تعالی[  از الله ]متعال[ شریکانی بر می

 
سته است که آن را به طور کامل بخواند و فقط به بعضی از آیات آن بسنده نکند، برای رقیه خوان شای

 باشد و جادوگران و شیاطین توانایی مقابله با آن را ندارند.قسم به الله، دارای اثر بسیار عجیبی می
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اند دارای  دارند و این در حالی است که کسانی که ایمان آوردهدوست می

شدیدترین دوست داشتن نسبت به الله ]متعال[ هستند و هنگامی که ستمگران  

قدرت نزد الله ]متعال[ است و الله ]تعالی[  می تمافهمند که[ بینند ]میعذاب را می

شوند از کسانی  هنگامی که کسانی که تبعیت می دارای عذاب شدیدی است * 

شود  ها گسسته میبینند و ارتباطشوند و عذاب را میکنند، بیزار میکه تبعیت می

  ی دیگری وجود دفعه ما گویند: »اگر برایاند می* و کسانی که تبعیت کرده

اند«، این چنین  شویم، همان گونه که از ما بیزار شدهشته باشد از آنها بیزار میدا

دهد، حسرت برای آنها خواهد  است که الله ]متعال[ اعمال آنها را به آنها نشان می

 شوند(.بود و آنها از آتش جهنم خارج نمی

- ُْذهُُ سِنَةٌ ولََا نَومٌْ لهَُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ ومََا  اللَّهُ لَا إلِهََ إلَِّا هُوَ الْحیَُّ القْیَُّومُ لَا تَأخ

فِی الْأَرضِْ مَنْ ذَا الَّذِی یَشفْعَُ عِنْدهَُ إلَِّا بِإذِْنهِِ یَعْلَمُ مَا بیَْنَ أیَْدیِهِمْ وَمَا خَلفْهَُمْ ولََا  

مَاوَاتِ وَالْأرَضَْ ولََا یَئُودهُُ  یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلمْهِِ إلَِّا بِمَا شَاءَ وسَِعَ کُرسِْیُّهُ السَّ

  فمََنْ  الْغَیِّ  منَِ الرُّشْدُ تَبَیَّنَ قَدْ  الدِّینِ  فِی  إکِْرَاهَ لَا ( 255حفِظُْهُمَا وَهوَُ العَْلِیُّ الْعظَیِمُ )

  سَمِیعٌ   وَاللَّهُ   لَهَا  امَ انفِْصَ  لَا  الْوُثْقَى  بِالْعُروَْةِ   اسْتمَْسَکَ   فقََدِ   بِاللَّهِ  ویَُؤمِْنْ   بِالطَّاغُوتِ  یَکفُْرْ

  کفََرُوا  وَالَّذیِنَ  النُّورِ إلَِى الظُّلمَُاتِ  مِنَ یخُْرجِهُُمْ آمنَُوا الَّذیِنَ  ولَیُِّ اللَّهُ (256) عَلِیمٌ 

  هُمْ  النَّارِ أَصحَْابُ أُولَئکَِ الظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ منَِ یخُْرجُِونَهُمْ الطَّاغُوتُ أَولِْیَاؤُهمُُ

ی پرستش شوندهکه  است الله، کسی) [257-255]البقرة:  (257) خَالِدُونَ یهَافِ

برحقی جز او وجود ندارد و او زنده و برپا دارنده است، چرت و خواب به سراغ  

آید، آنچه در آسمانها و زمین است برای اوست، چه کسی بدون اذن او  او نمی

به چیزی از علم او احاطه پیدا  داند و کند؟ بعد و قبل آنها را میشفاعت می

او آسمانها و زمین را در بر گرفته  کرسی کنند، مگر ]آنچه را[ که بخواهد، نمی

شود و او والا و بسیار بزرگ است * اجباری  ناتوان نمی  ،است و در حفظ آن دو 

در دین وجود ندارد، همان هدایت در مقابل شرّ روشن شده است و کسی که به  

محکمی چنگ    و به الله ]متعال[ ایمان بیاورد، همانا به ریسمان   طاغوت کفر بورزد

سستگی در آن وجود ندارد و الله شنوای داناست * الله یاور کسانی  زده است که گ 
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ماید و کسانی  ن ها به سوی نور هدایت میتاریکیاند، آنها را از  است که ایمان آوره

ها  را از نور به سوی تاریکی ورزند، یاوران آنها طاغوت هستند، آنهاکه کفر می

 .1دهند، آنان همنشینان آتش جهنم هستند و در آن جاودان خواهند بود( سوق می

-   ِِآَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزلَِ إلَِیهِْ مِنْ ربَِّهِ وَالْمُؤمِْنُونَ کُلٌّ آَمنََ بِاللَّهِ وَملََائِکَتهِِ وکَتُُبه

أحََد مِنْ رسُُلهِِ وَقَالُوا سمَِعنَْا وَأطَعَْنَا غفُْرَانَکَ رَبَّنَا وإَلَِیْکَ الْمَصیِرُ  وَرسُُلهِِ لَا نفَُرِّقُ بیَْنَ  

( لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نفَْسًا إلَِّا وسُْعَهَا لَهَا مَا کَسَبتَْ وَعَلیَْهَا ماَ اکْتَسبَتَْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا  285)

نَا ولََا تَحْمِلْ عَلیَْنَا إصِْرًا کَمَا حَملَْتهَُ علََى الَّذیِنَ مِنْ قبَْلنَِا رَبَّنَا  إِنْ نَسِینَا أَوْ أخَطَْأْنَا رَبَّ

ى  ولََا تُحَمِّلنَْا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بهِِ وَاعفُْ عَنَّا وَاغفِْرْ لَنَا وَارحَْمنَْا أَنتَْ مَولَْانَا فَانصُْرْناَ علََ

 
با شیطان در مورد  خواندن آیة الکرسی قبل از خواب همان گونه که در ماجرای ابوهریره - 1

 باشد و همچنین بعد از هر نماز. أُبَیّ بن کعب ها آمده است دارای فضیلت میظت از صدقهمحاف

فرمود: »یا أبا المنذر أتدری أی آیة من کتاب الله معک أعظم؟« )ای  آورده است که رسول الله

( گفتم: الله ای که تو از کتاب الله ]تعالی[ به آن آگاه هستی، برتر است؟دانی کدام آیهابومنذر! آیا می

ترند، فرمود: »یا أبا المنذر أتدری أی آیة من کتاب الله معک أعظم؟« )ای ابومنذر! اش آگاهو فرستاده

ی[ الله ای که تو از کتاب الله ]تعالی[ به آن آگاه هستی، برتر است؟(. گفتم: » ]آیهدانی کدام آیهآیا می

و فرمود: »والله لیهنک العلم أبا المنذر« )ای ابومنذر!  ی من زدلا إله إلا هو الحی القیوم...«، بر سینه

قسم به لله، علم گوارای تو باشد(، صحیح مسلم: کتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب: فضل سورة 

(، شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله گفته است: »همانا کسانی  810الکهف و آیة الکرسی حدیث ) 

اند[ که آن دارای تأثیر در دفع شمارند ]فهمیدهاند و آن را نمیکردهکه زیاد ]ذکر گفتن[ را تجربه 

باشد، زیرا شیاطین و باطل کردن کارهای آنها را دارد و زیاد بودن و قدرت آن قابل بیان کردن می

در آن تأثیر بزرگی در دفع شیطان از نفس و کسی که دچار صرع شده است، وجود دارد و شیاطین 

کند و امور آنها را که به فکر اگر آن بر آنها صادقانه خوانده شود، شیاطین را دفع می  کند...را دور می

ی شیطانی و تصرف آن نماید و آنچه را که نزد برادران شیاطین از مکاشفهکند، باطل مینفوذ می

چنین   ( گفته است: » این  149/    1( و ابن کثیر )    55/   19نماید«، المجموع )  وجود درد را باطل می

ی شیاطین است«. ابن قیم جوزیه رحمه الله در زاد است خواندن آیة الکرسی زیرا آن دور کننده

نمود و به ( از استادش ابن تیمیه رحمه الله گفته است: »با آیة الکرسی درمان می 69/  4المعاد ) 

را امر  خواست چنین شخصی را درمان کند، زیاد خواندن آنشخصی که دارای صرع بود یا می

 فرمود«.می
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)رسول به آنچه بر وی از طرف   [286 _ 285: بقرة]ال (286القَْومِْ الکَْافِریِنَ )

پروردگارش نازل شده است، ایمان آورده است و ]همچنین[ مؤمنان، تمامی آنها  

گویند:[ بین  اند، ]و میبه الله و ملائکش و کتابهایش و رسولانش ایمان آورده

،  مد: شنیدیم و اطاعت کردین گویو می یمگذاراحدی از رسولانش فرق نمی

دگار ما! ما را بیامرز! و بازگشت به سوی توست * الله ]تعالی[ بر شخصی پرور

است که   ها[]از نیکی بیشتر از وسع وی تکلیف قرار نداده است، برای او آنچه

-ها[ که کسب کرده است. ]می]از بدیکسب نموده است و بر علیه اوست آنچه 

ایم، مؤاخذه  یم یا خطا کردهاگویند:[ پروردگار ما! ما را برای آنچه فراموش نموده

مفرما! پروردگار ما! بر ما سختی قرار مده آنچنان که بر نفرات قبل از ما قرار  

طاقت آن را نداریم! و ما را عفو    کهدادی! پروردگار ما! بر ما چیزی را قرار مده  

فرما و ما را بیامرز و به ما رحمت کن، تو یاور ما هستی، در نتیجه ما را بر  

  .1( !مایاوری ن ان کافر

- َِهُوَ  إلَِّا إلِهََ لَا بِالْقِسطِْ  قاَئمًِا العِْلْمِ  وَأوُلُو وَالْملََائِکَةُ  هُوَ إلَِّا إلِهََ لَا  أَنَّهُ اللَّهُ  شَهد  

  إلَِّا  بَالْکِتَا أُوتُوا الَّذیِنَ اختَْلفََ وَمَا الْإسِلَْامُ اللَّهِ عِنْدَ الدِّینَ إِنَّ( 18) الحَْکِیمُ الْعَزیِزُ

  الْحسَِابِ  سَریِعُ اللَّهَ  فَإِنَّ  اللَّهِ  بِآیَاتِ  یَکفُْرْ  وَمنَْ بیَْنهَُمْ  بَغیًْا الْعلِْمُ  جاَءَهُمُ  مَا  بعَْدِ  مِنْ

(19)  :ی  دهد که پرستش شونده)الله ]متعال[ گواهی می [19 - 18]آل عمران

 
ی آن در صحیح بخاری)بخارایی( و دیگر کتابها آمده است: فضائل القرآن، باب فضل درباره - 1

فرمود: »من قرأ بالآیتین من  آمده است که پیامبر ( از ابن مسعود 5010سورة البقرة، حدیث ) 

را در شبی بخواند، برای او ی بقره ی آخر سورهآخر سورة البقرة فی لیلة کفتاه« )کسی که دو آیه

کافی خواهد بود(، معنای برای او کافی خواهد بود این است که برای او به جای نماز شب ]اگر 

ها کافی خوابش برد[ کافی خواهد بود و گفته شده است: برای او در برابر شرّهای انسانها و جن

احتمال دارد که برای تمامی این  خواهد بود و گفته شده است: از آفات برای او کافی خواهد بود و

( گفته است: »معنای  132امور برای او کافی باشد. ابن قیم جوزیه رحمه الله در الوابل الصیب ) 

درست آن این است که برای او در برابر هر شرّی که او را آزار دهد کافی خواهد بود«، نگاه شود به 

 (. 152 / 2( و شرح امام نووی بر مسلم )  56/  9الفتح ) 
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  اه الله تعالی گواهی برحقی جز او وجود ندارد و ]همچنین[ ملائک و اهل علم ]همر

  ی برحقی جز او وجود ندارد ]و[ دهند که[ او عادل است، هیچ پرستش شوندهمی

پُرعزتِ بسیار با حکمت است * دین نزد الله ]تعالی[ اسلام است و اهل کتاب   او

اختلاف نورزیدند، مگر بعد از آن که آگاهی به آنها رسید و این از روی سرکشیی  

ود دارد و کسی که به آیات الله ]تعالی[ کفر بورزد، همانا  است که میان آنها وج

 الله ]تعالی[ دارای حساب و کتاب نزدیکی است(. 

-   ُّقُلِ اللَّهُمَّ مَالِکَ المُْلکِْ تُؤتِْی الْملُْکَ منَْ تَشَاءُ وتَنَْزِعُ المُْلکَْ ممَِّنْ تَشَاءُ وتَُعِز

( تُولجُِ اللَّیْلَ  26كَ الخَْیْرُ إِنَّکَ عَلىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدیِرٌ )مَنْ تَشَاءُ وتَُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِ 

فِی النَّهَارِ وتَُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وتَخُْرِجُ الْحَیَّ مِنَ المَْیِّتِ وتَخُْرِجُ الْمیَِّتَ منَِ الْحَیِّ  

)بگو: یا الله! صاحب    [27  -   26آل عمران:  ]  (27تَشَاءُ بغِیَْرِ حِسَابٍ )  وتََرْزقُُ منَْ

اهی را از هر  دهی و پادش، پادشاهی را به هر کسی بخواهی میهستی  پادشاهی

خشی و هر که را بخواهی  بمایی و هر که را بخواهی عزت مین که بخواهی جدا می

مایی، خیر در دست توست، تو بر هر چیزی توانا هستی * شب را در  ن ذلیل می

آوری  بری و از مرده، زنده به وجود میر شب فرو میبری و روز را دروز فرو می

 دهی(. اندازه روزی میآوری و هر که را بخواهی بیو از زنده مرده به وجود می

-   ألََا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاواَتِ واَلْأَرضِْ ألََا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولََکنَِّ أکَْثرََهُمْ لَا

آگاه )  [56 _ 55یونس: ] (56وَ یُحیِْی ویَُمِیتُ وإَلَِیهِْ تُرجَْعوُنَ )( ه55ُیَعْلَمُونَ ) 

باشد! آگاه باشید که  باشید که آنچه در آسمانها و زمین است برای الله ]متعال[ می

گرداند و  می دانند * او زندهاست، ولی بیشتر آنها نمی حقی الله ]تعالی[ وعده

 . شوید(یبازگردانده مبه سوی میراند و می

-   ِولَنََبلُْوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الخَْوْفِ واَلْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ واَلْأَنفْسُِ وَالثَّمَراَت

( الَّذیِنَ إذَِا أصََابتَْهُمْ مُصیِبةٌَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وإَِنَّا إلَِیهِْ راَجِعُونَ  155وَبَشِّرِ الصَّابِریِنَ )

  (157ئِکَ عَلیَْهمِْ صَلَواَتٌ مِنْ رَبِّهِمْ ورَحَمَْةٌ وَأوُلَئِکَ هُمُ الْمهُْتدَُونَ )( أُول156َ)

)و شما را با ترس، گرسنگی و نقصان در مالها و جانها و   [157 _ 155: البقرة]

دهیم و به صابران بشارت بده! * کسانی که وقتی  ها مورد آزمایش قرار میمیوه
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گویند: »مالک ما الله ]تعالی[ است و ما ]در روز  ، میرسدمصیبتی به آنها می 

* بر آنها از طرف پروردگارشان درود و   «گردیمقیامت[ به سوی او باز می

 رحمتی وجود دارد و آنان همان هدایت یافتگان هستند(.

- َادَهمُْ إیِمَانًا وقََالُوا  الَّذیِنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمعَُوا لَکمُْ فَاخْشَوْهُمْ فَز

( فَانقْلََبُوا بنِِعمَْةٍ مِنَ اللَّهِ وفََضْلٍ لَمْ یَمْسسَْهُمْ سُوءٌ  173حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوکَیِلُ )

یَاءهَُ  ( إِنَّمَا ذلَِکُمُ الشَّیطَْانُ یخَُوِّفُ أوَل174ِْوَاتَّبَعوُا رضِْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضلٍْ عظَِیمٍ )

)کسانی    [175  -173]آل عمران:    (175فَلَا تخََافُوهمُْ وخََافوُنِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمنِِینَ )

اند، پس از ابهت و عظمت  شما جمع شده  علیه  گویند: »مردم برکه مردم به آنها می

گویند: »الله ]متعال[ برای  شود و میایمان آنها زیاد می ، آن  پسآنها بترسید!« در 

باشد« * با نعمتی و بخششی از طرف الله  کافی است و نیک نگهبانی میما 

کنند و الله دارای  گردند و از رضایتمندی الله ]متعال[ تبعیت می]تعالی[ باز می

-]مردم[ را می ، بخششی بزرگ است * آن فقط شیطان است که از دوستانش 

  .1( ترساند، پس از آنها نترسید و از من بترسید اگر مؤمن هستید

- َالطَّاغُوتِ  سَبیِلِ فِی یقَُاتِلُونَ کفََرُوا وَالَّذیِنَ اللَّهِ سَبِیلِ فیِ یقَُاتِلُونَ آمَنُوا الَّذیِن  

کسانی که ایمان  )  [ 76:  النساء]  ضَعیِفًا  کَانَ  الشَّیطَْانِ  کَیْدَ  إِنَّ  الشَّیطَْانِ  أوَلِْیَاءَ   فقََاتِلُوا

 
وَقَالوُا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ ( گفته است: »این سخن الله تعالی:  282/  4قرطبی رحمه الله )  - 1

(173) باشد و »حسب« از »الإحساب« گرفته شده به معنای است که الله ]تعالی[ برای ما کافی می

ی این لله از ابن عباس رضی الله عنهما دربارهاست و معنای آن کفایت است. بخاری)بخارایی( رحمه ا

الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جمََعوُا لَکُمْ فَاخْشوَْهُمْ فزََادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالوُا حَسْبُنَا سخن الله تعالی:  

او را در آتش انداختند گفت  آن را وقتی آورده است: »ابراهیم خلیل (173اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ )

اند، فرمود. علمای ما هنگامی که مردم به آنها گفتند که مردم بر علیه شما جمع شده و محمد

اند: وقتی امورشان را به الله تعالی سپردند و با قلبهایشان به او اعتماد نمودند، به آنها پاداشی داد گفته

ی و تبعیت از رضایتمندی او. در نتیجه آنان را از که چهار امر است: نعمت، فضیلت، دور کردن بد

 خود راضی نمود و او نیز از آنها راضی شد« با تصرف.
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طاغوت   هورزند در راجنگند و کسانی که کفر مییاند در راه الله ]تعالی[ م آورده

 ی شیطان ضعیف است(. حیله اجنگند، پس با دوستان شیطان بجنگید، همانمی

- ِْتَکُونُ  الشَّوکَْةِ ذَاتِ غیَْرَ أَنَّ وتََودَُّونَ لَکُمْ أَنَّهَا  الطَّائفَِتیَْنِ  إحِْدَى اللَّهُ  یَعِدکُُمُ  وإَذ  

( لیُِحِقَّ الْحَقَّ ویَُبطِْلَ  7)  الکَْافِریِنَ  دَابِرَ  ویَقَطَْعَ   بِکَلمَِاتهِِ  الْحَقَّ   یُحِقَّ   أَنْ  هُاللَّ  ویَُریِدُ  لَکُمْ

( إذِْ تَسْتغَِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاستَْجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمدُِّکُمْ بِألَفٍْ  8الْباَطِلَ ولََوْ کَرهَِ المْجُْرِموُنَ )

( ومََا جَعلَهَُ اللَّهُ إلَِّا بشُْرَى ولَِتطَمَْئِنَّ بهِِ قُلُوبُکُمْ وَمَا النَّصْرُ  9ینَ )مِنَ الْمَلَائِکةَِ مُردِْفِ 

( إذِْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمنََةً مِنهُْ ویَُنَزِّلُ عَلیَْکُمْ  10إلَِّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِن اللَّهَ عَزیِزٌ حَکِیمٌ )

کُمْ بهِِ ویَُذْهبَِ عنَْکُمْ رجِْزَ الشَّیطَْانِ ولَِیَرْبطَِ علََى قلُُوبِکمُْ ویَُثبَِّتَ  مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیطَُهِّرَ

إذِْ یُوحِی رَبُّکَ إلَِى المَْلَائِکةَِ أَنِّی معََکُمْ فَثبَِّتُوا الَّذیِنَ آمََنوُا سَألُْقِی   (11بهِِ الْأَقْدَامَ )

(  12اضْرِبُوا فوَقَْ الْأَعنَْاقِ وَاضْرِبُوا منِْهمُْ کُلَّ بَنَانٍ )فِی قُلُوبِ الَّذیِنَ کفََرُوا الرُّعبَْ فَ

ذلَِکَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرسَُولهَُ ومََنْ یُشَاققِِ اللَّهَ ورَسَُولهَُ فَإِن اللَّهَ شَدیِدُ الْعقَِابِ  

و وقتی  ) [14 _ 7: ]الأنفال ( 14افِریِنَ عَذاَبَ النَّارِ )( ذلَِکُمْ فَذُوقُوهُ وَأَن لِلْک13َ)

ی یکی از دو گروه را به شما داد که آن که الله ]متعال[ وعده []را به یاد بیاورید!

برای شما است و دوست داشتید که گروهی نصیب شما شود که قدرت ]و سلاح  

خواهد تا حق را با سخنانش  نداشت[ و این در حالی است که الله ]تعالی[ می

د * تا حق ظاهر گردد و باطل نابود شود،  کنافران را ریشه کن آشکار نماید و ک

حتی اگر مجرمان کراهت داشته باشند * ]به یاد بیاورید[ هنگامی را که از  

پروردگارتان فریاد خواهی نمودید و برای شما آن را مستجاب نمود ]و فرمود:[  

* و الله   «نمایم»شما را با هزار ملائک که پشت سر یکدیگر هستند یاری می

توسط آن   ]تعالی[ آن را قرار نداد، مگر برای بشارت ]دادن به شما[ و این که

قلبهایتان اطمینان خاطر بیابد و پیروزی وجود ندارد، مگر از جانب الله ]متعال[،  

همانا الله پُرعزتِ بسیار باحکمت است * ]به یاد بیاورید[ هنگامی که خواب  

وجب آرامشی از جانب او)الله تعالی( بر شما  تا م سنگینی شما را در بر گرفت

رداند و پلیدی  و فرستاد تا توسط آن شما را پاك گ باشد و از آسمان آبی فر

گامهایتان را استوار  شیطان را از شما دور نماید و دلهایتان را ثابت گرداند و 
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]و به یاد بیاورید[ هنگامی را که پروردگارت به ملائک وحی فرمود که   سازد *

اند، ثابت قدم نمایید و در قلبهای  همراه شما هستم و کسانی را که ایمان آورده  من

ن را بزنید و  انمایم، پس سرهایشورزند ترس را القاء میکسانی که کفر می

-دستهایشان را قطع کنید * این برای آن است که آنان با الله ]تعالی[ و فرستاده

برای[ کسی که با الله ]متعال[ و  [ به ستیز برخاستند، پس الله ]تعالی اش]

باشد * این را بچشید و  [ ستیز کند، دارای مجازات سنگینی میاش]فرستاده

 باشد(. برای کافران عذاب آتش جهنم می

- ( إِنَّ إلَِهَکُمْ لَوَاحِدٌ  3( فَالتَّالِیَاتِ ذکِْرًا )2( فَالزَّاجِرَاتِ زجَْراً )1وَالصَّافَّاتِ صفًَّا )

( إِنَّا زیََّنَّا السَّمَاءَ الدُّنیَْا  5 السَّمَاواَتِ وَالْأرَضِْ ومََا بَینَْهُمَا وَربَُّ الْمَشَارقِِ )( رَب4ُّ)

( لَا یَسَّمَّعُونَ إلَِى الْمَلَإِ الْأَعلَْى  7( وحَفِظًْا مِنْ کُلِّ شَیطَْانٍ مَاردٍِ )6بِزیِنَةٍ الْکَوَاکبِِ )

( إلَِّا مَنْ خطَِفَ الخْطَفَْةَ  9( دحُُورًا ولََهمُْ عَذَابٌ واَصِبٌ )8 )ویَُقْذَفُونَ مِنْ کُلِّ جَانبٍِ

قسم به ]ملائک[ صف بسته * و  ) [10_1: ]الصافات (10فَأتَْبَعهَُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ )

رانند *و قسم به کسانی که کتاب الله تعالی  قسم به آنان که ]سخت[ ابرها را می

ود شما یکی است * پروردگار آسمانها و زمین و  کنند * همانا معب را تلاوت می

آنچه بین آنها است و پروردگار مشرقها * ما آسمان دنیا را به زینت ستارگان 

ی حفظ نمودن در برابر هر شیطان سرکش قرار دادیم  زینت دادیم * و آن را مایه

توانند به خبرهای عالَم بالا گوش دهند و از هر سو سنگ باران  * آنان نمی

شوند * رانده شده هستند و عذابی همیشگی دارند * مگر کسی که به یکباره  یم

 .1رود( ای سوزاننده به دنبال او می ]خبری[ را بدزدد و آن وقت است که شعله

 
ی ماجرای ( از ابن قیم جوزیه رحمه الله و آنچه در آن درباره 117نگاه شود به الوابل الصیب )  - 1

آمده است. چه بسیار است ابوالقاسم رحمه الله و آتش زدن شیاطین توسط او با این سوره همراه دعا 

تأثیر این سوره بر شیاطین و چقدر شدید است، قدرت آن بر آنها خصوصاً در قلب کسی که با ذکر 

ی دفع شیطان گفته است: »از بزرگترین چیزهایی ( درباره 164الله تعالی آباد شده است. همچنین ) 

ی صافات و آیات آخر ات اول سورهای فلق و ناس و آیکند، خواندن سورهکه شرّ آن را بر طرف می

 باشد«.ی حشر میسوره
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-   وإَذِْ صَرفَْنَا إلَِیکَْ نفََرًا مِنَ الْجنِِّ یَسْتمَِعُونَ القُْرْآَنَ فلََمَّا حضََرُوهُ قَالُوا أنَْصِتوُا

( قَالُوا یَا قَومَْنَا إِنَّا سَمعِْنَا کِتَابًا أنُْزِلَ مِنْ  29لَمَّا قُضِیَ ولََّوْا إلَِى قَومِْهِمْ مُنْذرِیِنَ )فَ

( یَا قَوْمنََا  30بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بیَْنَ یَدیَهِْ یَهْدِی إلَِى الْحقَِّ وإَلَِى طَریِقٍ مُستْقَِیمٍ )

(  31مِنْ عذََابٍ ألَِیمٍ ) للَّهِ وَآَمنُِوا بهِِ یَغفِْرْ لَکُمْ منِْ ذُنُوبِکُمْ ویَجُِرکُْمْأجَِیبُوا دَاعِیَ ا

وَمَنْ لَا یُجبِْ دَاعیَِ اللَّهِ فَلیَسَْ بِمعُجِْزٍ فِی الْأرَضِْ ولَیَسَْ لهَُ مِنْ دوُنهِِ أَولْیَِاءُ أُولئَِکَ  

ها را  )و هنگامی که گروهی از جن [32 _ 29الأحقاف: ] (32فِی ضلََالٍ مُبیِنٍ )

به سوی تو روانه کردیم تا قرآن را بشنوند، وقتی در ]محل قرائت قرآن[ حاضر  

شدند گفتند: »ساك باشید و دقت کنید!« و وقتی امر تمام شد به سوی قومشان  

بیم دهنده بازگشتند * گفتند: ای قوم ما! ما کتابی را شنیدیم که بعد از ]کتاب[  

باشد، به سوی  ی کتابهای قبل از خود میشده است و تصدیق کننده موسی نازل

ی الله  * ای قوم ما! دعوت کنندهکند هدایت می ،حق و به سوی راه مستقیم 

ایمان بیاورید، تا گناهان شما برای شما بیامرزد و   او]تعالی[ را اجابت کنید و به 

ی الله ]تعالی[ را  ندهشما را از عذاب دردناك حفظ نماید * و کسی که دعوت کن 

باشد و غیر از او)الله تعالی( دوست و  اجابت نکند بر روی زمین ناتوان کننده نمی

 (.باشند میدر گمراهی آشکاری چنین افرادی یاوری ندارد، 

- ً( یَهْدِی  1ا )قُلْ أُوحیَِ إلَِیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نفََرٌ مِنَ الْجِنِّ فقََالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَب

( وَأنََّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبةًَ  2إلَِى الرُّشْدِ فَآَمنََّا بهِِ ولََنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أحََدًا )

 الْإِنسُْ  ( وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تقَُول4َ( وَأَنَّهُ کَانَ یقَُولُ سفَِیهُنَا علََى اللَّهِ شطَطًَا )3ولََا ولََدًا )

( وَأَنَّهُ کَانَ رجَِالٌ منَِ الْإنِسِْ یَعُوذوُنَ بِرجَِالٍ مِنَ الْجِنِّ  5وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ کَذِبًا ) 

( وَأَنَّا لَمَسنَْا  7( وَأَنَّهُمْ ظنَُّوا کَمَا ظنََنتُْمْ أَنْ لنَْ یَبعْثََ اللَّهُ أحََداً )6فَزَادُوهُمْ رَهقًَا )

( وَأَنَّا کُنَّا نقَْعدُُ منِْهَا مقَاَعِدَ للِسَّمعِْ  8وجَدَْنَاهَا ملُِئتَْ حَرسًَا شَدیِدًا وشَهُُبًا )السَّمَاءَ فَ

)بگو: به من وحی شده   [9  _  1:  ]الجن  ( 9فَمَنْ یَستَْمعِِ الْآَنَ یَجِدْ لهَُ شِهَابًا رَصَدًا )

ما قرآن عجیبی را  ها ]به این قرآن[ گوش دادند و گفتند:  است که گروهی از جن

کند، در نتیجه به آن ایمان آوردیم و  شنیدیم * به سوی هدایت راهنمایی می

  دهیم * و شأن و مقام ریک قرار نمیهرگز برای پروردگارمان احدی را ش
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پروردگار ما والا است و همسر و فرزندی بر نگرفته است * و نادانان ما بر الله 

ها هرگز  و ما پنداشته بودیم که آدمیان و جن  گفتند *]تعالی[ سخنان نادرستی می

ها پناه  ها به گروهی از جنبندند * و گروهی از انسان دروغ نمی به الله ]تعالی[

یابد * و آنان آنچنان که شما  برند و در نتیجه سرکشی آنها افزایش میمی

رو به  ماید * و ما ن داشتند که الله ]متعال[ کسی را برانگیخته نمیپنداشتید، پن

آسمان نهادیم و در نتیجه آن را در حالتی یافتیم که با محافظانی نیرومند و  

های آسمان برای استراق سمع  ها پُر شده بود * ]در قبل[ ما در گوشهشهاب

 یابد(. نشستیم، ولی حالا اگر کسی استراق سمع کند برای خود شهابی آماده میمی

ْ( فَتعََالَى اللَّهُ الْملَِکُ  115وَأَنَّکمُْ إلَِیْنَا لَا تُرجَْعُونَ ) عَبثًَا خَلقَْنَاکُمْ أَنَّمَا أَفَحَسبِْتُم

( ومََنْ یَدعُْ معََ اللَّهِ إلَِهًا آخََرَ لَا بُرهَْانَ  116الْحَقُّ لَا إلِهََ إلَِّا هُوَ رَبُّ الْعَرشِْ الکَْریِمِ )

( وقَُلْ رَبِّ اغفِْرْ وَارحَْمْ  117 لَا یفُلِْحُ الکَْافِرُونَ )لهَُ بهِِ فَإِنَّمَا حِسَابهُُ عِندَْ رَبِّهِ إِنَّهُ

)آیا پنداشتید که شما را   [118 _ 115: لمؤمنون ]ا ( 118وَأَنتَْ خَیْرُ الرَّاحمِِینَ )

* الله بلند مرتبه است،    شویدگردانده نمیایم و شما به سوی ما باز بیهوده آفریده

ی برحقی جز او وجود ندارد، پروردگار  شوندهباشد، پرستش پادشاه ]و[ حق می

عرش گرامی است * و کسی که همراه الله ]تعالی[ معبودی دیگر را صدا بزند،  

باشد، زیرا او  دلیلی برای او وجود ندارد و فقط حساب او نزد پروردگارش می

ما! و تو  بگو: »پروردگارا! بیامرز و رحمت ن ماید * و ن رستگار نمیرا کافران 

 (.« ینِ مهربانان هستیبهتر

- لَنَا ألََّا نَتوَکََّلَ عَلَى اللَّهِ وقََدْ هَدَانَا سُبُلنََا ولَنََصْبرَِنَّ عَلَى مَا آذَیَْتُموُنَا وَعلََى   ومََا

)و بر ما نیست که بر الله ]تعالی[   [12 :إبراهیم] ( 12کَّلِ الْمتَُوکَِّلُونَ )اللَّهِ فَلیَْتوََ

موده است و بر  هایمان هدایت ن راه  هن در حالی است که ما را بتوکل ننماییم و ای
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بر   نماییم و فقط توکل کنندگان بایدنید، با قدرت صبر میرساآزاری که به ما می

  .1الله، توکل کنند( 

- لشَّیَاطیِنَ  مَا تَتْلُو الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلکِْ سُلیَْمَانَ وَمَا کفََرَ سُلیَْمَانُ ولََکِنَّ ا واَتَّبَعوُا

کفََرُوا یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ومََا أُنْزلَِ عَلىَ الْملََکَینِْ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَاروُتَ ومََا  

بهِِ  یُعَلِّمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتَّى یقَُولَا إِنَّمَا نَحنُْ فتِْنةٌَ فلََا تَکفُْرْ فیََتعََلَّمُونَ منِْهمَُا مَا یفَُرِّقُونَ 

یْنَ الْمَرْءِ وزَوَجْهِِ وَمَا هُمْ بِضَارِّینَ بهِِ مِنْ أحََدٍ إلَِّا بِإذِْنِ اللَّهِ ویََتَعَلَّمُونَ مَا یَضرُُّهُمْ  بَ

ولََا یَنفَْعُهُمْ ولَقََدْ عَلِموُا لَمَنِ اشتَْرَاهُ مَا لهَُ فِی الآْخَِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ولََبِئسَْ مَا شَرَوْا بهِِ  

أَنَّهُمْ آَمنَُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ منِْ عِنْدِ اللَّهِ خَیْرٌ لَوْ   ولََوْ (102 لَوْ کَانُوا یَعْلَموُنَ )أَنْفُسَهُمْ

پادشاهی   ایو از آنچه شیطانها بر) [103 _ 102: ]البقرة (103کَانُوا یَعْلَمُونَ )

زید، ولی  کردند، تبعیت نمودند و سلیمان کفر نورمیساخته و پرداخته سلیمان 

ی  آنچه که بر دو فرشته  دعا نویسی و  ردم جادوگری ومشیطانها کفر ورزیدند، به  

کردند و آن دو  بابل ]که همان[ هاروت و ماروت ]بودند[ نازل نمودیم، تبعیت می

گفتند: »ما فقط فتنه و آزمایشی  آموختند مگر آن که میبه کسی ]جادو[ را نمی

آموختند که چگونه بین شخص و همسرش  ا می هستیم، پس کفر نورز!« و از آنه

 
( گفته است: »اگر بنده بر حق باشد، حکم  388ابن قیم جوزیه رحمه الله در طریق الهجرتین )  - 1

کند که توکل بر الله تعالی و کافی بودن وی و پناه بردن به ستون محکم او انجام شود. الله تعالی می

باشد و برای کسی که به آن حق و یاری دهنده و کمک کننده به آن میهمان حق است و او ولی 

باشد تا بر او توکل ننماید. چگونه  مبادرت کند، کافی است، پس کسی که برحق است بر او جایز نمی

ومََا گفتند: باشد، همان گونه که رسولان به قومشان میترسد، در حالی که بر حق می است که او می

دَانَا سُبلَُنَا لَنَا أَلاَّ   )و بر ما نیست که بر الله ]تعالی[ توکل ننماییم و این در حالی   نَتَوَکَّلَ علََى اللّهِ وَقَدْ هَ

کردند بر این که توکل بر الله تعالی هایمان هدایت فرموده است(. اظهار تعجب میاست که ما را به راه

دادند که آن هرگز هدایت فرموده بود و خبر میرا ترك کنند و این در حالی بود که الله متعال آنها 

باشند. در نتیجه کسی  ترك نخواهد شد. این دلیلی بر این امر است که هدایت و توکل همراه هم می

ی آن نماید که او یاورِ حق و یاری دهندهداند و به الله تعالی اعتماد میکه بر حق است، آن را می

نماید و گریزی نیست که باید بر او توکل نمود«. تعال را ضروری میباشد و این امر توکل بر الله ممی

 (. 112/  2نگاه شود به منزلة التوکل در المدارج ) 
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رساندند، مگر به اذن و  جدایی بیاندازند و آنها توسط آن به کسی ضرر نمی 

رساند و به  ضرر می آموختند که به خودشان ی الله ]متعال[ و چیزی را میاجازه

دانستند، کسی که چنین کاری کند، چیزی  می به خوبیرساند و آنها سودی نمی 

-در آخرت نخواهد بود و بد چیزی را برای خودشان خریدند، اگر می برای او 

کردند پاداش نیکی از طرف  آوردند و تقوا پیشه میدانستند * و اگر آنها ایمان می

 .1دانستند( ی آنها بهتر بود، اگر میاالله ]متعال[ بر 

- َُ( فَوَقعََ  117 مَا یَأْفِکوُنَ )وَأوَحَْیْنَا إلَِى مُوسَى أَنْ ألَْقِ عَصَاكَ فَإذَِا هِیَ تَلقْف

( وَألُْقِیَ  119( فَغلُِبُوا هُنَالکَِ وَانقَْلَبُوا صَاغِریِنَ )118الْحَقُّ وَبطََلَ مَا کَانُوا یعَْملَُونَ )

ونَ  ( رَبِّ موُسَى وهََار121ُ( قَالُوا آمََنَّا بِربَِّ الْعَالمَِینَ )120السَّحَرَةُ سَاجِدیِنَ )

(122)  و بر موسی وحی نمودیم که عصایت را بیانداز    [122_  117ف:  ]الأعرا(

و ناگهان آنچه را که بافته بودند، بلعید * پس حق آشکار شد و آنچه انجام 

دادند، باطل شد * پس در آنجا شکست خوردند و خوار گردیدند * و  می

ساحران به سجده افتادند * گفتند: »به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم *  

 (.«وردگار موسی و هارون پر

- ( ٍفلََمَّا جَاءَ السَّحَرةَُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى  79وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائتُْونِی بِکُلِّ سَاحرٍِ عَلیِم )

( فلََمَّا ألَقَْوْا قَالَ موُسَى مَا جئِْتُمْ بهِِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَیبُطِْلهُُ  80ألَقُْوا مَا أَنْتمُْ مُلقُْونَ )

 
ی باشند و وقتی همراه سورهاین آیه و آیاتی که بعد از آن آورده شده است، از آیات سحر می - 1

جادو نفث شود به قدرت و توان  های فلق و ناس خوانده شود و بر آنحمد و آیة الکرسی و سوره

های از بین بردن سحر بیرون آوردن آن و نابود کردن شود، از بهترین راهالله تعالی آن جادو باطل می

آن با این آیات است و آنها تأثیر شدیدی در باطل کردن آن دارند. وقتی رقیه خواندن ضعیف باشد، 

افتد و این به درمان کننده و درمان شده باز شفا توسط آن بر حسب ضعف و قدرت آن به تأخیر می

( از ابن أبی حاتم با سندش از ابن أبی   428/  2ی این آیات ابن کثیر رحمه الله ) گردد. دربارهمی

ی سلُیم آورده است که گفت: »به من رسیده است که این آیات باعث شفای از جادو، به اذن و اجازه

فی علاج  -صلى الله علیه وسلم  -( هدیه  124/  4زاد المعاد )  شود«، نگاه شود بهالله تعالی می

 السحر.
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( ویَُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِکلَِمَاتهِِ ولََوْ کَرهَِ الْمجُْرِمُونَ  81نَّ اللَّهَ لَا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسدِیِنَ )إِ

(82)  :و فرعون گفت: »هر ساحر ماهری را برای من   [82-79]یونس(

اندازید،  بیاورید!« * وقتی ساحران آمدند، موسی به آنها گفت: »آنچه را که می

* وقتی ]وسایل خود را[ انداختند، موسی گفت: آن سحری که   «بیاندازید!

مود، الله عمل فساد کنندگان را اصلاح  الله ]متعال[ آن را باطل خواهد ناید، آورده

ماید، حتی اگر مجرمان  ن [ با سخنان خود حق را آشکار میکند * و الله ]تعالینمی

 کراهت داشته باشند(.

- ( قَالَ بَلْ ألَقُْوا  65سىَ إِمَّا أَنْ تُلْقِیَ وإَِمَّا أَنْ نَکُونَ أَوَّلَ منَْ ألَْقَى )قَالُوا یَا مُو

( فَأوَجْسََ فِی نَفْسهِِ  66فَإذَِا حِبَالُهُمْ وَعصِِیُّهُمْ یخَُیَّلُ إلَِیهِْ مِنْ سِحرِْهِمْ أَنَّهَا تَسعَْى )

( وَألَْقِ مَا فِی یَمیِنِکَ تَلقْفَْ  68نتَْ الْأَعلَْى )( قلُْنَا لَا تخََفْ إِنَّکَ أ67َخِیفَةً مُوسَى )

( فَألُْقِیَ السَّحَرَةُ  69مَا صنََعُوا إِنَّمَا صَنعَُوا کَیْدُ سَاحِرٍ ولََا یفُْلِحُ السَّاحِرُ حَیثُْ أتََى )

ند:  ]ساحران[ گفت) [70 _ 65: طه] (70سُجَّدًا قَالُوا آمََنَّا بِربَِّ هَاروُنَ وَمُوسَى )

اندازی یا ما اول بیاندازیم« * گفت: »بلکه ]اول[ شما  »ای موسی! تو اول می 

[ چنین به نظر رسید  بیاندازید!« ناگهان طنابها و عصاهایشان ]در نظر موسی 

دکی احساس ترس نمود  کنند * در نتیجه موسی در درونش انکه تند حرکت می

راستت   [دست]باشی * و آنچه در * گفتیم: نترس! به راستی که تو والاتر می

ی  اند فقط حیلهبلعد، آنچه آنها ساختهاند را میاست را بیانداز، آنچه انجام داده

شود * در نتیجه ]بعد  جادوگر]ان[ است و جادوگر هرجا که باشد، کامیاب نمی

لعیده شدن آنچه ساحران انداخته بودند[ جادوگران سجده از انداختن عصایش و ب

 (.« کنان افتادند و گفتند: »ایمان آوردیم به پروردگار هارون و موسی

-    وَأَورَْثْنَا القَْومَْ الَّذیِنَ کَانُوا یُسْتضَْعفَوُنَ مَشَارقَِ الْأرَضِْ ومََغَارِبَهَا الَّتِی بَارکَْنَا فیِهَا

بِمَا صبََرُوا ودَمََّرْنَا مَا کَانَ یَصْنعَُ   إسِْرَائِیلَ رَبِّکَ الْحُسنَْى عَلَى بَنیِ وتََمَّتْ کَلمَِةُ 

)برای ]بنی اسرائیل[   [137: ]الأعراف (137فِرْعَوْنُ وَقَومْهُُ ومََا کَانُوا یَعْرشُِونَ )

ربهای زمین مستضعف بودند، سرزمین ]مصر[ را باقی گذاشتم  غکه در مشرقها و م

اسرائیل  ی نیک پروردگارت برای بنیآن برکت قرار داده بودیم و وعده که در
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ی آن بود که صبر نمودند. و آنچه را که فرعون و  محقق گشت و این به واسطه

و آنچه از باغها که بر داربست قرار داده بودند را ویران   بودند هقومش ساخت

   نمودیم(.

- ْ(81لُ إِنَّ الْباَطِلَ کَانَ زَهُوقًا )جَاءَ الْحَقُّ وَزَهقََ الْبَاطِ  وقَُل و   [81: ]الإسراء(

 بگو: حق آمد و باطل ویران شد، همانا باطل ویران شدنی است(.

- ( 23وَقدَِمنَْا إلَِى مَا عَمِلُوا مِنْ عمََلٍ فَجعََلنَْاهُ هَبَاءً مَنثُْورًا)  و   [23: ]الفرقان(

-یم و آن را ]مانند[ غبار پراکنده می رواند می به سوی هر عملی که انجام داده

 نماییم(. 

-   َبَلْ نقَْذِفُ بِالْحَقِّ عَلىَ الْبَاطلِِ فیََدْمغَهُُ فَإذَِا هُوَ زاَهِقٌ ولََکُمُ الْویَْلُ ممَِّا تَصفُِون

(18) افکنیم، در نتیجه آن را درهم  )بلکه حق را بر باطل می [18: ]الأنبیاء

گردد و وای بر شما به  که آن ]باطل[ ویران میشکند و در آن زمان است می

 کنید(. ی توصیفی که میواسطه

-   ٍّوحَِیلَ بَینَْهُمْ وَبیَْنَ مَا یَشْتهَُونَ کَمَا فعُِلَ بأِشَْیاَعِهمِْ منِْ قَبْلُ إِنَّهُمْ کَانُوا فِی شَک

د، همان  خواستند، فاصله افتا)و بین آنها و بین آنچه می [54: ]سبأ (54مُریِبٍ )

گونه که با نفرات قبلی آنها که مثل آنها بودند این گونه رفتار شد، زیرا آنها در  

 شکی بزرگ بودند(.

- ََّکَثِیرٌ منِْ أَهْلِ الْکِتَابِ لَوْ یَردُُّونَکُمْ مِنْ بعَْدِ إیِمَانِکُمْ کفَُّارًا حَسدًَا مِنْ عنِْدِ   ود

لَهُمُ الْحقَُّ فاَعفُْوا وَاصفَْحُوا حَتَّى یَأتِْیَ اللَّهُ بِأَمرْهِِ إِنَّ اللَّهَ أَنْفُسِهِمْ منِْ بَعدِْ مَا تَبیََّنَ 

ی زیادی از اهل کتاب دوست  عده) [109: ]البقرة (109عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدیِرٌ )

دارند که شما را از ایمانتان برگردانند و این از روی کفر و حسادتی از جانب آنها  

ه عفو نمایید و  جحق برای آنها روشن شد، در نتیکه از آن است است و این بعد 
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ال[ بر هر چیزی  عمصافحه کنید تا آن که الله ]تعالی[ امرش را بیاورد، الله ]مت

 .1تواناست(

- بَ  أمَْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاَهُمُ اللَّهُ منِْ فَضلْهِِ فقََدْ آتََینَْا آَلَ إِبْرَاهیِمَ الْکتَِا

)آیا به آنچه که الله ]تعالی[ از   [54]النساء:    (54ظِیمًا )وَالحِْکْمةََ وَآتََینْاَهُمْ ملُکًْا عَ

کنند، همانا به آل ابراهیم کتاب و حکمت  می  تدافضلش به مردم داده است، حس

 عطا نمودیم(.  گیدادیم و به آنها پادشاهی بزر

 باشد[. زخم مفید می]از این به بعد آیاتی آمده است که برای چشم  

- َیَا بَنِیَّ لَا تَدخُْلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ واَدخُْلُوا منِْ أَبْوَابٍ متُفََرِّقةٍَ وَمَا أغُنِْی   وَقَال

ونَ  عَنْکُمْ مِنَ اللَّهِ منِْ شَیْءٍ إِنِ الحُْکْمُ إلَِّا لِلَّهِ عَلَیهِْ تَوکََّلتُْ وَعَلَیهِْ فَلیَْتَوکََّلِ الْمتَُوکَِّلُ

( ولََمَّا دخََلُوا مِنْ حَیثُْ أَمرََهُمْ أَبُوهُمْ مَا کَانَ یُغنِْی عَنْهمُْ منَِ اللَّهِ منِْ شَیْءٍ إلَِّا  67)

حَاجَةً فِی نفَسِْ یعَْقُوبَ قضََاهَا وإَِنَّهُ لَذُو علِْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ ولََکنَِّ أکَْثَرَ النَّاسِ لَا یَعلَْمُونَ  

(68) [68 _ 67 :یوسف]  رب وارد نشوید و  د)و گفت: ای پسران من! از یک

نیاز  از دربهای مختلف وارد شوید و من شما را از الله ]تعالی[ در چیزی بی

 
باشد. ی حسادت و پناه بردن از آن میاین آیه و آیاتی که بعد از آن آورده شده است درباره - 1

ی جادو و دهد این است که بسیاری از آنچه در قرآن دربارهآنچه به نگرش و تأمل دعوت می

الله تعالی آنان را لعنت   -کشتند  یهودیان مناسبت دارد کسانی که پیامبران را میحسادت آمده است با  

کند و شخص حسود به طور کلی به شیطان . به جادوگر و دعا نویس، شیطان خدمت می-نماید 

( گفته است: »شیطان همراه  459/  2کند، ابن قیم جوزیه رحمه الله در بدائع الفوائد ) خدمت می

کند، ولی حسود به گوید و با آنها همنشینی میباشد و با آنها سخن میص حسود میجادوگر و شخ

کند بدون آن که شیطان از او خواسته باشد، زیرا حسود شبیه ابلیس است و در شیطان خدمت می

دارد باشد، زیرا او در طلب چیزی است که شیطان آن را دوست میحقیقت از تبعیت کنندگان او می

به  باشد، همان گونه که ابلیس به آدمفساد بین مردم و رفتن نعمت از دست آنها میو آن شامل 

خاطر شرف و فضیلتش حسادت کرد و از سجده کردن به او از روی حسادت سرکشی کرد، در نتیجه 

نماید که به او کمک حسود از سربازان ابلیس است. اما جادوگر و دعا نویس: او از شیطان طلب می

کند تا آن که نیازش را یاری نماید و حتی گاهی آن جادوگر و دعا نویس او را عبادت میکند و او 

 را برآورده نماید«.
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و توکل    نمایممی کنم، حکم و فرمانروایی فقط برای الله است، فقط بر او توکل  نمی

ن به آنها امر نموده  فقط بر او توکل کنند * وقتی آن چنان که پدرشا  باید  کنندگان 

خواستی که   نیاز ننمود مگر]تعالی[ بی بود، داخل شدند، آنان را در چیزی از الله

ی علمی که به او  در درون یعقوب وجود داشت، برآورده شد و او به واسطه

 .1دانند( آموخته بودیم، دارای علم بود، ولی بیشتر مردم نمی

-  َقُلتَْ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إلَِّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْکَ  ولََولَْا إذِْ دخََلتَْ جَنَّتَک

 (39مَالًا ووَلََدًا )

آنچه الله ]متعال[ خواسته  »گفتی: ن )چرا وقتی به باغت وارد شدی [ 39]الکهف: 

د  است، هیچ قدرتی وجود ندارد مگر از جانب الله ]تعالی[« اگر مرا در مال و فرزن

 .2بینی؟( کمتر از خودت می

- تَمُدَّنَّ عَیْنَیکَْ إلَِى مَا مَتَّعْنَا بهِِ أَزْواَجًا مِنْهمُْ زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا لِنفَْتنَِهمُْ فِیهِ   ولََا

-و به زینت زندگی دنیوی که گروه)  [131:  ]طه  (131وَرزِقُْ ربَِّکَ خَیرٌْ وَأَبقْىَ )

 
باشد، گفته ی این آیه که بیان آن اصلی بر برحذر بودن از چشم زخم میقرطبی رحمه الله درباره  - 1

از چشم زخم وجود دارد و است: »اگر این معنای آیه باشد، در نتیجه در آن دلیلی بر برحذر بودن 

 (. 226/  9باشد« ) این امر حق می
اند را پندارند، اگر بخواهند جلوی چشم خوردن چیزی که از آن تعجب نمودهبعضی از مردم می - 2

بگیرند، باید بگویند: »بسم الله ما شاء الله« )به نام الله، آنچه الله خواسته است( یا »اللهم صلِّ على 

باشد و آنچه دانم این در دین رد شده می! بر محمد صلوات بفرست(، تا آنجا که من میمحمد« )یا الله

در قرآن سنت آمده است فقط دعای برکت نمودن است، مثلاً گفته شود: »ما شاء الله لا قوة إلا بالله« 

آمده است   )آنچه الله خواسته است و قدرتی وجود ندارد، مگر از جانب الله( همان گونه که در این آیه

و همچنین دعای برکت نمودن برای آن شخص، مثلاً گفته شود: »اللهم بارك له فیما رزقته أو رزقتها« 

ای برای او در آن برکت قرار بده!( و همچنین »وتبارك )یا الله در آنچه که به آن مرد یا آن زن داده

]به کسی که چشم   (، زیرا پیامبرباشدالله أحسن الخالقین« )پرُ برکت است الله که بهترین خالق می

زخم زد[ فرموده است: »الآ برََّکتْ« )چرا برای او دعای برکت ننمودی؟(. نگاه شود: تفسیر قرطبی )  

شود؛ زیرا همراه عبارت صریح قیاس ( با قیاس نمودن چیزی معادل این عبارت صریح نمی  227/    9

 وجود ندارد.
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ایم تا آنان را با آن مورد آزمایش قرار دهیم، چشم  مند نمودهههایی را از آن بهر

 مدوز! و روزی پروردگارت ]در آخرت[ بهتر و ماندگارتر است(.

-  قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّکَ یُبیَِّنْ لَنَا مَا لَوْنهَُا قَالَ إِنَّهُ یقَُولُ إِنَّهَا بقََرَةٌ صفَْراَءُ فَاقعٌِ لَوْنُهَا  

)گفتند: از پروردگارت بخواه تا رنگ آن را   [69: ( ]البقرة69) اظِریِنَتَسُرُّ النَّ

فرماید: آن گاوی زرد رنگ است که [ گفت: او میبرای ما بیان دارد، ]موسی

 کند(. رنگ آن نگاه کنندگان را شاد می

- َ(90عنَهُْ مُدْبِریِنَ )( فتََولََّوْا 89( فقََالَ إِنِّی سقَِیمٌ )88نظَْرَةً فِی النُّجُومِ ) فَنظََر  

)پس نگاهی به ستارگان انداخت * و گفت: من مریضم   [90 _ 88: الصافات]

 در نتیجه به او پشت کردند ]و[ رفتند(.* 

- َ( الَّذیِ خَلقََ الْموَْتَ  1الَّذِی بیَِدهِِ المُْلکُْ وَهوَُ عَلىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدیِرٌ ) تَبَارَك

( الَّذیِ خَلَقَ سَبعَْ سَمَواَتٍ  2مْ أیَُّکُمْ أحَْسَنُ عمََلًا وَهُوَ العَْزیِزُ الْغفَُورُ )وَالْحَیَاةَ لیَِبْلوُکَُ

(  3طِبَاقًا مَا تَرَى فیِ خَلقِْ الرَّحْمنَِ منِْ تفََاوُتٍ فَارجِْعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فطُُورٍ )

  _ 1: ]الملک (4الْبصََرُ خَاسِئًا وَهوَُ حَسِیرٌ ) ثُمَّ ارجِْعِ الْبصََرَ کَرَّتَیْنِ یَنقْلَبِْ إلَِیْکَ

)پر خیر و برکت است کسی که پادشاهای در دست اوست و او بر هر کاری   [4

ماید که کدام  دگی را آفرید تا شما را امتحان نتواناست * کسی که مرگ و زن 

یک از شما در عمل نیکوتر است و او پُرعزتِ بسیار آمرزنده است * کسی که  

سمانهای هفتگانه را بالای یکدیگر و هماهنگ آفریده است، در آفرینش ]الله[  آ

بینی، نگاه را ]به سوی مخلوقات[  بسیار رحمت کننده هیچ نابسامانیی نمی

بینی؟ * باز هم بارها و بارها نگاهت را معطوف  برگردان! آیا خللی در آن می

 ردد(. دار! تا آن که چشمت خسته و درمانده به سوی تو بازگ 

-  ُوإَِنْ یکََادُ الَّذیِنَ کفََرُوا لَیُزلْقُِونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمعُِوا الذِّکْرَ ویَقَُولُونَ إِنَّه

و نزدیک بود تا کسانی  )  [ 52:  ]القلم  (52( وَمَا هُوَ إلَِّا ذکِْرٌ لِلعَْالَمِینَ )51لَمَجْنُونٌ )

گویند:  و را با چشمانشان بلغزانند و میرا شنیدند ت ن ورزند وقتی قرآکه کفر می
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او دیوانه است * و این در حالی است که آن فقط ذکر و یادی برای جهانیان 

 .1است(

 ]آیات مربوط به چشم زخم به پایان رسید[.

-  ْمیِنَ  أحَْسَنُ قَولًْا ممَِّنْ دعََا إلَِى اللَّهِ وَعمَِلَ صَالحًِا وَقَالَ إِنَّنیِ منَِ المُْسلِْ وَمَن

(33) [ :33فصلت]  (  و چه کسی در سخن نیکوتر از کسی است که به سوی الله

]متعال[ و عمل صالح دعوت دهد و بگوید: همانا من از تسلیم شدگان ]الله تعالی[  

 .2هستم( 

- ( َفَاس83ْوَأیَُّوبَ إذِْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَأَنتَْ أَرحْمَُ الرَّاحمِِین )  َُتَجبَْنَا له

رحَْمةًَ مِنْ عنِْدِنَا وذَکِْرَى لِلْعَابِدیِنَ    مَعهَُمْمِثلَْهُمْ  فَکَشفَْنَا مَا بهِِ منِْ ضُرٍّ وَآتََینَْاهُ أَهْلهَُ وَ 

( وَأدَخَْلْناَهمُْ فِی  85( وإَسِْماَعِیلَ وإَدِرْیِسَ وذََا الْکفِْلِ کُلٌّ مِنَ الصَّابِریِنَ )84)

 
گفته است: »لیزلقونک: تا با چشمانشان در تو نفوذ نمایند به (  410/  4ابن کثیر رحمه الله )  - 1

شان به تو دهد که با دشمنیاین معنا که با چشمهایشان به تو چشم زخم برسانند و این معنا می

رسید. این آیه  حسادت نمایند و اگر حفظ نمودن تو توسط الله تعالی وجود نداشت، این امر به تو می

افتد، همان گونه اتفاق می م زخم و تأثیر آن حق است و آن به امر اللهدلیلی است که رسیدن چش

 385/  4ی آن احادیث روایت شده از طریقهای متعددی وجود دارد«. در تفسیر بغوی ) که درباره

 ( آمده است: »حس بصری گفته است: داروی چشم زخم این است که انسان این آیه را بخواند«.
گفته است: »در این آیه تأثیر عجیبی بر دعوت  –لله تعالی به او توفیق دهد ا –شیخ ما ابوحمد  - 2

کنندگان به سوی الله تعالی وجود دارد و این وقتی است که برای دعوتشان مورد حسادت واقع 

باشد ی آنها به سوی الله تعالی و رسیدن به آن میشوند« و این ستایشی برای کوشش آنها  ارادهمی

کنند و عجیبتر از آن این است که بعضی از اهل ست که بعضی به اهل علم حسادت میو عجیب اینجا

باشد و ضرری ندارد مگر برای کنند و این امری نکوهش شده میعلم به بعضی دیگر حسادت می

الله تعالی او را حفظ فرماید و  –ی آن. آن چیزی که از شیخ ما علامه عبد الله جبرین انجام دهنده

توانند  ی سخن أبی الأسود شنیدم این عبارت است: به جوانی که نمیدرباره – ا طولانی کند عمر او ر

به مانند او کوشش نمایند، حسادت کردند و قوم با او دشمن شدند بدون آن که به حسادت و دشمنی 

نیازی داشته باشند و آن امری حقیر و زشت است. حسادت بیماریِ قلبی خبیثی است و انجام 

ذیرد، مگر از کسی که دارای نفس خبیث، قلب مریض، کم همت و بدون اراده. به الله تعالی از پنمی

 بریم.خوار شدن پناه می
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وذََا النُّونِ إذِْ ذَهبََ مغَُاضبًِا فظََنَّ أَنْ لَنْ نقَْدرَِ علََیهِْ    (86نَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِینَ )رحَْمتَِنَا إِ

(  87فَنَادَى فِی الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إلِهََ إلَِّا أنَتَْ سُبحَْانَکَ إِنِّی کُنتُْ منَِ الظَّالِمیِنَ )

( وزَکََریَِّا إذِْ نَادَى رَبَّهُ 88مِّ وکََذلَِکَ ننُْجِی الْمُؤمِْنیِنَ )فَاسْتَجَبنَْا لهَُ وَنَجَّیْنَاهُ منَِ الْغَ

( فَاسْتَجبَْنَا لهَُ ووََهَبنَْا لهَُ یَحْیَى وَأصَْلَحنَْا  89رَبِّ لَا تَذَرْنیِ فَردًْا وَأَنتَْ خَیْرُ الْوَارِثِینَ )

اتِ ویََدْعوُنَنَا رغََباً ورََهَبًا وکََانُوا لنََا خَاشِعیِنَ  لهَُ زَوجْهَُ إِنَّهُمْ کَانُوا یُسَارِعُونَ فِی الخَْیْرَ

(90) که به  و ایوب هنگامی که پروردگارش را ندا داد) [90 _ 83: ]الأنبیاء

من بدی رسیده است و تو مهربانترین مهربانان هستی * در نتیجه او را استجابت  

و برگرداندیم و مثل آن را  کردیم و بدی را از او دور نمودیم و اهل او را به ا

د و ذکر و یادی برای  اشرحمتی از جانب ما ب]تا[ ، برگرداندیم  [ ]به او همراه آنان 

ذالکفل، همگی از صابران بودند * و  و عبادت کنندگان * و اسماعیل و ادریس 

آنان را در رحمت خود وارد نمودیم، آنان از صالحان بودند * و ذا النون هنگامی  

]هنگامی که در  گیریم و پنداشت که بر او سخت و تنگ نمی خشمگین رفت و

ی برحقی جز تو وجود ها ندا داد: »پرستش شوندهدر تاریکیشکم ماهی بود[ 

ندارد، پاك و منزه هستی، همانا من از ظالمان بودم« * در نتیجه او را اجابت  

دهیم  میاش دادیم و این چنین است که مؤمنان را نجات نمودیم و از غم رهایی

* و زکریا هنگامی که پروردگارش را ندا داد: »پروردگارا! مرا تنها مگذار و تو  

پس او را اجابت نمودیم و یحیی را به او بخشیدیم و  *  «بهترین وارثان هستی 

شتافتند و ما را با امید  همسرش را برای او اصلاح نمودیم. آنها در امور خیر می

 .1ما فروتن بودند( زدند و در مقابل  و ترس صدا می 

 
( هنگامی که از فضیلت تهلیل و توحید و  134/  2ابن قیم جوزیه رحمه الله در إغاثة اللهفان )  - 1

های دنیا »اما دوستان آن در سختیگوید، گفته است:  بیان حال دشمنان و دوستان آن با آن سخن می

گویند: »لا إله إلا الله شوند، میباشند، به همین دلیل کسانی که دچار سختی میو آخرت شجاع می

العظیم الحلیم لا إله إلا الله رب العرش العظیم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش 

ی زرگ و بردبار وجود ندارد، هیچ پرستش شوندهی برحقی جز الله بالکریم« )هیچ پرستش شونده

ی برحقی جز الله پروردگار برحقی جز الله پروردگار عرش بزرگ وجود ندارد، هیچ پرستش شونده
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- ( ُالَّذیِنَ  28الَّذیِنَ آمََنُوا وتَطَْمَئنُِّ قُلوُبُهُمْ بذِکِْرِ اللَّهِ ألََا بِذکِْرِ اللَّهِ تطَْمَئنُِّ القُْلُوب )

)کسانی    [29  _  28:  ]الرعد  ( 29آَمَنُوا وَعمَِلُوا الصَّالِحَاتِ طوُبَى لَهُمْ وحَُسْنُ مآََبٍ )

و قلبهای آنها با یاد الله ]متعال[ اطمینان خاطر یافته است، آگاه   اندکه ایمان آورده

-یابد * کسانی که ایمان آوردهباشید که با یاد الله ]تعالی[ قلبها اطمینان خاطر می

  دهند، ]درخت[ طوبی ]در بهشت[ برای آنها خواهد اند و عمل صالح انجام می

 و نیک بازگشتگاهی است(.  بود

-  َ( أذُِنَ لِلَّذیِنَ  38افعُِ عَنِ الَّذیِنَ آَمنَُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحبُِّ کُلَّ خَوَّانٍ کفَُورٍ )إِن اللَّهَ یُد

)الله   [39 _ 38الحج: ] (39یقَُاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِموُا وإَِنَّ اللَّهَ علََى نَصرِْهمِْ لقََدیِرٌ )

ی  د، الله ]تعالی[ هر خیانت پیشهماین اند دفاع مینی که ایمان آورده]متعال[ از کسا

  اجازه داده شده است تا جنگ نمایند، دارد * به کسانی کفرورز را دوست نمی

ن آنها به  اندزیرا به آنها ظلم شده است و الله ]تعالی[ بر یاری دادن و پیروز گرد

 شدت تواناست(. 

- َ( وَأَراَدُوا بهِِ کَیْداً فَجعََلنْاَهُمُ  69 )قُلنَْا یَا نَارُ کُونِی بَردًْا وسََلَاماً عَلَى إِبْرَاهیِم

)گفتیم: »ای آتش! برای ابراهیم سرد و   [70 _ 69: ]الأنبیاء (70الْأخَْسَریِنَ )

آنها را زیانکارترین    ، در نتیجهو خواستند بر او حیله وارد کنند  « * سلامت باش!

 قرار دادیم(.

 
آسمانها و پروردگار زمین و پروردگار عرش گرامی، وجود ندارد(. همچنین دعای ذی 

را بگوید، الله تعالی برای او ( نیز وقتی کسی که دچار مشکلی شده باشد و آن النون)یونس

ی برحقی « )هیچ پرستش شوندهالظَّالمِِینَ  مِنَ  کُنْتُ  إِنِّی  سُبحَْانَکَ  أَنْتَ  إلَِّا   إلَِهَ  لَا کند: »گشایش ایجاد می

جز تو وجود ندارد، پاك و منزه هستی و من از ستمگران بودم(. نزد ترِمذی: کتاب دعوات رسول 

آمده است که  ( از سعد بن أبی وقاص 3505لتسبیح بالید، حدیث ) الله، باب ما جاء فی عقد ا

فرمود: »دعوة ذى النون ، فإنه لم یدع بها رجلٌ مسلم فی شیءٍ قط إلا استجاب الله له«  رسول الله

افتد، مگر آن که الله ]تعالی )دعای ذی النون را اگر کسی توسط آن برای چیزی دعا نماید، اتفاقی نمی

( گفته است: »صحیح الاسناد  684/ 1فرماید(. حاکم در مستدرکش ) ا مستجاب میدعای[ او ر

( آن را  3383ی ) اند« و شیخ آلبانی رحمه الله در صحیح الجامع شمارهاست و آن را تخریج ننموده

 صحیح دانسته است.
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- ََّظِهِمْ لَمْ یَنَالُوا خَیْراً وکََفَى اللَّهُ الْمؤُْمنِِینَ القِْتَالَ وکََانَ اللَّهُ الَّذیِنَ کفََرُوا بِغیَْ ورَد

ورزند را با  )و الله کسانی که کفر می [25: الأحزاب] (25للَّهُ قَویًِّا عَزیِزًا )ا

مؤمنان  برای خشمشان بازگرداند، در حالی که به خیری نرسیدند و الله ]تعالی[ 

 ]تعالی[ قویِ پُرعزت است(.  و الله در جنگ کافی شد

-  َلَهُمْ نَبیُِّهُمْ إِنَّ آیََةَ مُلْکهِِ أَنْ یَأتِْیَکُمُ التَّابُوتُ فِیهِ سَکیِنةٌَ مِنْ رَبِّکمُْ وَبقَِیَّةٌ ممَِّا    وقََال

 کُنْتُمْ مُؤمِْنیِنَ  تَرَكَ آَلُ موُسَى وَآلَُ هَارُونَ تَحْملِهُُ الْملََائِکَةُ إِنَّ فیِ ذلَِکَ لَآیََةً لَکُمْ إِنْ

(248) ی پادشاهی او این است  )و پیامبر آنها به آنها گفت: نشانه  [248: ]البقرة

آید که در آن آرامشی از پروردگارتان و یادگاریی از آنچه  که تابوتی نزد شما می

کنند، همانا  باشد، ملائک آن را حمل میاند، میآل موسی و آل هارون ترك کرده

 .1ای برای شما است، اگر مؤمن هستید( نهدر آن نشا

-    َثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَکِینتَهَُ عَلَى رسَُولهِِ وَعَلىَ الْمُؤمِْنیِنَ وَأنَْزَلَ جنُُودًا لَمْ تَرَوهَْا وَعذََّب

)سپس الله ]تعالی[   [26: ]التوبة ( 26الَّذیِنَ کفََرُوا وذَلَِکَ جَزَاءُ الکَْافِریِنَ )

فرستاد که   روفمود و سربازانی را نان نازل نبر رسولش و بر مؤم آرامشش را 

ورزیدند را عذاب داد و آن مجازات  اید و کسانی که کفر میرا ندیده هاشما آن

 کافران است(.

 

مش( آمده است، ی »السکینة« )آرااین آیه و آیاتی که بعد از آن آورده شده است در آنها کلمه - 1

ابن قیم جوزیه از استاد خود ابن تیمیه رحمهما الله آورده است: »وقتی امور بر شیخ الإسلام ابن تیمیه 

خواند و ی »السکینة« آمده است را میشد، این آیات که در آن کلمهرحمه الله به شدت سخت می

شد تا حدی که عقلها در توان ی بزرگی که برای او اتفاق افتاد و آن باعث بیماری وی در حادثه

گفت: وقتی امر به درك آن را نداشتند و آن دشمنی ارواح شیطانی بود در همان هنگام ضعفش می

شدت برای من سخت شد به فامیل و کسانی که در اطراف من بودند گفتم: آیات »سکینة« )آرامش( 

ر من وجود نداشت. همچنین را بخوانید، سپس آن حال از من جدا شد و نشستم و دیگر بیماریی د

شود و ام که خواندن این آیات در هنگام اضطراب قلبی باعث تأثیر شدیدی میخودم تجربه کرده

 (. 502/  2شود«. المدارج )آرامش و اطمنیان خاطر حاصل می
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- ِی الْغَارِ  إلَِّا تَنصُْرُوهُ فقََدْ نَصَرهَُ اللَّهُ إذِْ أخَْرجَهَُ الَّذیِنَ کفََرُوا ثَانِیَ اثْنیَْنِ إذِْ هُمَا ف

إذِْ یقَُولُ لِصَاحِبهِِ لَا تحَْزَنْ إِن اللَّهَ مَعنََا فَأَنْزلََ اللَّهُ سَکِینتَهَُ عَلیَهِْ وَأیََّدهَُ بِجنُُودٍ لَمْ  

اللَّهُ عَزیِزٌ حَکِیمٌ  تَرَوهَْا وجََعَلَ کَلِمةََ الَّذیِنَ کفََرُوا السُّفْلىَ وکََلمَِةُ اللَّهِ هِیَ الْعلُْیَا وَ 

)اگر او را یاری ندهید، همانا الله او را یاری داد، در زمانی که   [40التوبة: ( ]40)

ورزیدند او را اخراج کردند ]و او[ دومین نفرِ دو نفری بود که  می رکسانی که کف

الله ]متعال[ با   ! در غار بودند، هنگامی که به دوستش گفت: »غمگین مباش

-مود و با سربازانی که نمی را بر او نازل نی[ آرمشش  ماست« در نتیجه الله ]تعال

ورزیدند را پایین قرار داد و  بینید او را قدرتمند نمود و سخن کسانی که کفر می 

 سخن الله ]تعالی[ همانا والاتر است و الله پُرعزتِ بسیار با حکمت است(. 

- َْادُوا إیِمَانًا مَعَ إیِمَانِهمِْ ولَِلَّهِ  هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ المُْؤْمنِِینَ لِیَزد

)او کسی است   [4: ]الفتح (4جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وکََانَ اللَّهُ عَلیِمًا حَکِیمًا )

مود تا ایمانی بر ایمان آنها بیافزاید و برای  آرامش را بر قلبهای مؤمنان نازل نکه 

دانای بسیار با   است و الله ]متعال[ بسیارو زمین الله ]تعالی[ سربازان آسمانها 

 حکمت است(. 

-   ْلقََدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمنِِینَ إذِْ یُبَایِعُونَکَ تَحتَْ الشَّجَرَةِ فَعلَِمَ مَا فیِ قُلُوبهِِم

لله ]متعال[ از  همانا ا) [18]الفتح:  (18فَأَنْزَلَ السَّکِینَةَ علََیهِْمْ وَأَثَابَهمُْ فتَحًْا قَریِبًا )

مؤمنان وقتی که زیر درخت با تو پیمان بستند، راضی شد و آنچه در قلبهایشان  

مود و آنها را به فتحی نزدیک  در نتیجه آرامشی بر آنها نازل ن بود را دانست،

 پاداش داد(.

-  َِّةِ فَأَنْزلََ اللَّهُ سَکِینَتهَُ علََى  إذِْ جَعَلَ الَّذیِنَ کفََرُوا فِی قُلوُبِهِمُ الْحَمیَِّةَ حمَِیَّةَ الْجاَهِلی

  رسَُولهِِ وَعَلَى المُْؤْمنِِینَ وَألَْزَمهَُمْ کَلمَِةَ التَّقْوىَ وکََانُوا أحََقَّ بهَِا وَأَهْلهََا وکََانَ اللَّهُ بِکُلِّ 

ورزیدند، تعصب  )هنگامی که کسانی که کفر می  [ 26]الفتح :  (26شَیْءٍ عَلیِمًا )

ش را بر رسولش و بر  قلبهایشان جای دادند، الله ]تعالی[ آرامش جاهلیت را در 

ی تقوا)توحید( ملزم ساخت و آنان به آن  مود و آنان را به کلمهمؤمنان نازل ن

 سزاوارتر و اهل آن بودند و الله ]تعالی[ به همه چیز آگاه است(. 
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- مْ وشَفَِاءٌ لِمَا فِی الصُّدوُرِ وَهدًُى  النَّاسُ قدَْ جَاءتَْکُمْ مَوْعظِةٌَ مِنْ رَبِّکُ أیَُّهَا یَا

)ای انسانها! پندی از پروردگارتان رسید   [57: ]یونس (57وَرحَمَْةٌ لِلمُْؤْمنِِینَ )

 .1( باشد می  ها است و هدایت و رحمتی برای مؤمنان و شفایی در آنچه که در سینه

- ُخَسَارًا   لِلْمُؤمِْنیِنَ ولََا یَزیِدُ الظَّالِمِینَ إلَِّا مِنَ القُْرْآَنِ مَا هُوَ شفَِاءٌ ورَحَْمةٌَ وَننَُزِّل

(82)  [82:  الإسراء]  کنیم و برای  )و از قرآن شفا و رحمتی برای مؤمنان نازل می

 افزاید، مگر زیان ]آنها را[(.ستمگران چیزی نمی

-  َتًا وَمنَِ الشَّجَرِ ومَِمَّا یَعْرشُِونَ  رَبُّکَ إلَِى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجبَِالِ بیُُو  وَأَوحْى

( ثُمَّ کُلیِ منِْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُکیِ سُبلَُ رَبِّکِ ذلُلًُا یخَْرُجُ مِنْ بطُُونِهَا شَراَبٌ  68)

  68نحل:  ]ال  (69مخُْتَلفٌِ ألَْوَانهُُ فِیهِ شفَِاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِی ذلَِکَ لَآیََةً لقَِومٍْ یَتفَکََّروُنَ )

ها و درختان و  ماید که از کوهن وردگارت به زنبور عسل الهام می)و پر [69 _

ماید که[  نیی بسازد * سپس ]به او الهام میهازنند، خانهآنچه ]مردم[ داربست می 

های پروردگارت را در پیش بگیر! از  ها بخور و فرمانبردارانه راهی میوهاز همه

آید که دارای رنگهای مختلف است ]و[ در آن  می شکمهای آنها نوشیدنیی بیرون 

ای برای کسانی است که شفایی برای انسانها وجود دارد، همانا در این، نشانه

 کنند(. تفکر می

-  ْینَ  جعََلنَْاهُ قُرْآَناً أعَْجمَِیًّا لقََالُوا لَولَْا فُصِّلتَْ آیََاتهُُ أأَعَْجَمِیٌّ وعََرَبِیٌّ قُلْ هُوَ للَِّذِ  ولََو

آَمَنُوا هُدًى وشَفَِاءٌ وَالَّذیِنَ لَا یُؤْمِنُونَ فِی آذََانهِِمْ وقَْرٌ وهَُوَ عَلیَْهِمْ عَمًى أوُلَئکَِ یُنَادَوْنَ  

و اگر آن را قرآنی به زبان غیر عربی قرار  )  [44فصلت: ] (44مِنْ مکََانٍ بَعیِدٍ )

 

( از ماجرای أبی القاسم قشیری   435/    1زرکشی رحمه الله در کتابش البرهان فی علوم القرآن )    - 1

در خواب و خبر دادن او به خواندن آیات ششگانه شفا یاد کرده است که  حمه الله و دیدن پیامبرر

شود و آن این آیه و آیاتی است که بعد از آن آمده است. همچنین آلوسی توسط آنها انس گرفته می

ی رقیه ی( وقتی درباره 146/  29( و همچنین )  145/  15رحمه الله در تفسیرش روح المعانی ) 

 گوید، آورده است که آنها »آیات شفا« هستند.شرعی و آیات آن سخن می
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شده نیستند؟ آیا ]قرآن[ به  های آن شرح داده گفتند: »چرا آیهدادیم، حتماً میمی

باشد؟«  [ عرب میباشد و این در حالی است که ]پیامبرزبانی غیر عربی می

یمان  ااند هدایت و شفا است و کسانی که بگو: »آن برای کسانی که ایمان آورده

باشند ]و به مانند  آورند در گوشهای آنها سنگینی است و در مقابل آن کور مینمی

 شوند(.ا از دور ندا داده می[ آنهاین است که

- ( 80مَرضِتُْ فَهوَُ یَشفِْینِ ) وإَذَِا  شوم، او  )و وقتی مریض می [80: ]الشعراء

 دهد(. مرا شفا می

- ْأَنْزلَْنَا هذََا القُْرْآَنَ عَلىَ جَبَلٍ لَرَأیَْتهَُ خَاشعًِا متَُصَدِّعًا مِنْ خَشیَْةِ اللَّهِ وتَلِْکَ   لَو

( هُوَ اللَّهُ الَّذیِ لَا إلِهََ إلَِّا هُوَ عَالِمُ الْغَیبِْ 21 نَضْرِبهَُا لِلنَّاسِ لَعلََّهُمْ یتَفَکََّرُونَ )الْأَمْثَالُ

( هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إلِهََ إلَِّا هُوَ الْملَِکُ القُْدُّوسُ  22وَالشَّهَادَةِ هوَُ الرَّحْمنَُ الرَّحِیمُ )

( هُوَ  23لمُْهیَْمنُِ الْعَزیِزُ الْجبََّارُ الْمتَُکَبِّرُ سبُحَْانَ اللَّهِ عَمَّا یشُْرکُِونَ )السَّلَامُ الْمُؤمِْنُ ا

اللَّهُ الخَْالِقُ الْبَارئُِ المُْصَوِّرُ لهَُ الْأسَمَْاءُ الْحُسنَْى یُسَبِّحُ لهَُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ  

)اگر این قرآن را بر کوه نازل   [ 24 _ 21: لحشر]ا ( 24وَهُوَ العَْزیِزُ الحَْکِیمُ )

دیم، آن را خاشع و شکاف یافته از ترس از ابهت و عظمت الله ]تعالی[  ونم می

زنیم، باشد که تفکر نمایند * او  دیدی و این مثالهایی است که برای مردم میمی

و[  ی برحقی جز او وجود ندارد ]الله، همان کسی است که معبود و پرستش شونده

عالَم غیب و آشکار است، او بسیار رحمت کننده ]برای تمامی موجودات    هآگاه ب

کسی است که معبود   ،* او الله  باشدرای مؤمنان[ دائماً رحمت کننده میاست و ب

ار مقدس، مؤمن،  ی برحقی جز او وجود ندارد، او پاداشاه، بسیو پرستش شونده

منزه است الله ]متعال[ از آنچه شرك  باشد. پاك و متکبر مینگهبان، پُر عزت و 

]همان کسی است که[ آفریننده، به وجود آورنده برای اولین  ورزند * او الله می

باشد و برای او اسمهای نیک وجود دارد، آنچه در  بار، به تصویر کشنده می
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کنند و او پُرعزت و بسیار با حکمت  آسمانها و زمین است، او را تسبیح می

 .1است(

-   ِیَا أَرضُْ ابلَْعیِ مَاءَكِ ویََا سَمَاءُ أَقْلعِِی وغَِیضَ الْمَاءُ وَقضُِیَ الْأَمرُْ وَاسْتوََتْ    یلَوَق

)و گفته شد: ای زمین!   [44هود:   (44[ )عَلَى الْجُودِیِّ وَقیِلَ بعُْداً لِلقَْومِْ الظَّالِمیِنَ

رو نشست و  آب خودت را فرو ببر! و ای آسمان! از باریدن بایست! و آب ف

فرمان اجرا شد و کشتی بر ]کوه[ جودی پهلو گرفت و گفته شد: گروه کافران 

  .2نابود گردند( 

- ِْکَمَا صَبرََ أُولُو الْعَزمِْ مِنَ الرُّسُلِ ولََا تَستَْعْجلِْ لَهُمْ کَأَنَّهُمْ یَومَْ یَروَْنَ مَا   فَاصْبر

  (35نَهَارٍ بلََاغٌ فَهَلْ یُهْلَکُ إلَِّا القَْومُْ الفَْاسقُِونَ ) یُوعَدُونَ لَمْ یلَْبثَُوا إلَِّا ساَعَةً مِنْ 

)پس همان گونه که رسولان اولوالعزم صبر نمودند، صبر کن! و   [35: ]الأحقاف

را در روزی که آنچه را که وعده داده شده بودند را  یزبرای آنها عجله ننما! 

گر قسمتی از روز. ]این قرآن[  [ باقی نمانده بودند، مدر دنیا بینند، ]گوییمی

 شود؟(. ابلاغی است، پس آیا جز گروه فاسقان کسی نابود می

 
راند، آورده است: ( در فصل اذکاری که شیطان را می 164ابن قیم جوزیه در الوابل الصیب )  - 1

ی صافات و آیات آخر شود فلق و ناس، آیات اول سوره»بهترین آیاتی که باعث دفع شرِ او می

( گفته است: »حدیث  296است«. ابن جزی الکلبی رحمه الله در القوانین الفقهیة ) ی حشر سوره

ایم که آن ی حشر و قرار دادن دست بر سر روایت کردهواری در خواندن آیات آخر سورهسلسله

ایم«. ولی حدیثی  ایم و آن را حق یافتهبرای هر بیماریی شفا است، مگر مرگ. آن را بارها تجربه کرده

او آورده است به اثبات نرسیده است و این امر برای انس گرفتن به برکت آیات قرآن است و الله که 

 أعلم.
ی شأن این آیه در درمان خونریزی بینی مطالبی از شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله درباره - 2

ی ( درباره 358/  4رسیده است و همچنین از شاگرد او ابن قیم رحمه الله در کتابش زد المعاد ) 

یَا أرَْضُ  وَقِیلَخونریزی بینی آمده است: »شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله بر پیشانی او نوشت: 

[ )و گفته شد: ای زمین! آب خودت 44]هود:    ابلَْعِی مَاءَكِ وَیَا سَمَاءُ أَقلِْعِی وَغِیضَ الْمَاءُ وَقضُِیَ الْأَمْرُ

ریدن بایست! و آب فرو نشست و فرمان اجرا شد( از او شنیدن که را فرو ببر! و ای آسمان! از با

 ام مشکل ]خونریزی بینی[ بر طرف گردید«.گفت: آن را برای هر کسی نوشتهمی
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-  ْ( 46یَومَْ یَرَوْنَهَا لَمْ یَلْبثَُوا إلَِّا عَشِیَّةً أوَْ ضحَُاهَا )  کَأَنَّهُم  روزی  )  [46:  ]النازعات

ی در آن  مت[ به مانند آن است که در شبی یا روزایعنی در قی]بینند که آن را می

 اند(. ]دنیا[ بوده

-   ِنفَسٍْ   کُلُّ  إِنْ(  3)  الثَّاقبُِ  النَّجْمُ (  2)  الطَّارقُِ  مَا   أدَرَْاكَ   ومََا(  1)  واَلطَّارقِِ  وَالسَّمَاء  

  یخَْرُجُ ( 6) دَافِقٍ ماَءٍ مِنْ خُلِقَ( 5) خُلِقَ مِمَّ الْإِنْسَانُ فلَْینَظُْرِ( 4) حَافظٌِ عَلَیْهَا لَمَّا

  فمََا ( 9) السَّرَائِرُ تُبْلىَ یَومَْ( 8) لقََادِرٌ رجَْعهِِ علََى إِنَّهُ( 7) وَالتَّرَائبِِ الصُّلبِْ نِبیَْ مِنْ

(  12) الصَّدعِْ ذَاتِ واَلْأَرضِْ( 11) الرَّجعِْ ذَاتِ وَالسَّمَاءِ( 10) نَاصِرٍ ولََا قُوَّةٍ مِنْ لهَُ

(  16)  کیَْدًا  وَأکَِیدُ(  15)  کَیْدًا   یَکِیدوُنَ  إِنَّهُمْ (  14)  هَزلِْبِالْ  هُوَ  ومََا(  13)  فَصلٌْ  لقََوْلٌ  إِنَّهُ

قسم به آسمان و  ) [ 17 _1]الطارق:  (17) روُیَْدًا  أمَْهلِْهُمْ  الکَْافِریِنَ فَمَهِّلِ 

دانی که ستارگانی که شبها  شوند * و تو چه میستارگانی که شبها پدیدار می

ستارگانی درخشان هستند که ]تاریکی شب  باشند؟ * شوند، چه میپدیدار می

شکافند * کسی وجود ندارد، مگر آن که برای او نگهبانی وجود دارد *  را[ می

ی ناچیزی آفریده  پس انسان بنگرد از چه آفریده شده است؟ * از آب جهنده

شود * الله ]تعالی[ بر  ها خارج میشده است * از میان استخوان کمر و سینه

شود * و این در حالی قادر است * روزی که رازها آشکار می بازگرداندن او

است که برای او قدرت و یاوری وجود ندارد * قسم به آسمان که دارای بازگشت  

است * و قسم به زمین که دارای شکاف است * همانا آن ]قرآن[ سخنی جدا  

]به    کنند * و من نیزباشد * آنها به شدت مکر میکننده است * و آن سبک نمی

 نمایم * در نتیجه به کافران اندك زمانی مهلت بده!(. آنها[ مکر می

-  ْ(  3( الَّذیِ أَنقَْضَ ظَهْركََ )2( وَوضََعنَْا عَنْکَ وِزرَْكَ )1نَشْرحَْ لَکَ صَدرَْكَ )  ألََم

( فَإذَِا فَرغَتَْ  6راً )( إِنَّ معََ العُْسْرِ یُس5ْ( فإَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یُسْرًا )4وَرَفعَنَْا لَکَ ذکِْرَكَ ) 

ات را برایت  آیا سینه) [ 8 _1 ]الشرح: (8( وإَلَِى رَبِّکَ فَارغْبَْ )7فَانْصبَْ )

گشاده ننمودیم * و از تو باری که بر دوشت بود را بر نداشتیم * همان که کمرت  

]در  یادت را برای تو  ها[ی صبر بر این مصیبت]در نتیجه را خم نموده بود * و 

سختی آسانی وجود دارد *   )بعد از(نمودیم * پس همانا همراه بلندن مردم[ بی
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سختی آسانی وجود دارد * پس اگر فارغ شدی ]با کاری  )بعد از(همانا همراه

 دیگر[ خودت را مشغول نما * و به سوی پروردگارت رغبت نشان بده!(. 

- ( وَقَالَ الْإِنسَْانُ مَا  2 الْأرَضُْ أَثقَْالَهَا )( وَأخَْرجَت1َِزلُْزلِتَِ الْأَرضُْ زلِْزَالَهَا ) إذَِا

( یَوْمئَِذٍ یَصدُْرُ النَّاسُ  5( بأَِنَّ رَبَّکَ أَوحَْى لَهَا )4( یَوْمئَِذٍ تُحَدِّثُ أخَْبَارهََا )3لَهَا )

الَ ذَرَّةٍ  وَمَنْ یَعْملَْ مِثقَْ  (7( فَمنَْ یَعْمَلْ مثِقَْالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرهَُ )6أشَْتَاتًا لِیُرَوْا أَعْمَالَهمُْ )

شود  رزه انداخته میلهنگامی که زمین شدیداً به ) [8 _1 :]الزلزلة (8شَرًّا یَرهَُ )

گوید: آن را چه  کند * و انسان می* و زمین بارهای سنگین خود را خارج می

کند * زیرا  میشده است؟ * در آن روز ]زمین[ از خبرهای خود صحبت 

شوند تا اعمال  نماید * در آن روز مردم پراکنده میمی به آن الهامپروردگارت 

ای خیر  ی کوچکترین ذرهآنها ]به آنها[ نشان داده شود * پس کسی که به اندازه

ای شرّ انجام  ی کوچکترین ذرهبیند * و کسی که به اندازهانجام دهد آن را می

 بیند(.دهد آن را می

- ْ(  3( ولََا أَنْتمُْ عَابِدُونَ ماَ أَعبُْدُ )2( لاَ أَعْبُدُ مَا تَعبُْدُونَ )1فِرُونَ )یَا أیَُّهَا الکَْا قُل

  (6( لَکُمْ دیِنُکُمْ ولَِیَ دیِنِ )5( ولََا أَنْتمُْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ )4ولََا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُْمْ )

کنم  کنید، عبادت نمیمی  )بگو: ای کافران * آنچه را که عبادت  [6  _1:  ]الکافرون 

ی  کنید * و من عبادت کنندهکنم عبادت نمی* و شما چیزی را که عبادت می

کنم  باشم * و شما چیزی را که عبادت میکردید نمیآن چیزی که عبادت می

 کنید * برای شما دین شماست و برای من دین من(.عبادت نمی

-  ْ( ولََمْ یَکنُْ لهَُ کفُُوًا أحََد  3( لَمْ یَلِدْ ولََمْ یُولَدْ )2صَّمَدُ )( اللَّهُ ال1هُوَ اللَّهُ أحَدٌَ )  قُل

(4) بگو الله ]در ذات و عبودیت و صفات[ یکتاست * الله   [4 _1: ]الإخلاص(

والایی است که همه به او نیز دارند * نه زاده است و نه زاییده شده است * و  

 باشد(. کسی هم کف و همتای او نمی

- ُْ(  3( وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إذَِا وَقبََ )2( منِْ شَرِّ مَا خلََقَ )1أَعُوذُ بِرَبِّ الفَْلَقِ ) قل

  [ 5 _1: ]الفلق (5( وَمنِْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ )4وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی العْقَُدِ )

ت * و از شرّ  برم به پروردگار سپیده دم * از شرّ آنچه آفریده اس)بگو پناه می 
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دمند * و از  ها میپوشاند * و از شرّ کسانی که در گرهتاریکی وقتی که فرو می

 .1کند( می  تداشرّ حسود وقتی که حس

- ُْ( مِنْ شَرِّ الْوسَْوَاسِ  3( إلِهَِ النَّاسِ )2( ملَِکِ النَّاسِ )1أَعُوذُ بِربَِّ النَّاسِ ) قل

الناس:  ] (6( منَِ الْجنَِّةِ وَالنَّاسِ )5فِی صدُُورِ النَّاسِ )( الَّذِی یُوسَْوسُِ 4الخَْنَّاسِ )

برم به پروردگار انسانها * پادشاه انسانها * معبود انسانها  )بگو: پناه می [6 _1

به سرعت  ]شیطانی که با یاد نمودن الله تعالی توسط انسان[  های  * از شرّ وسوسه

کند *  ی انسانها وسوسه ایجاد میهاشود * ]از جانب[ کسی که در سینهمیدور  

 .2باشد( ]و[ از جنس جن و انسان می

 
به او فرمود: »ألا  که پیامبر ( از عقبة بن عامر 5432سنن نسائی: کتاب الاستعاذة حدیث ) - 1

خواهی تو را راهنمایی کنم یا فرمود به المتعوذون؟« )آیا میأدلک أو قال ألا أخبرك بأفضل ما یتعوَّذ  

برد، چه هستند؟( گفت: بله، ای رسول به تو خبر دهم که برترین چیزی که شخص توسط آنها پناه می

های فلق و ناس(، أحمد در المسند الله! فرمود: »قل أعوذ برب الفلق و قل أعوذ برب الناس« )سوره

( آن را صحیح دانسته است.   2593ی )  ی رحمه الله در صحیح الجامع شماره( و شیخ آلبان  15022)  

( گفته است: »او با آیة الکرسی درمان  69/  4همچنین ابن قیم جوزیه رحمه الله در زاد المعاد ) 

های فلق نمود که آن را زیاد بخواند تا توسط آن و سورهنمود و به کسی که صرع داشت امر میمی

( گفته است: »در معوذتین)فلق و ناس( از هر امور ناپسندی   181/    4شود« همچنین )    و ناس درمان

باشد، شود و پناه بردن از تمامی آنچه خلق شده است، شامل هر شرّی میبه طور کامل پناه برده می

چه جسمی باشد و چه روحی«. نگاه شود به رقیه توسط آن برای درمان نیش عقرب در کتاب  

( گفته است: »این سخن الله تعالی:  195/  16(. رازی رحمه الله )  89بویة از کحّال ) الأحکام الن

َمِنْ شرَِّ مَا خلََق  از شرّ آنچه آفریده است( به طور عموم تمامی اموری است که از آن پناه برده(

ردنی بر  باشد؟ جواب: بیدار کشود، پس پناه بردن از تاریکی و دعا نویسان و حسودان چه میمی

باشد«. همچنین گفته است: »چرا بعضی از چیزهایی باشد که این شرّها بزرگترین شرّها میاین می

که از آنها یاد شده است، به صورت معرفه و بعضی دیگر به صورت نکره آمده؟ جواب: جادوگران 

اریکیی شرّ باشد و تاریکی نکره آمده است، زیرا هر تمعرفه آمده است، زیرا هر جادوگر شرّ می

باشد. همچنین تمامی حسودان شرّ نیستند، بلکه ممکن است حسادتی وجود داشته باشد که نمی

 پسندیده باشد و آن حسادت در امور خیر است«.
( گفته است: »اگر گفته شود:  529/  2ابن جزی الکلبی رحمه الله در التسهیل لعلوم التنزیل )  - 2

ی برحق توصیف فرموده گار سپس به پاداشاه سپس به پرستش شوندهچرا الله تعالی خود را به پرورد
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 دعاهای عمومی: 

بِسْمِ اللهِ یُبْریِکَ ، ومنِْ کُلِّ دَاءٍ یَشفِْیکَ ، وَمنِْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَد ، وشَرِّ کُلِّ » -

عالی تو را  کنم)به این معنا که الله ت تو را پاك می)« )به نام الله ]متعال[ ذِیْ عَیْن

ای وقتی  ك گرداند( و از هر بیماری شفایت دهد و از شر هر حسادت کنندهاپ

 .1کند و از شرّ هر کسی که دارای چشم زخم است( می تداحس

بِسمِْ اللهِ أُرقِْیکَ ، منِْ کُلِّ شَیءٍ یُؤذیِکَ ، مِنْ شَرِّ کُلِّ نفَسٍْ أوْ عیَْنِ حَاسدٍِ ، اللهُ  » -

شرّ هر چیزی که  زدهم، ا می ذ« )تو را به نام الله تعویاللهِ أرُْقیِکَ یُشفِیکَ ، بِسْمِ

دهد و از شرّ هر شخص یا چشم زخم حسودان، الله ]تعالی[ تو را تو را آزار می

 .2دهم( شفایت دهد، به نام الله ]متعال[ تو را تعویذ می

، لا شفَِاءَ إلاَّ شفِاؤُك شفَِاءً  اللهمَُّ ربَّ الناس أذَْهبِِ البَأس ، اشفهِ وأنت الشَّافِی  »  -

وردگار انسانها! ناراحتی را بر طرف نما! شفا بده!  ر« )یا الله! ای پلا یُغَادِرُ سقََمَا

هستی، هیچ شفایی جز شفای تو وجود ندارد، شفایی که در آن  و تو شفا دهنده

 .3بیماری راه ندارد( 

 
باشد، زیرا ربّ برای بسیاری از انسانها استفاده است؟ جواب: این ترتیب برای ترتیب بالا بودن می

باشد باشد و این مورد باعث شباهت میشود:  فلانی رب الدار)مسئول خانه( میشود و گفته میمی

شود، مگر اشتراك دارند و بعد از آن پادشاه است که کسی با آن توصیف نمی و در معنا با یکدیگر

ی مرد بالاتر هستند و به همین یک نفر و آنها پادشاهان هستند و شکی وجود ندارد که آنان از بقیه

ی برحق( بالاتر از پادشاه است و به است و اما اله)معبود و پرستش شونده دلیل بعد از ربّ آمده

لیل است که پادشاهان ادعای اله بودن ندارند و اله فقط یکی است و شریکی و همانندی برای همین د

 او وجود ندارد و به همین دلیل با آن تمام کرده است.
( از عایشه رضی الله  2185صحیح مسلم: کتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى، حدیث )  - 1

 عنها.
 .( از ابوسعید 2186لطب والمرض والرقى، حدیث ) صحیح مسلم: کتاب السلام، باب ا - 2
 5743، حدیث )  -صلى الله علیه وسلم    -صحیح بخاری)بخارایی(: کتاب الطب، باب رقیة النبی   - 3

( از عایشه   2191( و دیگر موارد. صحیح مسلم: کتاب السلام، باب استحباب رقیة المریض، حدیث )  

 رضی الله عنها.
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«  شفَِاءً لا یغَُادِرُ سقََمَا» :ی این سخن پیامبردربارهفوری رحمه الله  مبارك

»خاصیت تقیید آن این است که  : )شفایی که در آن بیماری راه ندارد( گفته است

و   بیماری دیگری ایجاد نشود ،از آن بیماری، شفایی ایجاد شود که بعد از آن 

  نه فقط از آن بیماری  ، موده است[ شفا را به طور مطلق درخواست ن]پیامبر

 ( 41/  4وذی ) تحفة الأح «.خاص

« )از الله بزرگ، پروردگار  أسألُ اللهَ العظَِیمَ ربَّ العَرشِْ العظَیمِ أنْ یَشفْیَِکَ» -

 .1هفت مرتبه  .نمایم تا تو را شفا دهد(عرش بزرگ درخواست می

لهّ  اللهُمَّ رحَمَْتَکَ نَرجُْو فَلا تَکِلنِْی إلِى نفَْسِی طَرْفةَ عینٍ ، وأصَْلِح لیِ شَأنِی کُ» -

ی یک  « )یا الله! به رحمت تو امید داریم، در نتیجه مرا به اندازه, لاَ إلهَ إلاّ أنت

چشم بهمزدن به حال خودم رها مفرما! و تمامی امور مرا اصلاح گردان! هیچ  

 .2ی برحقی جز تو وجود ندارد( معبود و پرستش شونده

 
( و سنن ترِمذی :  3106ب الجنائز، باب الدعاء للمریض عند العیادة، حدیث ) سنن أبوداود: کتا  - 1

( و أحمد در مسندش )   2083کتاب الطب عن رسول الله، باب ما جاء فی التداوی بالعسل، حدیث ) 

( گفته است آن صحیح  536ی ) ( و شیخ آلبانی رحمه الله در صحیح الأدب المفرد شماره 2138

 س رضی الله عنهما.است. از ابن عبا 
( و أحمد در مسندش )  5090سنن أبوداود: کتاب الأدب، باب ما یقول إذا أصبح، حدیث )  - 2

( »طبرانی آن را روایت کرده است و اسناد آن حسن  137/  10( و هیثمی در المجمع )  27898

: »اسناد آن حسن ( گفته است   701ی )  است«. شیخ آلبانی رحمه الله در صحیح الأدب المفرد شماره

است«. این حدیث از أبی بکرة نُفَیع بن الحارث رضی الله عنهما روایت شده است. نکته: شیخ عبد  

( با تصرف اندك گفته است: »برای   21الرحمن سعدی رحمه الله در الوسائل المفیدة للحیاة السعیدة )  

توسط آن دعا نموده است:  مبرترین چیزها، استفاده از این دعایی است که پیا آینده از بامنفعت 

»اللهم رحمتک أرجو فلا تکلنی إلى نفسی طرفة عین ، وأصلح لی شأنی کله ، لا إله إلا أنت« )یا 

ی یک چشم بهمزدن به حال خودم رها مکن و تمامی امور الله! به رحمت تو امید داریم مرا به اندازه

د ندارد( اگر بنده این دعا را که اصلاح ی برحقی جز تو وجومرا اصلاح فرما! هیچ پرستش شونده

ی دینی و دنیوی او را در بر دارد با حضور قلب و نیت صادقانه انجام دهد و کوشش داشته آینده

دهد این امر باشد که آن محقق گردد، الله تعالی با دعای او و امیدش و عملی که برای آن انجام می

 شود«.تبدیل می گرداند و غم او به شادی و سروررا محقق می
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« )به نام الله،  ضنَِا ، یُشفْىَ سقَِیمُنَا ، بَإذْنِ رَبِّنَا بِسمِْ اللهِ ، تُرْبَةِ أرَْضنَِا ، بِریِقْةَِ بعَْ» -

به  ]و این امر[ دهد، خاك زمین ما، به آب دهان بعضی از ما، بیمار ما را شفا می

 . 1( گیرد[]صورت می ی پروردگار مااذن و اجازه

او از آب  : این است –والله أعلم  -معنای حدیث  :گفته استال رحمه الله کحّ

داد، سپس آن را بر خاك قرار  گرفت و بر انگشت سبابه قرار میخود میدهان 

. در  کشیدداشت، توسط آن بر زخم دست میداد و مقداری از آن را بر میمی

آخر این سخن گفته است در آن برکت ذکر و یاد الله تعالی و سپردن امر به وی  

 .باشدموجود می 

« )به زمین ما( در اینجا تمامی زمین  بأرضنامنظور از »: اندگفتهعلماء جمهور 

باشد از برای خاصیت و  است و همچنین گفته شده است، منظور زمین مدینه می 

  از شیخ  .(  184/  14( والنووی فی شرح مسلم )  217الأحکام النبویة ) برکتی که در آن وجود دارد. 

مودم و گفت: ی آن سوال ن درباره نفع بعلمه دکتر عمر الأشقر حفظه الله وه علام

اگر آن   بود، هکجا فرموددر آن را  اول نیاز ما به شناخت این است که پیامبر

باشد و اگر نه عمومیت خاك  در مدینه گفته شده باشد، آن خاص خاك آن می

وجعلت لی الأرض مسجداً  فرموده است: »  باشد، زیرا پیامبر]زمین[ می

است( و همچنین   شده ار دادهمحل سجده و پاك قر  ،« )و برای من زمینوطهورا

 .الله أعلم و  در آن پاك بودن برای بیمار وجود دارد

رَبِّیَ الله الّذِی فی السمّاء تقََدسَّ اسْمکَُ أمَْرُكَ فی السمَّاءِ وَالأرضِْ کما رحَْمتَُکَ  »   -

بّ الطّیّبیِنَ  فی السّمَاء فاجعَْلْ رحَمَْتَکَ فی الأرضِْ اغفِْرْ لِی حُوْبِی وخَطََایَایَ أنتَْ رَ

)پروردگار   «أنْزِلْ رحَْمَةً مِن رحَْمتَِکَ وشَفَِاءً منِْ شفَِائِکَ عَلىَ هَذَا الْوجََعِ فیََبرَْأ

باشد، امر تو در آسمان  می مقدسکسی است که در آسمان اسم تو  !الله ! ]یا[من

و زمین است، همان گونه که رحمتت در آسمان است پس رحمتت را در زمین  

 
( از  5745، حدیث ) -صلى الله علیه وسلم  -صحیح بخاری: کتاب الطب، باب رقیة النبی  - 1

 عایشه رضی الله عنها.
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بده! گناه و خطاهای مرا بیامرز! تو پروردگار پاکان هستی، رحمتی از   قرار

 .1رحمتت و شفایی از شفایت را بر این رنج نازل فرما، تا از بین برود( 

«  بِسْمِ اللهِ ، اللهمَُّ دَاوِنیِ بِدوَائِکَ واشفِنیِ بِشفِاَئکَِ وأغنِنیَ بفَضلِْکَ عمْنّ سِواَك»  -

ا دارویت به من دارو بده و با شفایت مرا شفا بده و با فضلت  )به نام الله، یا الله! ب

 . نیاز گردان!(مرا از غیر خودت بی

اللهُمَّ ذَا السُّلطَانِ العظَِیمِ والمنََّ القَدیِم ولَیَّ الکَلِمَاتِ التَّامَاتِ وَالدَّعَواَتِ  » -

«  الحَاسِدیِنَ ، وسَحِْرَ السَّاحِریِنالمُسْتجََابَات ، اصرَْف عَنِّی عُیُونَ العاَئنِِینَ ، وحََسَدَ  

)یا الله! کسی که دارای قدرتی بزرگ و منتی قدیمی و صاحب سخنان کامل و  

 تداچشم زخم زنندگان و حس از من چشمِ باشی!ی دعاها میهاستجاب کنند

 . حسودان و جادو و دعانویسی جادوگران را دور بدار!(

وَ ، إلهیِ وإلهُ کُلِّ شیء ، واعتَصمَتُْ بربِی وربِّ  تحصَّنتُ باللهِ الذی لا إله إلا هُ» -

کُلِّ شىء ، وتوکلتُ على الحىِّ الذی لا یموتُ ، واستَدفَْعتُ الشرَّ بلا حَولَْ ولا قُوَّةَ  

إلا بالله ، حَسبِْیَ اللهُ ونعِْمَ الوکیلُ ، حَسبِْیَ الربُّ مِن العباد ، حَسبِْیَ الخَالِقُ من  

 الرازقُ مِنَ المرزوق ، حَسبِْیَ الذی بیده ملکوتُ کُلِّ شىءٍ ، وهو  المخلوق ، حَسبِْیَ

یُجیرُ ولا یجَُارُ علیه ، حَسبِْیَ الله وکَفَى ، سَمِعَ الله لمنْ دعا ، لیس وراء اللهِ مرمَى  

ی الله  در قلعه)«  ، حَسْبِیَ الله لا إله إلا هُوَ ، علیه توکلتُ ، وهُوَ ربُّ العرشِ العظیم

ی برحقی جز او وجود ندارد، معبود  گرفتم که هیچ معبود و پرستش شوندهقرار 

ر هر چیزی تمسک  او به پروردگارم و پروردگ است  من و معبود هر چیزی

نمودم بدون آن که   میرد، طلب دفع شرّام که نمی ای توکل نمودهام و بر زندهجسته

شد، الله برای من کافی  دگرگونی و قدرتی جز از طرف الله ]متعال[ وجود داشته با

 
نسبت داده نشده  این دعا و دعاهایی که بعد از آن آورده شده است، به طور صحیح به پیامبر - 1

فرموده است: »لا بأس بالرقى  ایم و پیامبراست و در اینجا آن را فقط به صورت دعا بیان نموده

شود( و شرطهای مالم یکن فیه شرك« )ایرادی به رقیه خواندنی که شرك در آن وجود ندارد، وارد نمی

 ی شرعی برای آن مصداق دارد و شکر الله تعالی ضرری در آن وجود ندارد.رقیه
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باشد، پروردگار برای من در مقابل بندگان کافی است،  است و نیک نگهبانی می

دهنده برای من در مقابل   ی خالق برای من در مقابل مخلوق کافی است، روز

برای من کسی که ملکوت هر چیزی در دست اوست  روزی داده شده کافی است،  

کند، الله برای من کافی و بس  را حفظ نمیکند و کسی او  کافی است، او حفظ می

شنود، هدفی ورای الله ]تعالی[ وجود  کند، میاست، الله ]متعال[ از کسی که دعا می

ی برحقی جز او  ندارد، الله برای من کافی است که هیچ معبود و پرستش شونده

 .1نمایم و او پروردگار عرش بزرگ است( وجود ندارد، فقط بر او توکل می

للهُمَّ أنتَ القویُّ ولیس أحدٌ أقوى منک ، وأنتَ الرحیِمُ ولیس أحدٌ أرحمُ  ا» -

مِنْکَ رحمتَْ یعقوبَ فرددتَ علیهِ بصَره ، ورحمتَ یُوسُفَ فنَجّیَّتهَُ مِنَ الجُّب  

أمرتَ بِالدُّعَاءِ وتکفَّلتَْ بِالإجَابة ، قلتَ وقَولُکَ    ورحمتَ أیوبَ فکشفتَ عنَهُْ البّلاء .

وإَذَِا سَألََکَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَریِبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذَِا دعََانِ  الحق :

وأنت القائل  [186 ]البقرة: (186فَلْیسَْتَجیِبُوا لِی ولَْیُؤْمنُِوا بِی لَعلََّهُمْ یَرشُْدُونَ )

وقلت وقولک الحق   [60] غافر :  وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أسَْتجَبِْ لَکُمْ: سبحانک

  [  62] النمل :  السُّوءَ ویََکشِْفُ أمَْ مَنْ یُجِیبُ الْمضُطَْرَّ إذَِا دعََاهُ ووعدك حق: 

اللهُمَّ یا سامع کل نجوى ، ویا منتهى کل شکوى ، یا عظیم المنَّ ، یا کریم الصفح 

لعائنین ،  ، یا واسع المغفرة ، یا باسط الیدین بالرحمة .اللهُمَّ اصرف عنا عیون ا

اللهُمَّ   وحسد الحاسدین ، وسحر الساحرین ، ومکر الشیاطین ، وکید الکائدین .

الجَهد وعلیک التکلان ، ولا حول ولا قوة إلا  هذا الدعاء ومنک الإجابة ، وهذا 

تر از تو وجود ندارد و تو  )یا الله! تو قوی هستی و کسی قوی «بالله العلی العظیم

مودی و چشم  ز تو وجود ندارد، به یعقوب رحم نانتر ا مهربان هستی و کسی مهرب

 
از آن گفته است: »کسی که این دعاها و  ( آن را آورده است و بعد 169/  4ابن قیم در الزاد )  - 1

فهمد و آن از اثر چشم زخم پناه بردنها را تجربه کند، منزلت منفعت آن و شدت نیاز به آن را می

ی آن و قدرت نفسش و آماده شدنش و قدرت توکلش ی ایمان گویندهکند و به اندازهجلوگیری می

است و سلاح بر حسب استفاده کننده از آن فرق کند. آن سلاح و استوار بودن قلبش آن را دفع می

 کند«.می
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از چاه نجات دادی و به ایوب مودی و او را  و را بازگرداندی و به یوسف رحم نا

مودی و خودت را مکلف  دی، به دعا کردن امر نرکمودی و بلا را از او دور  رحم ن

ی  ن درباره: )و اگر بندگان مای و این فرموده تو حق استدی، فرمودهکربه اجابت  

باشم و دعای دعا کننده را وقتی دعا  من از تو پرسیدند، ]بگو:[ من نزدیک می

نمایم، پس دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند، باشد  کند، اجابت میمی

فرماید: )و پروردگارتان گفته است: بخوانید مرا  که راه یابند( و ذات سبحانت می 

]آیا  : ) - ی تو حق استفرموده و وعده -ای فرمودهاجابت کنم شما را!( و تا 

نماید و ناراحتی  کند، اجابت میبیچاره را وقتی دعا می که یا کسیها بهترند[ بت

ی تمامی نجواها! و ای کسی که  (، یا الله! ای شنونده؟نمایدرا ]از او[ دور می

ای! ای گرامی  رسد، ای کسی که منت بزرگی نهادهها به نزد تو میی شکایتهمه

باشی! ای کسی که دو  و درگذرنده! ای کسی که دارای آمرزش وسیع می

چشم زخم زنندگان و   را با رحمت گسترانده است! یا الله! چشمِ ـ]ـش[دست

ی شیطانها و  حسادت حسادت کنندگان و جادو و دعا نویسی جادوگران و حیله

دعا است و اجابت ]آن[ در نزد مکر کنندگان را از ما دور فرما! یا الله! این  مکر

توست و این کوشش است و توکل فقط بر توست و هیچ تغییر و قدرتی وجود  

 . (ندارد، مگر از جانب الله والا و بزرگ 

-باشد، پروردگاری که در برابر آنچه توصیف می پروردگار شما، پاك و منزه می

  صلى الله و  ین والحمد لله رب العالم سلام على المرسلین و وکنند، عزت دارد 

 .1صحبه أجمعین  على آله و  سلم على نبینا محمد و

 

 محمد بن یوسف جورانی ، ابوالعالیه، نیازمند مولایش نویسنده:

 
بر مسلمان واجب است که از الله تعالى دعا نماید تا در اندوه او گشایش ایجاد کند و مشکلش  - 1

را بر طرف نماید و نیازی نیست که خود را به این دعاها محدود نماید و با انجام آن مسلمان به شرع 

 الله أعلم.احترامی ننموده است و بی
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 الله تعالی او پدر و مادرش را بیامرزد 


